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تجاوز صدام به ایران 
@ حمله نظامی رزیم بعث عراق به‌ایران 
که از روزهای قبل از آن پیش‌بینی شده بود. 
۳۱ شهریور ۲۲(۱۳۵۹ سپتامبر ۱۹۸۰) 
آغاز شد که پیامدش یک جنگ هشت ساله 
بودوبرخلاف تصورقبلی غرب»ایران در 
مروری بر روزنامه‌های چاپ تهران در شهریور ماه آن سال نشان می دهد که همزمان با انتخاب 
نخست وزیر برای جمهوری اسلامی. از نیمه این ماهز د و خوردهای مرزی عراق وایران روبه شدت 
گذارده بود که بعد از ظهر ۲ ۲ سپتامبر ناگهان نیر وی هوایی عراق تهران. تبریز» همدان. کر مانشاه شهر 
کر د و شهرهای خوزستان را مورد حمله قرار داد وهمزمان ناوچه‌های آن کشور به سواحل ایران تابوشهر 
تعرض کردند و متعاقب آن نیروی زمینی عراق تعرّض به میهن مارا آغاز کرد. طبق اعلامیه‌های شماره 
۰تا۲۸وزارت د فاع ایران.در نخس تین روز تعرض,نیر وی هوایی عراق بیش از ۱ ۱جنگنده و چهار 
ناوچه‌از دست داد وهواپیماهای نظامی ایران متقابلاپایگاههای عراق در کوت‌الاماره شعیبیهواسیله 

ام القصر و سپس بغداد را مورد حمله متقابل قرار دادند. 
این جنگ که (برغم میثاق بین المللی) بدون اعلان قبلی. از سوی عراق آغاز شده‌بود از آن پس به 

صورت تمام عیار ادامه یافت. 


حلا کت و ذابه دی دين ۱۱5 


ف خر 


روز جهانی صلح 

روز جهانی صلح همه ساله در ۲۱ سپتامبر برابر با ۳۰ شسهریور برپا می‌شود. این روز به صلح 
اختصاص دارد. به طور ویژه به نبود جنگ و خشونت می‌پردازد. و ممکن است گاهی منجر به به یک 
آتش‌بس موقت در مناطق جنگی برای دستر سی به کمک‌های انسان‌دوستانه شود. این روز اولین بار 
دررسال ۱۹۸۲ برپاشد واز آن زمان توسط بسیاری کشورهاء گر وه‌های سیاسی. گر وه‌های نظامی و 

افر اد مختلف ادامه یافته‌است. 
© برای افتتام «زنگ صلح» در مقر سازمان ملل (در شسهر نیویورک) به‌صدا درمی آید. این زنگ 
از سکه‌های اهدایی کود کان از تمام قاره‌ها به جز افریقاساخته شده‌است. و هدیه‌ای از سوی انجمن 
سازمان ملل ژاپن جهت یاد آوری «هزینه انسانی جنگ» است. در کنار زنگ نوشته‌است؛ «زنده باد 


صلح مطلق جهانی». 
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تولد «خیامنیشابوری» 

خیام نیشابوری در هجدهم ذی القعده سال ۴۳۹ 
۲ 8 قمری متولد شد. هرت حکیم لقنو عمرین 
)۳ ابراهیم خیام نیشابوری بیشتر در حکمت» طب. نجوم 
۳ زیاضیات بود ولی ذر این ذوران؛ بیشتر اؤ رآ به نبب 

۸ رباعیات لطیفش می شناسند. این رباعی‌ها بسیار ساده و 
بی آرایش و به دور از تصنع و تکلف و در کمال فصاحت 
و بلاغت. در معانی عالی سروده شده‌اند. 


تک حر ص. حسد 


درگذشت ادیب نیشابوری 
بدرود حیات گفت. وی در ۴سالگی بینایی خویش راازدست داد اما ازهمان دوران به تدریج اموختن را 
با فراگیری قر آن مجید آغاز کرد. ادیب نیشابوری شاعری خوش قریحه بود و درسرودن شعرازسبک 
قاآنی پیروی می کرد. اما بعد ازمدتی به شیوه تر کستانی روی آورد و سرانجام خود صاحب سبکی ویژه 
شد. ادیب نیشابوری شاعری توانا بود و انتخاب الفاظ و انسجام تر کیبات و معانی دقیق از خصوصیات 


اما حسی (ع۱ 


بارز شعر اوست. 

XN‏ تسلیت به همکاران 
€ باخبر شدیم همکار گرامیمان آقای مهران خطیبی در س وگ از دست دادن پدر خود سیاه‌پوش شده‌اند. 
BL TS‏ 
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۳۷ ترو طلاعات کی 


ل 
یاد داشت هغته 


محمد امین جوادی 


تک تم سفر 9 
مردم یت شود 

این روزها خبرهای خوبی درباره کاهش قیمت سکه 
وارز می‌شسنويم .قیمت سکه‌از ۶ماه پیش تابه حال حدود 
۰ در صد کاهش داشته. قیمت ارز نیز بیش از ۰ ۲درصد 
دچار کاهش شده.اینها خبرهای خوبی برای بازار سرمایه 
به حساب می آید. قیمت خانه و مسکن نیز که از بهمن ماه 
سال گذشته مجد دارشد سریعی راتجر به کرد.اين روزها 
متوقف شده وحتی کاهش قیمت را تجر به کر ده در مورد 
برخی کالاهای دیگر نیز شاهد کاهش قیمت هستیم, مثلا 
بااین که فصل تابستان و مسافرت رادر پیش داشتيم, 
وا ار او 
دراند کی‌هم کاهش یافت وهمه‌اینهانشانه‌های ر کودی 
بود که پیش‌بینی می‌شد. مردم وضعشان چندان روبه‌راه 
نیست.بازار کاسبی هم خیلی داغ نیست. نقدینگی‌مردم 
هم کم شده و قاعد تا پول چندانی برای این جور خریدها 
ندارند.از طرف دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری: رفتن 
دولت قبل و آمدن تیم جدید. رخوت ور کود و همینطور 
انتظاری رادر بازار کار وسرمایه به وجود اورد که‌باعث 
شداز شتاب خرید وفروش کاسته شود وبازار معاملات 
هم به خواب کوتاه مدت بیفتد. امانکته عجیب آنکه با 
وجود چنین ر کودی‌تورم کاهش نیافته است.مثلا تابه حال 
چندبار شاهد افزایش قیمت لبنیات بوده‌ایم وهنوز هم 
این روند ادامه دارد. تخم‌مرغ که از جمله پرمصر ف‌ترین 
کال های سبد خانوار است, این وزها بااینکه در فصل گرم 
به سر می‌بریم و قاعد تاباید قیمتش کاهش پیدا کند. شاهد 
افزایش قیمت بوده... اما کره‌داستان عجیب تری دارد! 
پس ازمدتی کمیابی چندی پیش یک افز ایش قیمت را 
تجربه کرد و گفته‌اند که ارز مر جع به آن تعلق نمی گیرد. 
پس از مد تی دولت اعلام کرد که ارز مر جع به آن‌می‌دهیم 
و مقداری کره وارد بازار شد بدون آنکه قيمت‌هابه قبل 
بر گردد.پس از چندی‌دوباره‌شاهد نایابی این کالا بودیم و 
این بار مجد دابا افزایش قیمتی نزدیک ۱۰۰درصد روانه 
ار وف رال اه کا 
۰گرمی کره‌رابه‌بهای ۱۲۰۰ تومان تهیه‌می کند که 
بیش از دو برابر قیمت چند ماه قبل است. 

به اینها باید افزود قیمت‌سایر اقلام خوراکی را که در 
میانه این ر کود قابل لمس و کسادی بازار وخالی بودن 
دست مردم: و مشکلات معیشتی و اقتصادی آنان بازار 
پررونقی دارند و بر گلوی مصرف کننده فشار می آورند. 

نکته قابل توجه آن است که وقتی به قول معروف 
وضع کاسبی خراب باشد وخرج ودخل جماعت با 
هم نخواند ودر عین حال مواد غذایی اصلی مردم هم 
اقرا قیمت پی دا کندبر خی از کالاهااز سید غذایی 
مردم حذف می‌شود.همچنان که با افزايش قیمت شیر و 
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لبنیات مصرف سرانه آن که قبلاً هم از متوسط استاندارد 
جهانی پایین تر بود.بازهم پایین تر آمد وشیر از سفره | 
بسیاری از انها پر کشید.البته همچنان شیرهای نایلونی 
نیمه‌یارانه‌ای با قیمت مناسب‌تری در دسترس هست. 
امااک مستولان محترم زحمت کش يده واز این شیر ها 
میل بفر مایند متوجه تفاوت طعم و مزه آن باشیرهای 
قوطی و پاکتی که تقریبا بهای معادل دو برابر آن دارد. 
خواهند شد که به گفته ظریفی گویی انگار دارند آب سفید 
می خورند!؟ تازه‌بگذریم که قیمت همین شیر معمولی 
نیز باچند مرحله‌افزایش از ۲۵۰تومان به ۱۳۰۰ تومان 
رس دواست اگوی رای دا ظارت کاملافرآموس و 
انگار حقوق مصر ف کنند هبه طنز گر فته شد ه‌است. چون با 
هر فر مولی‌هم که حساب کنید. نمی بایستی قیمت برخی 
اقلام خوراکی تا ۲ برابر بیشتر می‌شد. حتی اگر بگوییم 
که ا گوس فند ادایت مامتان علف خارجی 
می‌خور ند ولذا تمام خورا کشان باید از خارج و با ارز وارد 
می‌شد., باز هم نمی‌بایستی محصولی که تولید می کنند 
افزایش ۳ برابری قیمت را تجربه می کر د. چون قیمت 
دلار دوبرابر افزايش داشت.نکته اینجاست که وقتی مواد 
غذایی مورد نیاز مردم آن هم در دوره‌ر کود اقتصادی 
افزایش می‌یابد با کم شدن میز ان مصر ف مواد پروتئینی 
مورد نیاز بدن سوء تغذیه و مشکلات و بیماری‌های ناشی 
از آن به تدریج افزایش پیدامی کند.با کاهش مصر ف شیر 
ویاتخم‌مرغ یاماست. یا گوشت و مرغ خانواده‌ها دچار 
سوءتغذیه و مشکلات ناشی از آن می‌شوند که تبعات ان 
در دراز مدت خود رانشان خواهد داد. 

همه ما مشکلات دولت رادر آغاز کار می‌دانیم آنها 
مسایل‌بسیارمهم‌تری‌دارند که بایدبه ان بپر دازند. 
اصلاح رفتارهای غلط مدیران گذشته مقابله با کسری 
بودجه تلاش‌برای افزایش در | مد دولت و ...همه وهمه 
باعث می‌شود تاتوقع اصلاح امور در کوتاه مدت ومقابله با 
کرای رسای ارس رد مار 
عین حال آزاد گذاشتن دست تولید کنند گان مواد غذایی 
وواسطه‌های ای که ر ارار ما دای ال کے 
ثروت‌های کلان و سود آوری‌های آ نچنانی آن‌هم از سفره 
مردم هستند.منطقی وصحیح نیست واز جمله اصلی‌ترین 
وظایف دولت آن‌است که بر قيمت‌هانظارت کند وجلوی 
سوءعاستفاده و منفعت‌طلبی‌های عده‌ای سود جو را بگیرد. 
تنظیم و کنترل بازار از جمله وظایف اصلی دولت است و 
افزایش چندباره تعدادی از اقلام غذایی مور د نیاز مردم 
باه مسق واا ساز کار تست 

کوته‌سخن آن که توقف شتاب تور می قیمت ار وسکه 
و طلا و زمین و مسکن همه و همه مایه امید بخشی است.اما 
همه می‌دانیم که مرد م ارز و طلا و سکه و زمین راهر روز 
سر سفره‌های خود نمی آورند. گر چه همه اینها در سبد 
هزینه آنهانقشی بازی می کند.امانان و پنیر و تخم مرغ و 
ماست و کره‌و گوشت و مرغ و حبوبات و... همواره باید به 
قدر واندازه نیاز سر سفره آنها باشد و جلو گیری از افزایش 
قیمت‌های غیر قابل توجیه مواد غذایی و پر مصرف خانوار 
هم نباید به دست فر آموشی سپر ده شود. 


۳۵۷٦ ارو‎ 


سا 


نامه‌های‌بی‌واسطه 


لحظه‌های تار یخی دفاع 
صبح زود با یک دستگاه‌مینی بوس خود رابه سر 
د خی ازسکته‌می‌شد. 
اوضاع خراب تر از روز قبل شده بود. هیچ وسیله‌ای 
به سمت پاد گان نمی‌رفت. از سمت غرب یعنی قصر 
شیرین یک ستون تانک به طرف شهر می آمد.از دیدن 
تانکها خوشحال شدم چون نشان می‌داد نیروی کمکی 
| مده‌است. وقتی نزدیک شدند پرچم کشورعراق را 
روی آنها مشاهده کردم تیر بارچی در حالی که چهره 
خود راخشن تر نشان می‌داد تیربار رابه طرف من 
وچند نفر دیگر که تماشا می کردیم گرفت! 
حالا دیگردر سه متری ما بودند. م رگ را جلوی 
چشم خود دیدم.بقیه هم حال مراداشتند گرچه همه 
لباس شسخصی به تن داشستيم اما شرایط برای همه ما 
یکسان بود. همه‌مابه چشم آنهادشمن به حساب 
می‌آمدیم. 
یک گروه‌از نیروهای سپاه‌در سینه کش کوه‌در 
قسمت شمال شهر مستقر بودند. وقتی دیدند تانکها به 
داخل شهرنفوذ کرده‌اند با آنهادر گیر شدند. من هم 
سوار وانتی که وسایل خانه راروی ان بار زده‌بودند 
شدم. بهترین فرصت پیش آمده بود تابتوانم از مهلکه 
فرار کنم. خودرو میان تانکها گیر کرده بود! نه راه پس 
داشت نه راه پیش. راننده قصد داشت بر گر دد وبه 
طرف شهر بر ود نمی‌توانست دور بزند. عراقی‌ها با 
را ار 
سپاهیان با تفنگ و تیر بار. ماوسط آنها گیر کرده‌بودیم. 
وقتی در میان تانک‌ها گیر کرده‌بودیم از طرف سپاه 
خی و کره E‏ 
بود که ماصد مه نبینیم. حدود ده نفربودیم که تعدادی 
از میله‌های وانت آویزان شده بودیم. 
راننده‌میسر خود را کج کرد و از سمت پیاده رو از 
میان تانکها گذشت و رو به کر مانشاه پیش می‌رفت. 
عباس عابد ساوجی -انديشه 
قسمتی از کتاب چاپ نشده: جنگ از منظری دیگر 
مادر» همیشه به یادت هستم 
بر سر مزارت می آیم وناله سر می‌دهم. آهمی کشم 
وباتمام قوایی که در بدن‌دارم توراصدامی‌زنم 
تویی که از گلها پاکتر وازیاسمن‌ها خوشبوتر و به 
گرمی خور شید هستی. تویی که شبها در پای گهواره‌ام 
می‌نشستی و خواب رابر خویش حرام می کردی تا 
آرام گیرم ودر نونهالی دستم رامی گر فتی تاراه رفتن را 
بیاموزم وبعد کاری کر دی تاتکامل یافته و بارور گردم 
شیرین‌ترین نغمه‌ها ولالائی‌ها رادر گوشم می خواندی 
هر گز فراموش نمی کنم آن محبت‌هایی که در حق من 
نمودیاکنون که جای تورادر زند گیم خالی می‌بینم 
همیشه ذ کر من این است که فقط بگویم مادر جان 
مراحلال کن غمخواری و جان‌نثاری بعد از توسراغم 
نخواهد آمد. خدایت بیامرزد. 
نورعلی آل مردان از دزفول 


معلو لیتم معصومیت است 

من شاید که یک معلول باشسم. اما کسری اندام 
برای توجه حضرت دوست. جاودانه زیستن, قلب 
سلیم می خواهد و روح کریم ویاری حضرت رحمان 
ورحیم. مگر نه این که اسطوره‌های عشق در تاریخ 
شرافت. جسم رامعنانمی کنند. بلکه جان را تفسیر 
می‌سازند؟ 

ای دوست معلول من! چه پاهای رونده‌ای که در 
گریزوطغیان خود.از گلیم ارزش‌هابیر ون رفتند 
وجه‌بسیارند که‌بایک‌پای کار | مد وعصازنان در 
صدر ملکوت نشستند. جچه مد عیانی که ناقوس بلند 
کلیسای مسیحایی وبانگ اذان مسلمانی رانمی‌شنوند. 
گویی گوش‌هایشان را بر مزایده‌ی پرفروش گذاردند 
تاخودرابه کری زنند.اما توبازمزمه‌های زلال ناز و 
نیاز خود واین و آن. سروش د ر گاه و پیشگاه حقیقت را 
با گوش جان می‌شنوی. واقعیت این که برخی از آنانی 
که سالمند. | نچه دارند. نمی‌دارند. 

وبازای هم دم معلولم! دریاب که چشم‌هایی. 
بی چشم ورویند که خود راپشت دروازه‌های‌بزر گ 
بی‌مسئولیتی زندانی کر دند تانگاه کنند. اما نبینند. در 
حالی که هستند چشم‌های روشن‌دلی که از چشمه‌های 
چشم چرانی زیبایی‌ه ای خداوندی. سر شارند و 
حضرت دوست نیز از دیدن چشم جانشان همواره در 
لذت ازلی و ابدی است. 

آه ای‌اهالی حضور!ا گر چه من معلولماماعلیل 
وذلیل‌نیستم, گر چه نیاز مندم.ولی آزمند نیستم, 
چرا که خود خود خداوند عضو نداشته‌ام رابه سفری 
ها ده این رااز عطر ا 
استشمام کردم. آری. گرچه خسته و دل‌شکسته 
هستم. بدانید که سر شکسته نیستم, زیر ااوبه من 
فر مود: توبایر ند گان نسبت داری. همو به من فر مود: 
تواز جنس مرغ‌های مهاجری, نه از تسب مرداب. 
برای من هیچ شکستی پایان نیست و آموخته‌ام که از 
شکست آغاز می‌باید کرد و این که بر این باورم: 

«اگر با دیگرانش بود میلی 

رارک مراع 8 

فرستنده: فرزاد اللهیاری 
در گذشت همکار 

یکی از خوانندگان 
کے رم ار 
و نویسندگان فعال و 
کار ما در ان 
یزد. بهرام بوادی بود 
که مطال ب کوتاه و طنز 
اورادر همین قسمت 
نامه‌های بیواسطه زیاد 
خوانده‌اید. این هفته باخبر شدیم که این خواننده دیرپا 
وق مه درس ۶ مالک ےه اراق شاف 
برای وی رحمت و مغفرت و برای خانواده ایشان صبر 
واجر مسئلت داریم. 


عکسی که مشاهده می‌فر مائید.صحنه دلخراش و 
مهیبی از یک تصادف است. اما دلخر اش و جانسوز تر. 
این که راننده نگون بخت این کامیون تریلر آ کسور. 
تاحد ود پانزده د قیقه بعد از تصادف هنوز زنده بود و 
بافری ادوالتماس از رانند گانی که بی‌خیال از کنارش 
می گذشتند می‌خواست کمکش کنند.اما دریغ و صد 
افسوس که این بی‌مهری و بی خیالی باعث شد یک 
انسان زنده زنده در اتش بسوزد. 

بق شسواهد عینی به محض بر خورد این تریلر به 
عقب یک تریلر کمپرسی‌درمحورتنگ‌زاغ بندرعباس 
نرسیده به روستای قطب آباد. بعد از دقایقی بر اثر از 
هم پاشیدن اطاق جلو آ کسور و اتصالی سیم‌های برق 
شروع به جرقه زدن و آرام آرام آتش گرفتن می کند. 
را ۱ 
دست رفت.این اتفاق حدوداساعت ۱۲/۱۵ دقیقه 
شب اتفاق افتاد و شوفر آن (حسین شیر پور) که یکی از 
رانند گان قدیمی شهر ضا و در اصل نیز یکی از مداحان 
اهل بیت و مداح هیثت فاطمیه ش هر ضابود تاساعت 
۰ ۳ د«قیقهصبح که‌ماموران اتش‌نشانی وپلیس 
راه‌برمسند در اتش سوخت واز بین رفت و شهری را 
در سوگ وعزای خود ماتم‌زده کرد. برای ما رانندگان 
هر لحظه‌اين خطر ها بوده و هست. اما جیزی که هست 
جوانمر دی و کمک ونوعدوستی است که متاسفانه 
امروزه‌در میان ما کمرنگ شده.شاید گر جوانمردی 
آن لحظه پیدامی شد که فوراقطع کن برق رابزندو 
یا کابل‌باطر یهاراقطع کند. حسین شیرپوربادوپای 

شکسته زنده می ماند اما... 
تقاضای من به عنوان یک همنوع. یک هم وطن و 
کک برای از همه مردم خو ار ا ۱ 
هر شرایطی وهر زمانی وهر جایی اگر کمکی از دستتان 
بر آهد کوتاهی نکتید مل زمان جنگ هت اه که 
همه مردم ایران جانمان برای هم می‌رفت و عاشقانه 

همدیگر رادوست داشتیم. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی -غلامعلی قاضی شهرضا 
۷ کم ٩۲‏ رطلای رت مس 
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نامه به سردییر 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا 
درخواست مجدد از همه شما عز یزان برای پر هیز از 
ارسال نامه‌های تکراری یانامه‌های مربوط به سایر 
بخش‌هابه این جانب و نیز با عذ رخواهی به خاطر 
تخیر احتمالی در پاسخگویی به موقع و مناسب به 
نامه‌های شما عزیزان وفادار و خوب 
3 و 

٭ جواد اسلامی مجاوری از لار یجان 

نمابر ارسالی شماهمکار خوب و قدیمی چندان 
خوانا نبود. اما با این وجود به بخش ترازو سپرده‌ام 
تاخلاصه‌ای زاین مطلب در آن بخش به چاپ 

٭ عباس تو کلی از شهمیر زادی 

نمابر شما به دستم رسید. خواسته بودید از روسا 
وپرسنل زندان‌قائم شهر به‌ویژه | قای نورالهی که‌در 
حق یک زندانی مومنه و مظلوم همیاری و مساعدت 
کرده‌اند تشکر شود. که گمان می کنم با همین چند 
خط مقصود حاصل شود. موفق باشید 

٭ ایرج فدایی بیورزنی از لوشان 

دونمابر و خبر در رابطه باامشکلات شهر لوشان 
به دستم رسید که آن رابه مسئول صفحه ترازو دادم 
تا مورد استفاده قرار گیرد. سربلند باشید 

٭ ادریس جهانگیری از تر کیه 

نامه شما هموطن عزیز به دستم رسید و از بابت 
مشکل پیش آمده‌برایتان متأسف شدم. نامه شما 
رابه بخش توزیع خواهم سپرد تادر صورت‌امکان 
مقدمات ارسال مجله فراهم گر دد به امید دیدار 
شسمادر کش و رو حل مش کلات پیش امد شاد 
باشید 

٭ غلامعلی صادقی لار یجانی از آمل 

از شماهمکار خوب و خبرنگار پیشکسوت 
متشکرم.ا زآقای‌سمنآبادی تابه حال مطالب 
خوبی چاپ کرده‌ایم وازاین پس نیز چنین خواهیم 
کر د. از جمله مطلبی را که در مورد شورای‌شهر قلمی 
کرده‌بودند که در شماره‌های آینده خلاصه‌ای از آن 
رابه دست چاپ می‌سپاریم. موفق باشید 

# اصغر صباغ کار از تبریز 

نامه و گلایه شمارا خواندم به هر حال از مقالات 
شماآن‌هم با این تعداد چندان خبری‌ندارم.اما 
اطمیتان داش ته باشید نامه ومقاله خوانند گان بر ای 
ماواجدارزش فراوان است ومابه همه آنهاارج 
می‌گذاریم.برای شماخواننده قدیمی وفعال آرزوی 
توفیق وسرافرازی دارم. شادمان باشید 

# مندنی غ از گچساران 

تشکر شمااز آ قای حیدری نماینده محترم مجله 
خوانن ده دیگر مجله داده بودید که خلاصه‌ای از 
آن رادر یکی از شسماره‌های آینده منتشر می کنم 
موفق باشید 


در عت درورو 


د ده بشت را 


» 


۰ 


نم 


دم ,دی ان 


دادر کار خالصانه و ای خدای تعالی 


مه 


داقن 


ماه صلاق (ع) 


۴ طی حکمی از سوی رهبر انقلاب علی شمخانی به 
عنوان نماینده‌رهبری در شورای عالی امنیت ملی 
انتخاب شد 

3% د کتر روحانی در اجلاس شانگهای: ایران خلع سلاح 
هسته‌ای رابرای ثبات جهان ضروری می‌داند 

6+ اردوگاه اشرف برای همیشه تعطیل شد 

سوریه به کنوانسیون‌منع کاربردسلاح‌های‌شیمیایی 
شرت 

ای تا ال راد 

6« حکم مرگ برای ۴ متهم تجاوز گروهی در هند صادر 
ان 


+ حمله به کنسولگری آمریکا در هرات ۲۳ کشته و 
زخمی بر جای گذاشت 
وضعیت فوق‌العاده در مصر ۲ ماه دیگر تمدید شد 


۴« چین از آمریکا خواست ژاپن را در مورد جزایر مورد 
اختلاف تحریک نکند 

اميد به سیاست‌های ۰ ۱۰ روزه دولت روحانی 

3 دادستان کل کشور: ترا کم زندانیان مطلوب نیست 
۶ اسنودن‌نامزددریافت جایزه‌حقوق بشر «ساخاروف» 
شد 

قیمت کره در بازار دوبر ابر شد 

۶ وزیر ام ور خارجه: مذاکرات هسته‌ای باید 
ضرب‌الاجل داشته باشد 

مسکو: نیرو گاه بوشهر دوم مهر ماه به ایران تحویل 
ھی 

خاتمی:روحانی بر رویکردی که مردم به آن‌ رای 
دادند پافشاری کند 

3% وزیر نیروی احمدی‌نژاد:در جلسه آخر دولت نهم 
گریه کردم 

زیبا کلام در نامه‌ای به ایتا...مکارم شیرازی و 
مهدوی کنی‌به‌نگرانی‌های آنان‌درباره‌عزل ونصب‌های 
اخیر سرپرست وزارت علوم پاسخ داد 

۶ ۲۰ریال عوارض جدید برای هر کیلو وات برق 
مصرفی 

6 قائم مقام دبی ر کل اتاق‌ایران:برنامه کوتا‌مدت دولت 
تغییرات رضایت بخشی به دنبال دارد 

فرصت جدید دولت یاز دهم به بدهکاران بانکی 

#* وزير بهداشت: تعرفه‌ها در نیمه دوم سال تغییر 
نمی‌کند 

وزیر تعاون: زنگنه تامرز استعفارفت 

۶ ایتا... هاشمی رفسنجانی: شاهد تحقق ارزوهایم 
هستم 

6 توفیقی سر پرست وزارت علوم: در خصوص مواضع 
خود در حوادث سال ۸۸ بعد از معرفی به مجلس حرف 
می‌زنم 

٤‏ جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد 
معاون دبیر کل سازمان ملل به ایران سفر می کند 
آمریکا و روسیه درباره تسلیحات شیمیایی سوریه 
توافق کردند 


(۶ 


چهل سال پس از کود تای ژنرال پینوشه عليه دولت 
ملی‌سالوادور آلندهو۲۳سال‌پس از گذاربه یک 
دولت غیرنظامی, انتخابات ریاست جمهوری پیش رو 
به نحوی بی‌سابقه به بحث‌های مر بوط به سال‌های 


یکی از رقب‌ای انتخابات پیش رو خانم« میشله 
باجلت» است که تا ۴سال پیش خود رئیس‌جمهور 
شیلی بود و به رغم محبوبیت بالا به دلیل ممنوعیت 
قانون اساسی اجازه نامز دی مجدد در انتخابات ۲۰۰۹ 
رانیافت.او حالا دوباره‌خودرابرای احرازاین‌پیست 
نامزد کرده است. رقیب او خانم اولین ماتای از جناح 
محافظه کار شیلی است. 

این که در کشوری نسبتا محافظه کار که تا ۰ ۱سال 
پیش در آن زنان از حقوق چندانی بر خوردار نبوده و 
حتی حق طلاق نداشتند حالا دو زن به عنوان رقبای 
اصلی ریاست جمهوری در بر ابر هم قرار می گیر ند البته 
موردی قابل اعتنادر کل |مریکای لا تین است.ولی 
ورای این مسئله» رقبایی که در برابر هم قرار گرفته‌اند 
دوباره گذشته تاریک در تاریخ معاصر شپلی رابه 
موضوع روز بدل کر دلند . 

این انتخابات که در ماه نوامبر بر گزار می شود نیز 
وسال‌های دیکتاتوری پس از آن است وشاید بازخوانی 
و درس آموزی از آن دوره رابرای بخش‌های بیشتری 
از جامعه به موضوعی جد وتر بدل کند . 

به طور کلی هنوز هم شیلی در کشاکش بررسی 
پر ونده‌دیکتاتوری دوران پینوشه است.عوامل مختلفی 
دراین راه‌بازدارنده‌بود اند .وارسی حقوقی؛روشنگر انه 
وغیرانتقام جویانه گذشته استبدادزده‌هر کشور در 
دوران معاصر.اعاده حیثیت از قر بانی ان و توجه و 
مرهم گذاشتن بر زخم و رنج قربانیان و بستگان آنها به 
عنوان محملی مهم در راه‌ارتقای فر هنگ دمکراتیک 
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جامعه وافزایش حساسیت‌های آن نسبت به حقوق 
فردی و اجتماعی خویش تلقی می‌شود . 

در شیلی‌این وارسی‌همچنان نیمه کاره‌مانده‌وبرای 
مثال در قیاس باسایر کشورهای آمریکای لاتین.از 
جمله آرژانتین, با گشایش‌ها و موفقیت قابل اعتنایی 
همراه نبوده که به عوامل متفاوتی مربوط می‌شود . 

واقعیت این است که روند گذار به دمکراسی در 
شیلی پس از ۱۷ سال حکومت کود تاء د یر تر از همه 
کش ورهای همسایه و بعد از روندی دشوار از چانه‌زنی 
میان جامعه مدنی و مخالفان با رژیم شروع شد. 

دررفراندمی که سال ۱۹۸۸ برای انتقال قدرت 
به یک دولت غیرنظامی ب رگزار شد هواداران ادامه 
زمامداری پینوشه گر چه شکست خور دند ولی بیش 
از ۰ ۴درصد ارارابه‌دست |وردند.این‌درحالی 
بود که ارتش هم بر خلاف مثلا آرژانتین که بر اثر 
جنگ فالکلند (مالویناس) تضعیف شده بود همچنان 
اقتدار بالایی داشت و محافل سیاسی نزدیک به دولت 
نظامی توانستند به سرعت خود را در قالب احزاب 
سیاسی ساز ماندهی کنند و در روندهای سیاسی پس از 
کناررفتن پینوشه مشار کت داشته باشند. 

ین نیز هست که بر خلاف آرژانتی ن قربنیان 
حکومت کود تایی شیلی رقم کمتری راتشکیل می‌دهند 
ولذا طیف‌های اجتماعی کمتری راحساس و به خود 

در آرژانتین مطابق آمارررسمی ۱۲ هزار نفر و بنابه 
آمارغیر ر سمی تا ۰ ۲هزار نفر سر به نیست شده‌ورقمی 
بزرگتر نیز آماج شکنجه و حبس قرار گرفتاند . 

در گزارشی که یک کمیسیون دولتی در شیلی سال 
۰١١‏ ۲ارائه کر درقم قر بانیانی که در حکومت پینوشه 
به حبس رفته و شکنجه شد هاند به چهل هزار و هجده 
نفرمی‌رسد که از این عده ۰۶۵ ۲نفر جان خودرااز 


دست داده‌اند. 


«دیکتاتوری نظامی» با «دولت‌نظامی » 

نقش رسانه‌های شیلی در نیمه کاره‌ماندن وارسی 
حقوقی و روشنگرانه روندهاورویکردهای دوران 
پینوشه نیز کم آهمیت‌نیست. تقریبا | کثر رسانه‌های 
عمده‌شیلی بر |مده‌از دوران کودتاهستند واز رژیم 

حداکثر فعالیت‌های این رسانه‌هادر بررسی 
فجایع و جنایت‌های دوران کودتا به گزارش مختصر 
محاکماتی مربوط می شود که‌اینجاو آنجابرخی‌از 
موارد جنایت‌های یادشده را به بررسی می‌گیرند . 

تلاش‌هاواقدام ات جامعه‌مدنی درارتباط با 
روشنگری نسبت به زیر وبم دوران دیکتاتوری معمولا 
کمتر بازتابی در این رسانه‌ها پیدامی کند. 

لفظ دیکتاتور یارژیم نظامی هم در این رسانه‌ها 
کمتر به کار گرفته می‌شود بلکه بیشتر از پینوشه 
بهعنوان «رئیس‌جمهور سابق»‌یا«ژنرال سابق» یاد 
می‌شود . 

دولت راستگرایی که از سال ۲۰۱۰ در شیلی بر سر 
کار است و بخشی از اعضای آن راالیت دوران پینوشه 
تشکیل می‌دهند نیز بخشی از اصلاحات در کتاب‌های 
درسی رامعط_وف هدیل اصط لاح «دیکتاتوری 
نظامی» کرده که تا کنون‌ برای توصیف حکومت 
پینوشهبه کار می‌رفته«دولت به جای‌این اصطلاح 
«دولت نظامی» را پیشنهاد کر ده است. 

واقعیت این است که در شیلی نیز بسان بر خی دیگر 
از کشورهای جهان پس از گذار به دولت غیر نظامی 
برای بررسی و کنکاش در باره جنایات و نقض حقوق 
بشر در دوران دیکتاتوری کمیسپون حقیقت یاب 
تشکیل شد هروز های یادبود وبزر گداشت قربانیان 
تعیین شده‌وبر خی‌محا کمات نیز علیه دست‌اندر کاران 
سکوب وقتل و شسکنجه به جریان افتاده‌است.ولی 
مشکل آنجاست که گذار یادشده به دنبال توافقی شکل 
گرفت که بسیاری از امتیازهای نظامیان و امنیتی‌ها و 
آلیت سیاسی دوزان پینوشه در آن حفظ شده است. 


پیشینه تلخ و مشترک دو نامزد 

اختلاف نظر سیاسی میان دو نامزد پیشینه‌ای پر 
پیج وخم دار د که تا کنه زند گی شخصی وخانوادگی آنها 
جریان می‌یابد و به شدت متاثر از کودتای‌سال 9۱۹۷۲ 
سال‌های سر کوب و دیکتاتوری پس از آن است. 

زندگی و رویکرد پدران هر دو نامزد با این سوال‌ها 
و بحث‌ها درهم تنیده بود و حالا در مورد دختران آنها 
نیز بحث‌های مشابلی جاری است . 

آلبر توباچلت وفرناندوماتای‌هردوازافسران‌بلند 
پایه ار تش شیلی بود هاند. هر دو خانواد هدر سال‌های‌قبل 
از کودتای پینوشه در محله‌ای واحد زند گی می کردندو 
دختران آنهاء میشله و اولین هم به رغم دو سال اختلاف 
سن با هم دوستی نزدیک داشتند. 

دو افسر به رغم مناسباتی نزدیک واحترام آمیز به 
لحاظ سیاسی به راهای متضادی رفتند . 

سالوادور آلندهرهبر ح زب سوسیالیست شیلی پس 
از پیر وزی در انتخابات ریاست جمهوری‌سال ۰ ۱۹۷ 


باچلت رابه ریاست اداره‌ای بر گمارد که مسئولیت آن 
مبارزه با بازار سیاه و توزیع و تامین بسامان مواد غذایی 
در کل کش ور بود.توصیه ماتای به باچلت این بود که 
وارد کار سیاسی نشود و به عنوان یک نظامی بی‌طرفی 
سیاسی خود راحفظ کند. 

روز ۱ اسپتامبر ۱۹۷۳ با کودتای|اگوستوپینوشه 
علیه دولت آلنده باچلت هم دستگیر شد وزیر شکنجه 
قرار گرفت. 

ماتای که رایزن نظامی شیلی در لندن بود اند کی 
بعد از کودتابه کشور باز گشت ورئیس آ کادمی نیروی 
هوایی شد. و این همان محلی بود که زیر زمین آن را به 
محلی برای شکنجه زندانیان سیاسی بدل کر دند. 

باچلت نیز در همین محل زیر شکنجه رفت و ۷ماه 
پس از کودتادر اثر سکته قلبی ناشی از شکنجه جان 
باخت. او در نامه‌هایش به بیرون زندان نوشته است: 
«آنهامرااز درون شکستند. من با همقطارانی در زندان 
روبروشدم که بیست سال آنهارامی‌شناختم, شاگرد 
من بودند وبه رغم این بامن مثل یک جنایتکار ایک 
سگ برخورد کردند.» 

ماتای که باچلت رااز فعالیت سیاسی و شراکت در 
دولت آلنده حذر داده ب ود خود بیش از پیش بارژیم 
کودتادر امیخت. وزیر بهداشت شد وبعدافرمانده 
نیروی‌هوایی و عضو شورای نظامی حا کم بر شیلی. او 
گفته است که نه از زندانی‌بودن باچلت در زیر زمین 
آ کادمی‌نیر وی‌هوایی خبر داشته ونه از شکنجه شدن‌او. 


بااین وجود.انجمن قربانیان وبستگان آنها علیه فر ناندو 
ماتایاقامه دعوی کر ده‌است.همسر آلبر توباچلت و 
دختر او یعنی خانم میشله باچلت گرچه عضو انجمن 
یادشده هستند اما در شکایت یادشده همراه نشد اند . 

آنها می‌گویند که دوستی خانواد گی ماتای باما 
به آن اندازه عمیق بوده که هنوز هم متقاعد نشده‌ایم 
که ماتای در قتل باچلت دخالتی داشته یااز آن باخبر 
بوده‌است.بااین همه. خان واده باجلت امیدوارند که 
بررسی حقوقی ماجراپرده‌از رم زورازم رگ پدر 
خانواده بر دارد. 

دخترها پا جای پدرها می‌گذارند 

میشله باجلت که در زمان کودتا دانشجو بود نیز به 
زندان‌افتادو شکنجه شد.با رهایی از زندان به آلمان 
شرقی گریخت و مادرش هم به استرالیا. سال ۱۹۷۹ 
میشله به عنوان پزشک کود کان به شیلی بر گشت وبا 
پیوستن به حزب سوسیالیست در واداشتن حکومت 
کودتابه وا گذاری قدرت و شکست این حکومت در 
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رفراندوم سال ۱۹۸۸ فعالیتی قابل اعتنا داشت. 

اولین ماتای اما پس از کودتا با پایان یافتن دوره 
آموزش زبان آلمانی به تحصیل موسیقی روی آورد 
ومدتی مدیدرادرلندن گذراند.زمانی که‌باچلت به 
شیلی بر گشت او مشغول انجام آخرین آزمون‌های 
رشته کارشناسی اقتصاد در سانتیاگو بود. 

پس از پایان حکومت کودتادر سال ۱۹۸۹ دودختر 
دوباره با یک دیگر روبرو شدند. البته دیگر نه به عنوان 
دوست سال‌های دیرین که به عنوان فعال سیاسی در 
دو جبهه مخالف. 

اولین ماتای از سوی حزب نزدیک به الیت سیاسی 
دوران پینوشه به مجلس رفت وبعد تر سناتور سنا 
شد.او در دولت راستگرای ۴سال اخیر وزیر کار بوده 
است. 

میشله باچلت در دولت چپ -میانه پس از بر کناری 
حکومت کودتا ابتدا در راس وزارت بهداشت نشست 
و بعد تر به عنوان اولین زن در تاریخ شیلی وزارت دفاع 
رابه عهده گر فت. او حالا می‌بایست مدنی‌شدن هر 
چه بیشتر نیروبی رامدیریت کند که پدرش قربانی 
سلطه سنگین آن بر ساحت سیاسی کشور شد و خود 


گشودن بیشتر پرونده؛ تابعی از نتیجه 
انتخایات؟ 


سال ۲۰۰۶ باچلت به ریاست جمهوری شسیلی 
رسیدوتاسال ۲۰۱۰دراین سمت ماند.اواینک بار 
دیگر نامزد این مقام است بار قیبی که گذشته‌ای پر 
نوسان و پر شادی و رنج با او داشته است. 

هر چه که روزانتخابات ریاست جمهوری نز دیک 
می‌شوداین گذشته‌مشتر ک ونسبت هر دو نامزدبا 
کودتا ودیکتاتوری پس از آن بیش از پیش به موضوع 
بحث بدل می شود. شکایتی که عليه فرناند و ماتای به 
جریان افتاده نیز به این بحث حدت و شدت بیشتری 
بخشیده است. 

می‌توان گفت که پس از انتخابات ریاست 
جمه وری در روز ۱۷ نوامبر نیز سایه رقابت ماتای و 
باچلت و گذشته آنها همچنان بر ساحت سیاسی شیلی 
سایه‌انداز باشد وبررسی ژرف تر و اساسی‌تر پرونده 
دوران دیکتاتوری را بیش از پیش موضوعیت بخشد. 

البته پی روزی ماتای می‌تواند ادامه رویکرد 
دولت محافظه کار کنونی باشد که بیشتر در پی به 
فر اموشی‌سپر دن این پر ونده و خنثی‌نشان دادن دوران 
دیکتاتوری پینوشه بوده است. 

اما به قدرت رسیدن باچلت که بنا به نظر سنجی‌ها 
گزینه واقعی تری‌است می تواند بر خلاف دوره‌قبلی 
ریاست جمهوری اوبه تسریع در گشودن روشنگرانه 
پرون ده‌یادشده کمک کند به خصوص که بنا به 
بسیاری از ارزیابی‌ها سهم متحدان چپ گرای باجلت 
و جنبش‌های اجتماعی گسترده‌ای که در سال‌های 
مترقی‌تر مبارزه کر ده‌اند در پیروزی او بیش از گذشته 
است وفشارهاوانتظارات از دولت اوهم شاید تا 
حدودی متفاوت از دوره گذشته. " 


به جای آنکه به تاریکی لعنت دفر 
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در حالی که آمار کسانی که در تصادفات رانندگی‎ 
درایران کشته می‌شوند نسبت به سالهای گذشته‎ 
کاهش یافته بود. حادثه تاسف بار تصادف دواتویوس‎ 
مسافربری در اتوبان قم -تهران نگاهها رابه جاده‌های‎ 
کشوربر گردان د. حادثه‌ای که در آن حدود جهل‎ 
هم وطن بی گناه‌جان خود راز دست دادند و تنها پس‎ 
از چند ساعت حادثه‌ای مشابه‌ولی خوشبختانه بدون‎ 
ہے تلفات جانی تکرار شسد. حادثه اول به دلیل تر کید گی‎ 
لاستیک اعلام شد و در حادثه دوم نیز یک اتوبوس‎ 
دیگر در همان جاده د چار تر کید گی لاستیک واز جاده‎ 
منحرف شد. یک روز از این دو حادثه نگذشته بود‎ 
که یک بار دیگر در همان جاده.اين بار یک تصادف‎ 
زنجیره‌ای میان حدود ۰ خودرو تعدادی مجروح‎ 
وزخمی روانه بیمارستان کر د.روسای قوه مجریه‎ 
و قضاییه نمایند گان ویژه‌ای راجهت بررسی حادثه‎ 
تعیین کردند ولی نمی‌توان حدس زد که تا چه‌اندازه‎ 
می‌توان به این بررسیهاو نتیجه آن‌امیدوار بود. چرا‎ _ 


۱۵+۱۵-۱ 

اعضای شورای شهر تهران به ۱ ۲نفر افزایش یابد. 
زمینه ورود گرایشهاوجناحه ای‌مختل_ف‌دراین 

م رکز تصمیم گیری شسهری‌ایجاد شد. گرایشهایی که 
هر کدام به دنبال رسیدن به سلیقه‌ها و احیانا منافع 
خود در ادارهش هر هستند واين اتفاق خیلی زود تر از 

| نچه انتظار میرفت در شورای شهر تهر ان روی داد. 

د کتر قالیباف تنها با اختلاف یک رای به شهرداری 
در تهران‌ادامه‌دادوماجرا از همین یک رای آغاز 
وابسته‌به ۲ گرایش مختلف سیاسی هستند وتعداد 
وابستگان به این دو جریان نیز تقریباً مساویست. در 
روز رای گیری یکی از وابستگان به یک جریان سیاسی 
وه بر خلاف تصمیم این جریان, به د کتر قالیباف رای داد 
وا یدیا اا سا له 


جلو گیر ی از استعفا 

برخی‌رسانه‌ها در هفته گذ شته از اتفاقی که در 

یکی از جلسات هیات دولت افتاد و باعث شد «وزیر 
نفت» تا آستانه استعفا پیش رود. چیزهای اند کی 
نوشتند و گفتند؛اینکه به دلیل مشکلات ناشی از 
تحریم و دشواریهای مالی پیش آمده بر ای دولت. از 
وزارت نفت خواسته شده. بخشی از در مدهای خود 
رابه‌جای سرمایه گذاریها در صنعت نفت. صرف 
اموری مانند پرداخت بارانه‌هاو... کند ووزیر نفت 
به شدت با چنین پیشنهادی مخالفت کر ده است. 


که وجود چند نکته, امیدواری به سرنوشت 
بررسیها را کاملاً کاهش می‌دهد. 

حادثه در بهترین و ایمن‌ترین جاده کشور 
روی داده‌است. هر چند در همین جاده 
سالهاست که دوربینهای متعدد ثبت تخلف 
وسرعت نصب شده‌اما بسیاری از رانندگان 
می‌دانند که بسیاری از این دوربینها به دلیل 
نقص فنی و کمبود بودجه راهنمایی و رانند گی 
کار نمی کنند و تابلوهایی که کنترل هوش‌مند 
سرعت رابه راننده‌ها تذ کر می‌دهند. در حقیقت 
دروغ می گویند! رانند گان هر دو اتوبوس متاسفانه جان 
خود رااز دست داده‌اند تانه امکان توضیح درباره وسیله 
نقلیه را داشته ا امکان بازخواست وجریمه آنها 
وجود داشته باشد.علت اصلی حادثه تر کید گی لاستیک 
فرسوده خودرو اعلام شده لاستیکهایی که قیمت هر 
جفت از آنها بیش از دو میلیون تومان است ومالکان 
خودروبه دلیل کمبود بودجه خریداری‌و تعویض آنهارا 
به تاخیر انداخته بوده‌اند. مانند بسیاری از مالکان دیگر 
خودروهای مسافربری که به همین دلیل از تعویض به 
موقع لاستیکهای خودرو, خودداری می کنند. 

درحادثه‌های‌مشابه در اتوبوسهای‌مسافربری 
جدید. امکان خروج مسافران از دره ای اصلی به 


رفتار این عضو شوراء ادامه یابد و از دو 
نهاد سیاسی که در انتخابات شوراها از 
ایشان‌حمایت کرده‌بودند نیز اخراج 
گردد. از سوی دیگر مستنداتی هم در 

فضای مجازی رسانه‌ای منتشرشد 71 
که ادعا می کرد این رای فرد مذ کور کا 
ال ری ماسات اقساد ۱۳۰ 
است! نتیجه اینکه شورای شهر تهران ۰ 
دراولین گام خودی ک صف بندی 
شدید سیاسی را در درون خود ایجاد 
کرده صف بندی‌ای که انتظار می‌رود 
در تمام تصمیم گیری‌های مهم شهر و در اختلاف نظر 
ميان این دو جریان حاکم بر شوراخود را بیش از پیش 
نشان دهد و نزدیک بودن عدد دو جریان به هم باعث 
می‌ش ود اختلاف اراء‌هم شکننده و زمینه ساز بروز 
رقابتهای شدید سیاسی باشد.برای تهرانی که گر فتار 
دود و ترافیک شده گرفتاری در رقابتهای‌سیاسی در 


این استعفای زودرس هر چند عملی 
LT‏ 
رسیدامادولت جدیدوبه‌ویژه‌آن 
بخش که مستول مقابله با تحریمهای 
خارجی و حل مساله هسته‌ای کشور 
شدهاند. متاسفانه فرصت فراوانی | 
برای کاستن از باری که بر دوش 
دولت است ندارند به ویژه این روزها 
که پر ونده‌هست‌ای ایران به وزارت 
امور خارجه و به احتمال فراوان شخص وزير خارجه 


هنگام آ تش‌سوزی وجود ندارد و باید وسایلی درون 
این اتوبوسها برای شکستن شیشه‌ها و فرار مسافران 
گر فتار تعبیه شده‌باشد امانظارت دقیقی بر فعالیت 
شر کتهای مسافربری صورت نمی گیر د و علت این 
عدم‌نظارت هم کمبود بود جه دستگاههای نظار تی 
است ودرشرایط کمبود بودجه نیرویانسانی کافی 
برای این رسید گیها هم وجود ن دارد تابتوان جلوی 
تکرار حوادثی از این دست را گرفت. دستگاه اورژانس 
هم اگر امکانات بیشتری داشت ومی‌توانست با 
سرعت بیشتری به حادثه‌دید گان کمک بهتری‌ارائه 
دهد می‌شد که تعداد حادثه‌دید گان کمتر از این تعداد 
باشدامادر بازدید وزیر بهداشت زاین حاد ثه‌هم اعلام 


مدیریت شسهری به نظر غیر قابل تحمل می‌ ر سد و در 
شرایط موجود باید هر چه سریعتر چاره‌ای برای این 
خاکستر پنهان شده‌در زیر لایه‌های مدیریت شهر 
تهران جست.اگر قانونگذاران می‌پذیر فتند که عدد 
اعضای شور کاهنی ا کیا اعتلافات او 
زیادی بر طرف می‌شد اما این راه حل دست کم برای 
این دوره شوراچاره‌ساز نیست. بنابراین وزارت کشور 


سپرده شده و رئیس جمهور هم ضمن ملاقاتهایی با 


باعت شده که نتواند کاری بیش 
از آنچه که انجام شده انجام دهد و 
به این ترتیب گزارش نوشته شده 
پس ازانجام بررسیها. از امروزقابل 
حدس است. کمبود بودجه مالک 
خودرو, (به دلیل شرابط سخت 
اقتصادی این روزها) کمبود 
بودجه راهنمایی ورانند گی. کمبود 
بودجه دستگاههای نظار تی در 
حمل ونقل جاده‌ای و کمبود بود جه 
اورژانس و... دست به دست هم 
داده تادر آمن‌ترین جاده کشور و 
درآمن‌ترین وسایل نقلیه عمومی 
درایران.حادثهای روی‌ دهد 
که دلخراش‌ترین حادثه از این 
نوع طی سالهای اخیر بود. نتیجه 
صادقانه این گزارشات به مقامات 
بالاتر هم این خواه د بود:«برای 
جلوگی ری از حوادث بعدی راهی 
نیست جز بهبود شرایط اقتصادی 


دولت و مردم» ۳ 


به عنوان نهاد ناظر بر شوراهاء به 
دور از ملاحظات سیاسی از همین 
روزهای نخست باید شدید ترین 
اخطارهارابه شورای شهر تهران 
ی در رات 
نخست شهر تهران رابه انها 
یادآ ور شود و رسانه‌های عمومی 
شهررابلافاصله به اطلاع دوازده 
میلیون شسهروند تهرانی برسانند 
تااعضای شورای شهر بدانند که 
اگر ملاحظات سیاسی راجایگزین 
منافع شهر و شهر وندان تهران 
کنند. در کوتاهترین زمانی که 
قانون اجازه دهد. صندلیهای خود 


خواهند داد. 
مرو ۳ 


روسای جمهور روسیه وچین تا 
چندی دیگر راهی سازمان ملل 
متحد در ایالات متحده آمریکا 
نیز خواهد شد و فرصت دیگری 
برای ملاقات با عالیترین مقامات 
سیاسی کشورها را خواهد داشت 
سیاسی گامهای سریعتری برای 
فعال‌شدن کلید دولت در مساله 


تحریمهاء برداشته شود. ح 


قطره ای از دریای زبان شناسی 


بررسی زبان قر آن و برخی مسائل دیگر 

ادامه‌ی قطره‌ی پیش: 

قرار شد دراین قطره به پرسش دوستی پاسخ بد هم که 
فرموده بود «قر آن کریم وزن شعری دارد يانه و اگر ندارد چرا 
می‌شود قرآن را با ریتم خواند.» این بزر گوار که نامش «فردان» 
است. سوّال دیگری نیز کرده که باشد برای قطره‌ای دیگر. 

قرآن کریم نمونه‌ی عالی نثر ادبی است که دارای یک سبک 
نیست وهرجا با توجه به محتوایی که می‌خواهد بیان کند. قالب 
وسبکی متناسب به کار می‌بر دو یکی از ویژ گیهای اعجاز قر آن 
کریم هم همین است.اگر با تعریفی که امروز از شعر می‌شود. به 
قر آن نگاه کنیم بیشتر آیات قر آن شعر است. حالااگر کسی 
تیا سر آخوشران آمده‌است که آیاتش شعر نیست. 
پاسخش ساده‌است:هنگامی که قر آن نازل شد تعریفی که 
اعراب از شعر داشتند با تعریفی که امر وز از شعر داریم تفاوت 
داشت. در شعر عرب وزن و قافیه کاملا رعایت می‌شد اما امروز 
وزن در شعر شکل دیگری دار د. مانند: وزن‌های درونی. صنایع 
لفظی ومعنوی مثل کنارهم نشاندن حر وف و کلماتی که‌با 
هم‌هار مونی ایجاد می کنند. تتابع اضافات یعنی چند بار پشت سر 
هم مض اف ومضاف الیه بیاوریم. وهر چیزی که‌ایجادهارمونی 
کند. جزو وزن شعر محسوب می‌شود. بسیاری از آیات ق رآن 
چنین ویژگی‌هایی دار ند ودر زمره‌ی شعر قرارمی گیرند.حتی اگر 
کسی بگوید: قر آن نخستین مبتکر شعر نو بوده ادعایش درست 
است.همچنین می‌توانیم این راهم ادعا کنیم که قر آن نخستین 
مبتکر داستان کوتاه و مینی‌مال هم بوده. مثال: به سوره‌ی یوسف 
ن‌گاه کنی د وببینی د در دو آیه‌ی کوتاه‌جقدر حرف هست:«و 
برادران یوسف آمدند و بر او وارد شدند [او] آنان راشناخت ولی 
آنان اورانش ناختند(۵۸) وچون آنان رابه خوار وبارشان مجهز 
کرد. گفت بر ادر پدري خود رانزد من آورید مگر نمي‌بینید پیمانه 
راتمام مي دهم وبهترین‌میزبانانم (۵۹)»ازاین دو آیه مبا رکه 
می‌فهمیم بر ادرانش مدتی انجا مانده‌بودند ویوسف به‌خوبی 
پذیرایی کرده‌وبا | نهادرباره‌ی‌ خانواده‌ی | نهاحرف زده‌و فهمیده 
برادران پدری دیگری دارند کهبا آنهانیامده زیر .. این مینی‌مال 
است . کوتاه‌می‌نویسد و کم توضیح می دهد ولی خواننده کل ماجرا 
رامی‌گیرد. حالا بر گردیم به شعر و وزن در قرآن. 

اگر وزن رابه معنی کلاسیک وعر وضی آن در نظر بگیریم. 
برخی از آ یات ق رآن وزن عروضی دارد.مفال:«لن تالوالبر 
حتی تنفقوا ما تحبون» یعنی به مقام آزاد گان نمی زسندمگر 
آن که از چیزی که‌د وستش‌دارید .انفاق کنید.این آیه‌وزن 
عروضی دار د ودر بحر« رمل مثمن سالم» است. یعنی چهار تا 
«فاعلاتن». آیه راتقطیع می کنم: «لن تنالواال فاعلاتن /بر حتی 
فاعلاتن / تنفقوامم فاعلاتن /ماتحبون فاعلاتن» يا یه کریمه 
« کل شیءهالک الا وجهه هر چیزی ج زاو نابودشونده‌است» این 
هم در بحر رمل مسدس مقصو راست. یعتی فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلن. تقطیع: « کل شيئ فاعلاتن /هال ک الافاعلاتن /وجهه 
فاعلن» یا ان ایه‌ای که حافظ تضمین کرده: «شب وصلست و 
طی شد نامه‌ی هجر /سلام فیه حتی مطلع الفجر» که در بحر هزج 
مسدس مخبون است.یعنی دو تامفاعیلن و یک مفاعیل که وزن 
دوبیتی است. تقطیع:«سلام فی مفاعیلن /هحتی مَط مفاعیلن 


۷" و۲٩‏ طلاعات مکی 


لع الفجر مفاعیل» یا آیه‌ی کریمه «ألم تشرح لک صدرک که 

قافیه هم آن‌قدر در قران هست که به مثال نیازی نیست. 
سوره‌های کوتاه آخر قر آن پر از قافیه است. مثال معروفش 
سوره‌ی اخلاص است: «قل هواللّه احد» که قافیه احد. صمد. 
یولدودوب اره‌احد رادارد. کار تازه‌ای که قر آن در قافیه کرده‌و 
امروز نیز دارد رایج می‌شود. تغییر قافیه از قوانین حرف روی و 
الف تأسیس و دخیل و ر دف اصلی و زائد و تطبیق ندادن حروف 
متحرک وساکن قبل از قافیه است . به قافیه‌های سوره‌ی «فلق» 
دقت کنید: :«فلق الق ,وقب. عقد. حَسد» قر آن به جای توجه 
به تطبیق حر کات و حروف.به آواها توجه کر ده تکرار حرف 
«ق» یا«غ» وحروف سه حرفی فتحه‌دار.به کلمات آهنگی 
هم آواداده بنابراین از نظر قافیه مشکلی حس نمی کنیم و آن 
را زیبامی‌بينیم .همچنین است سوره‌ی «لهب» که قافیه‌های 
تب کسب. لهب. حَطب ومَسد رادارد . به دلیل وقف‌های آخر 
هر آیه. > آخرین حرف راساکن می‌خوانيم بنابراین تنوین‌هاو 
کسره‌ها و فتحه‌های آخرین حرف هر آیه, سا کن می‌شود و همه 
راساکن وماقبل مفتوح می‌خوانیم یعنی كسب ولهّب وخطب 
می‌شود: :كشب لْهّبوخطب که مشکل قافیه‌ندارد .حرف 
رو راهم از آخرین‌قافیه. از «ب» به «د» تغییر می‌دهد که 
چون قافیه‌ی پایانی است و ضمنا قافیه‌اش با قافیه‌های سوره‌ی 
بعد(اخلاص) یکیست. کار راز یباتر می کند:فی جید ها حبل من 
مسد....قل هوالله آخد. قافیه پردازی در قر آن‌اوجی شیر ین دارد 
طوری که اگر شسماحتی عربی بلد نباشید و کسی که خوش آواز 
است. قر آن بخواند. لذت می‌برید. 

تااینج ای‌این قطره.هنوزبررسی وزن در قر آن‌به جایی 
نر سیده‌اماحالا که کار به خواندن کشید. کمی‌هم قلمفرسایی 
کنم برای آن پرسش که جناب فر دان فر موده‌بود:«ا گر وزن 
[عروضی ] ندارد: چرامی شود آن را با آواز خواند؟» «فردان» 
جان!خواندن به آواز. ربط زیادی به وزن عروضی ندارد زیرا 
هنگام خوان دن با کوتاه وبلند کردن‌هجاه امی‌توانیم آهنگ 
رادنبال کنیم. بسیاری از شعرهای ترانه‌های امروزی وزن 
عروضی‌ندارندحتی بعضی‌های آنهاوزن‌هجایی هم ندارند و 
نثرهای قافیه‌دار هستند. مثال قدیمی: «بت چین‌ای بت چین‌ای 
صنم!/ حوروش !ماه جبین !ای صن م» خواننده‌هنگام خواندن 
مصراع دوم برای‌اين که با آهنگ پیش برود.این طور می‌خواند: 
«حور ووش و ماه و جبین ای صنم!» او با افزودن سه مصوت 
«ا»»شعر راب ازیر وزبرهای آهنگ هماهنگ می کند. یاوقتی 
که در تصنیف‌های فار سی وعربی واسپانیایی(جیپسی کینگ) 
چهچه می زنند: «یاهاهاها عزیزم‌ای جاآن‌ای داد وبیدادامان 
امان ای دل» وزن عروضی ندارد ولی در آهنگ وریتم چهچه جا 
می گیر د. فرقی هم نمی کند در «ماهور» باشد یادر «راست‌پنج 
گاه.» یکی از مثال‌های رایج قر آن سوره‌ی «الشمس»است که 
وزن عروضی ندار داما پر از قاقیه است. قافبه‌هایی که در حقیقت 
تک آرردیف (ها)ورغایت حر کات قبل از آن‌ است.مثل ضحاهاء 
جَلّه ايش اها بنی‌هاو... آیه‌های کوتاه که‌هر قسمتش وزن 
خودش رادار د وتکرارردیف‌هایی که حر فش رازدم. خود به 
خود به این سوره حالتی آهنگین می‌دهد و جناب «عبدالباسط 
الصمد»می تواندریه‌هایش راپ راز نفس کند و آن رایک‌نفس 
بخواند وبه آن چنان آهنگی بدهد که حتی مرد گانی که سر 
ختم هستند. به شور و نشور بیایند. این قلمفرسایی راهمین جا 


نگه‌دارید تا قطره‌ی بعد. ادامه دارد 


اډ رش مړ د ده اند ازم همت اوست و عفت او ده اند از ه غږ ت اوست 


6 امام على (ع) 


در جنوب استان یزد. شهر ستانی معتدل و بیابانی 
وجود دارد که مهریز نام دارد. این شهرستان دارای 
یک بخش با مر کزیت مهریز و پنج دهستان شامل 
بهادران. ارنان. نک چنار. خورمیز و میانکوه انست . 

مهریز عنوان ناحیه‌ای است شامل مجموعه‌ای 
از روستاهایی که نام قدیم آنها مهریجرد بوده و به 
مهرنگار دختر انوشیروان نسبت داده شده است اما تا 
قبل از سال ۱۳۱۸ وجه تسمیه مهریز دقیقاً مشخص 
نبود. 

مهریزدر حدود ۱۶ قرن قبل (در زمان حکومت 
ساسانیان) ناحیهای در جنوب دشت يزد و دامنه 
جنوب شرقی شیر کوه بوده و قناتهایی از آن سر چشمه 
می گر فتند که در مواردی پس از طی یک مسافت ۴۳۰ 
کیلومتر به سرچشمه خود می‌رسیدند اما «مهرنگار» 
دختر انوشیروان دستور می‌د هد قناتهایی در منطقه 
احداث شوند که با طی مسیر کمتری به سر چشمه 
برسند. پس از آنکه این قناتها موجبات آبادانی قصبه 
شاهزاده خانم آبادی جدید را «مهر گرد» نامیدند. 
عنوان مه ر گرد در گذشت زمان به «مهر یجرد» 
تبدیل شد و آمروزه مهریز خوانده می‌شود. 

نبود توفان‌های شن در این منطقه بر خلاف دیگر 
مناطق کویری: شرایط مناسب‌تری رابرای سفر و 
گردش در این منطقه کویری ایجاد کرده است. 

بزرگ‌ترین باغ انار جهان با ۳۰۰ هکتار در مهریز 
قرار دارد. منابع طبیعی ازجمله چشمه‌ها و کوه‌های 
زیبا؛ گردشگری طبیعی این منطقه را رونق بخشیده و 
بازدید کنند گان را آرامشی دوباره می‌بخشد. 

از کوه‌های این منطقه می توان به امتداد شیر کوه. 
کوه لاخسه کوه سياه و کوه مدوار اشاره کرد که 
سر چش مه بیشتر جویبارهای فصلی این شهر ستان. 


برج باغ پهلوان پور 


f nan ۵ 2, ۴‏ 3 
ھر لر » بزرك ترین باع انار لشور 


طبیعت منطقه را زیبا و لطیف کرده است. 

چشمه بزرگ, پر آب وزیبای غربال‌بیز در نزدیکی 
روستای مدوار با چشم‌انداز طبیعی شگفت‌انگیز و 
آرامش‌بخش, چشمه دامگاهان (دون گاهون) در 
محلی به نام دون گاهون, منطقه تفریحی کوه ریگ از 
مکان‌های تفر یحی و گردشگری شهر ستان است که 
مسافران و خانواده‌های بسیاری را سوی خود کشانده 
ای ره یر ار سر 
متر وحدود ۱۰۰۰اسال‌عمر از شگفتی‌های طبیعی 
شهر ستان به‌حساب می ايد که دیدن آن خالی از 

رودخانه فصلی منشاد با گذر پلکانی شکل خود از 
ميان دو کوه. د ره سر سبز و بسیار قشنگی ایجاد کر ده و 
در روزهای تعطیل پذیرای گردشگران بسیاری است 
که از طبیعت لذت می‌برند. 

از دیگر جاذبه‌های منطقه, دره آدروشک است 
که سرسبز وخوش آب وهوا باچند چش مه طبیعی. 
فضایی مناسب رابرای گردش و تفریح سالم ایجاد 
کرده‌است. این دره‌دارای یخچالی طبیعی است که در 
فصل تابستان پوشیده‌از برف است وبرای گردشگران 
منطقه‌ای زیبا را به نمایش گذاشته است. 

باغ زیبای تاریخی پهلوان‌پور از دوره قاجار در 
محله مزوی ر آباد نیز از باغ‌های قشنگی است که با 
جاری بودن کاریز حسن آباد در دو مسیر باغ.باغی 
همیشه سبز و باطراوت است و نیز در اطراف آن 
چنارهای بلند و سر سبز دیده‌می شود که بازدید آن 
خالی ار 

عمارت کوشک يا ش بخانه در میان باغ. جاذبه 
طبیعی رابه هم راه‌جاذبه تاریخی همزمان برای 
گردشگر به نمایش می گذارد. نکته‌ای که دانستن آن 
رای ماق راق ایی دار غال ار 


اه 
الاعات ی ارو ۳0۷1 


بلندترین برج باد گیر دنیا با بلندای ۵۵.۵ متر در 


مجموعه مهر پادین 

این مجموعه در شهر ستان مهر یز از توابع یزد و در 
فاصله ۳۰ کیلومتری از این شهر و در خیابان مصطفی 
خمینی و محله مهر یادین واقع تست 

مجموع هدارا کارا وی مر 9 
مناره آن در حال حاضر تنها دارای دو ردیف تزئینات 
کاشی به رنگ‌های فیر وزه‌ای, لاجوردی و سياه و سفید 
بر زمینه اجر در قسمت‌های بالایی آن و یک نقش 
لوزی از کاشی‌های فیروزه‌ای و لاجوردی به همراه دو 
چلیپای کوچک فیروزه‌ای در پایه منار است. براساس 
از آثار دوره آل‌مظفر در قرن هشتم هجری باشد. 

دیدن قلعه‌ای که مانند شسهری کوجک بااتاق‌ها, 
خانه‌ها. خیابان هاو مغازه‌هایی که از اعماق تاریخ به 
همان صورت حفظ شده است ناخود آ گاه ضربان قلب 
هر تدای را می ررد تدمعت این عد مرد 
به قرن هشتم واساس ان از خشت بوده و دارای دو 
را نا تدارا اده 
ابراهیم آباد است 


حس جنک در قلعه مهر پادین 

این قلع ه در فاصله یک کیلومتری مجموعه مهر 
پادین قرار گرفته است. اگر به دنبال دیدن بخشی از 
تاریخ هستید که هنوز دست نخورده‌مانده و دوست 
دارید هیجان حضور در قلعه‌ای واقعی را . همان طور 
که در فیلم‌های تاریخی دیده‌اید حس کنید حتما از 
این قلعه بازدید کنید. 

هر دیوار قلعه چهار برج دیده‌بانی دارد که در 


قلعه مهرپادین 

مجموع دو ردیف دیوارهاء هشت برج ساخته شد ه 
است. این قلعه تقریباسالم مان ده و در اطراف آن 
باغ‌های انار و زمین‌های کشاورزی واقع شده است. 


غذاهای محلی 
مردم کویرنشین مهریز غذاهای محلی وسنتی 
گوناگونی دارند که برخی از آنها برای‌مراسم ویژه 
پخته می‌شود. اش ماش در منشاد در زمستان وبرای 
ناشتایی می‌پز ند و نیز در مراسم سو گواری و روز دفن 

مرده. برای خانواده سوگوار می‌بر ند. 
آش گندم ویژه شب‌های زمستانی اسفند ماه 
است که در آن از حبوباتی چون نخود. لوبیا؛ عدس 
و گندم پوست کنده به همراه سر که استفاده می‌شود. 
جالب است بدانید این آش رادر منشاد. «آش 
جه‌جه» می‌خوانتد و در بهادران شب اسفندی 
می گویند. از دیگر غذاهای این منطقه؛ آش رشته 
یااشولی (آشی که در همه جای استان يزد پخته 
می‌شود) آش انار آش پر ک. آش جو حلیم (آش 

تنوری) و اشکنه را می‌توان نام برد. 


خانه ها 

تأثیراقلیم برمعماری مسکونی مهر یز بمنظور 
رهایی از تابش آفتاب خانه‌ها در خلاف جهت تابش 
تور وا دیوارداے رند اهاط رف غات رادر 
یاد امه ت رارہی دهد الک دات د رخا اا 
دو کوبه زنانه و مردانه به همراه شکست فضای ایوان 
نشانگر تأثیر بارز فرهنگ مذهبی در معماری بومی 
منطقه‌است. معمولاً سط ایوان و حاط خانه را به 
خاطر سوار شدن(آب).دو سه پله پایین تر از سطح 
کوچه بنا می کردند که در نتیجه نسشت و رسوب 
سرما در کف گود حياط و سرخوردن آن به داخل زیر 
زمین محیط خنکی را در تابستان‌ها ایجاد می کر د. 
شکل حباطها عمدتاً چهار گوش بوده که در هر سو به 
اس اا ای یه فد اس 


وی گی‌های معماری سنتی در مهریز 
باد گیر.سردابه, دیوارهای قطور. سقف‌های 


گننب دی و... مشسخصه بارزی در این زمینه‌است. 
از سوی دیگر ساد گی در سبک و نوع معماری از 
ویژگی‌های قابل توجه معماری منطقه‌است که بی 
شک متأثر از نوع مصالح مورد استفاده (خشت و گل) 
و تأثیر عوامل اقتصادی وفرهنگی مانند قناعت مرد م 
و زمینه‌ه ای فعالیت.ابزار مناسبی پدید آورده‌و 
در جهت نیازهاء رفاه و آسایش بیشتر, ابزار مورد 
استفاده را تحول و تکامل بخشیده‌است. جایگزینی 
وسایل مدرن و راحتی بخش زند گی منجر به ضعف 
کار کرد عناصر مختلف معماری شده و تا حدودی 
تحولات در اشکال جدید از کمرنگ شدن مکانیزم 
مقابله با کویر شروع شده و با رعایت جنبه‌های 
تزیینی و پیچید گی نسبی در سبک معماری ادامه 
یافته‌است. از بین رفتن باد گیر. بلندی ساختمان‌ها, 
استفاده‌از آجر به جای خشت و گل و تغییر فضا 
داخلی محل‌های سکونت و تبعیت از اشکال مدرن 
خانه سازی از آن جمله‌اند. 


آب و هوا 

آب وه وای مهریز در بخش کوهستانی از نوع 
آب وهوای نیمه خشک است که نسبت به یزداز 
اعتدال پیشتری بر خوردار بوده‌اما در محل دشت 
خشک وبیابانی است. شهر ستان مهریز از دو منطقه 
خشک و نیمه خشک تشکیل شده‌است: مناطقی از 
قبیل دشت بهادران در شمال شر قی و مناطق جنوبی 
این شهرستان در زمره مناطق خشک و دامنه‌های 
شیر کوه در شمال غربی مهریز و بر خی از دامنه‌های 
غربی, منطقه نیمه خشک آن را به وجود می آورند. با 
عنایت به مطالب فوق می توان نتبجه گرفت در گستره 
این شهر ستان هرچه از شمال به جنوب و از غرب به 
شرق پیش برویم از میزان بارند گی کاسته شده و بر 
خشکی محیط افز وده می گر دد. به طور کلی به استئناء 
قسمت بسیار محدودی از مناطق کوهستانی, بقیه در 
حیطه قلمر و مناطق خشک قرار دارد. 
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وای اادداج کر دن یش از جنگ ر قتن. شحاعت لازم است 


ماجرای‌وافعی‌خارجی 


«جولیانا کویکه» در شهر «لیما»‌ی پر و به دنیا 
آمد. تاچهارده‌سالگی در آن شهرزند گی کردوبه 
مدرسه‌رفت.امادر چهارده‌سالگی, با پدرش «هنس 
ویلهلم کوپکه» و مادرش «ماریا» به جنگل‌های 
استوایی «پر وویان» رفت.جایی که آنهایک مر کز 
تحقیقاتی بومی‌شناسی در «پنگو آنا» دایر کرده‌بودند. 
جولیان او پدر ومادرش دو سال در آن جنگل و آن 
بر ات ری کرد او اطرات ده 
زیبایی از آن دوران خاص زند گی‌اش دار د امادو سال 
N‏ 
کند و به لیما باز گر دد تا تحصیلش رااز سر بگیرد و 
دبیرستانش رابه پایان برساند. 

جولیاناروزهای هیجان‌انگیزی را در لیما پشت 
س کاس اود وسال رادر اکتا درا 
باز گشت به مدر سه و دیدن دوستان قدیمی هم خالی 
از لطف نبود. او تجربه‌های زیادی از جنگل داشت 
اماحالا یک دختر مدرسه‌ای بود. جولیانا باجدیت و 
تلاش هر چه‌بیشتر درس می‌خواند تا امتحاناتش را 
با موفقیت تمام کند و تعطیلات را کنار پدر ومادرش 
تک تاو وا رخا ا 
از آدم‌ها دو نوع زندگی کاملاً متفاوت را تجربه کند. 
به خود می‌بالید و خوشحال بود. مادر جولیانا تصمیم 
گرفته بود برای یک سفر آن هم سفری با یک تیر 
و دونشان به «پوکالپا» برود. جولیانا هم که پیش از 
این بارها با پدر و مادرش به چنین سفرهایی رفته بود 
وتات ال مان اک اس تب درس 
اصرار کرداوراهم با خودش ببرد. اودر کتابی که 
امروز از کتاب‌های موفق و پرفروش است. چنین 
نوشته: 

مادرم ترجیح می داد هر چه زودتر به پ وکالپاسفر 
کند وبرای‌اين کار دلا یل خودش راداشت.امامر اسم 
قارع التحصیلی دبیر ستان ۲۲و ۲۴ دسامبربرگزار 
می‌شد.از ماد رم خواهش کردم برای جشن بماند 
سپس باهم به این سفر پر رمز وراز برویم.مادرم قبول 
کرد و قرار شد روز بیست و چهارم پرواز کنیم. صبح 
کریسمس به فرود گاه‌رفتیم. باور کردنی نبود! چقدر 
مسافر آنجا بود! شنیدم که همه‌ی سفرهای روز قبل 
را 
بسیار شلوغ بود وافراد زیادی جلو گیشه‌های‌بلیت 


۱۲] 


همای ماد ر زن دگ ی لحظه های‌سخت راتجربه کرده‌ایم.م یگویند زن دگی پستی وبلندی‌دارداما کسی برنده‌ی‌واقعی 
این میدان‌اس ت که کم نياور د و به عبار تیم ردلحظه‌های دشوار باشد. «جولیانا کوپکه»ا ز کسان ی اس ت که لحظه‌های 
دشوار والبته تلخ را تجربه کرده است امااراده قوی وامید به فریادش رسید واو رانجات داد. 


برگرفته از کتاب: روزی که از آسمان ۱ 
سقوط کردم؛ مجله ریدرز دایجست ۱۱ 


صف بسته بودند. 

نزدیک ساعت یازده‌سوار هواپیما شدیم. جای 
من و مادر در ردیفصندلی های سه تایی بود. مثل 
همیشه کنار پنجره رابر ای نشستن انتخاب کر دم. 
همیشهازدی دن‌ابرهاوبازی کردن خیالی‌با آنهاء 
مخصوصا در آسمان سار لذتمی بردم.مادرم 
کنارم در صندلی وسط نشست. در صندلی سوم هم 


مردی قدبلند و درشت اندام نشست. مادرم از پرواز 


هیچ خوششرنمی آمد.اهرنده شناس بود وبه نظرش 
جالب نبو د برنده ای فلزی پر واز کند.خنده‌داراست 


که آدم سوار یک پرنده آهنی بشود! 


خدایا کمک کن! 

نیم ساعت نخست سفر یک ساعته ما از لیما 
به پو کالپ بی‌هیچ حادثه خاصی گذشت. همه چیز 
خوب بودهمان طور که بابرها بازیمی کردم.به 
پرسش‌هاعبی امان مادرم پاسخمی دادم. اواز 1 بنده 
مزمی پرسید و این که می‌خواهم در چه رشته‌ای 
ادامه تحصیل بدهم.ومن اینده‌رلابه لای‌شیطنت 
ابرها در اوج آسمان در خیالم به تصویرمی کشیدم. 
مهماندارها برای صبحانه ساندویچ سرد و نوشابه 
آوردن د.مشغول خوردن آن بودیم کهناگهان به 
صاعقه‌ای بر خورد کردیم و هوا طوفانی شد. 

روشنایی روز جای خود رابه سیاهی و وحشت داد 
وبرق آذرخش,وحشت همه رابیشتر کرد. هواپیما 
به‌شدت تکانمی خورد. مردم نفس نفس‌می زدند. 


هھ 
اکلایات ی ما رو ۳۵۷ 
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کیف‌هاء هد یهای کادوپیچ شدهو لباس هااز 
قفسه‌های بالای سر ما به پایین می‌افتادند. سینی‌های 
ساندویچ در هوامعلق بودند ولیوان‌های نیم خورده 
نوشابه روی سر و صورت ما می‌ریخت. همه جیغ 
میک ند و گر نمی کر ال مدرم اصط ۳ 
گفت: «امیدوارم همه چیز ختم به خير بشه!» 

ناگه ان یک نورسفید کور کنن ده‌دیدم که به 
بال‌هواپیما خورد. نفهمیدم آن درخشش,از برق 
| ذرخش بود یا بال هواپیما منفجر شده بود. نمی دانم 
این وضعیت چقدر طول کشید. هواپیما شیر جه زد. 
از صندلیام در انتهای هواپیماء می توانستم وسط 
هواپیما را ببینم که گویی به میدان جنگ تبدیل شده 
بود. گوش‌هاء سر و تمام بدنم از صدای شدید هواپیما 
پر شده‌بود.دربین آن‌صدای کر کننده صدای‌مادرم 
راهم می‌شنیدم که مدام می گفت:«نگر ان نباش. حالا 
همه چی درست میشه!» 

سقوط خیلی سریع اتفاق افتاد و صدای فر یاد 
آده‌هامضدای کوش سراش موتور هوا ماس کت 
شد.مادرم‌دیگر کنارمن‌نبود:من‌هم درهواپیما 
نبودم. من تنهابودم وداشتم تنهاسقوط می کر دم. 
همچنان با کمربند به صندلی‌ام وصل بودم و با همان 
صندلی سقوط می کردم. سقوط آزاد من از آسمان به 
زمین در سکوت مطلق اتفاق افتاد. هیچکس را دور و 
برم نمی‌دیدم. کمربند ایمنی چنان محکم به شسکمم 
چنگ انداخته بود که به سختی می‌توانستم نفس 
بکشم. قبل ازاین که از ترس بمیرم.از هوش رفتم. زود 
به هوش آمدم. هنوز داشتم پایین می‌افتادم. جنگل 
استوایی «پرووین» دور سر م می‌چر خید. شاخه‌های 
انب وه‌وهزار توی درخت‌هامرابه یاد کلم برو کلی 
می‌انداخت. گویی همه چیز رااز پشت مه می‌دیدم. 
دوباره از هوش رفتم. 


جنگل مخوف استوایی 
وقتی‌هوشیاری‌ام رابه‌دست آوردم.خودم را 
وسط جنگل دیدم. کمربند ایمنی‌ام باز شده‌بوداما 
بدنم به شدت دردمی کرد وبرخی از جاهای آن 
بیدار می کردم. کمی تکان خوردم بعد چهار دست و 


وصل شده بود. زمین گل آلود و مرطوب بود. دیگر 
نتوانستم جلوتر بروم.بقیه روز و آن شب راهمان‌جا 
دراز کشیدم.حتی قد رتش رانداشتم به چیزی فکر 
کنم.هر گز نمی توانم تصویری را که فرداصبح بعد 
از باز کردن چشمم دیدم. فراموش کنم: نور طلایی 
خورشید به شاخه‌های بلند درختان عظیم وسر به 
فلک کشیده‌می‌تابید. همه جیز راسبز درخشان 
می‌دیدم.احساس ناامیدی شدید وتنهایی و ترس 
تمام‌وجودمراپر کر ده‌بود.صندلی‌مادرم کنارم‌بوداما 


جولیاناو نامزدش درمرا دسر 


از خودش خبری نبود. نمی‌توانستم از جایم بلند شوم. 
جنگل آنقدر در سکوت فرو رفته بود که می‌توانستم 
صدای تیک تاک ساعتم رابشنوم. دید چشمم خوب 
نبود و نمی توانستم روبه‌رویم راببینم. عقر به‌های 
ساعت رانیز خوب نمی‌دیدم. حس می کردم چشم 
چپم مجروح شده و ورم کرده و پلک‌هایش به هم 
چسبیداند. باچشم راستم هم فقط می توانستم یک 
حط با ریک رابيینم عینکم گم ش دود نمی قلاشن 
گرفتم و خسته وبی‌رمق کف مر طوب جنگل استوایی 
دراز کشیدم.بعد از چند دقیقه, تصمیم گرفتم روی 
پاهایم بایستم اما سر گیجه امان نداد وافتادم. دوباره 
ودوبارهسعی کردم.سرانجام توانستم خودم رادر 
آن وضعیت نگه دارم. به اسستخوان تر قوه‌ام دست 
کشیدم. شکسته بود. یک برید گی عمیق هم روی 
نرمه ساق پایم پیدا کردم که به نظر می‌رسید کار 
لبه فلزی چیزی باشد. اما نمی‌فهمیدم چراخونریزی 
نکرده. 

چهار دست وپا به دور و اطرافم خزیدم و دنبال 
مادرم گشتم.بارهااوراصدازدم امافقط صدای 
جنگل بود که جوابم رامی‌داد. برای کسی که در 
عمرش جنگل‌های‌استوایی راندیده.دیدن آن‌در 
چنان وضعیتی خیلی ترسناک است. در خت‌های 
عظیم‌الجثه و سر به فلک کشیده. سایه‌های ترسنا کی 
درست کرده بودند. آب چکه‌چکه می کرد. جنگل 
اس ای مع ولا وی ای دهد حاص از 
گیاهانی که س ر گر دان می‌رویند. در هم می‌تنند و 


بی‌هد ف زند گی می کنند ومی‌پوسند. حشره‌ها در 
مورجهه سوسک ها پروانه‌ها ملخ‌هاو پشه‌ها. 
مگس خاصی هم بود که زیر پوست یا در زخم‌ها تخم 
می‌گذاشتند. زنبورهای وحشی بدون نیش هم بودند 
که مثل سنجاق به موهایم می‌چسبید ند. خوشبختانه 
وقتی بچه بودم آنقدر در جنگل زند گی کرده‌بودم که 
باحشره‌ها و بقیه موجوداتی که خیلی سریع حر کت 
می کنند. خش جر 
و.. شتا بودم. تقریباً هیچ راز ناشناخته‌ای درباره 
جنگل وجود نداشت که پدر ومادرم به من نیاموخته 
باشند. من فقط باید تم ام این اطلاعات رادر مغز 
گیج و ضربه دیدام پیدامی کردم. 1 


چک‌چک آب و روزنه امید 
تشنه‌بودم.چشمم به قطره‌های درشت آب 
روی بر گ‌ها افتاد. برق می‌زدند. آنها رالیس زدم. 
دور وبر صندلی‌ام چرخ زدم.پدر ومادرم به من 
آموزش داده بودند که ممکن است در جنگل خیلی 
زود جهتم را گم کنم. با دقت به جایی که بودم. نگاه 
کردم و آن رابه حافظه‌ام سپردم. روی یک درخت 
هم علامت گذاشتم تا جهتم را فراموش نکنم. هیچ 
اثر ونشانه‌ای از سقوط هواپیما نمی‌دیدم؛:نه تکه 
پارهه ای پرنده آهنی,نه حتی آدم.امایک کیسه 
شکلات پیدا کردم و یکی خوردم.از پیدا کردن 
آن خیلی خوشحال شدم وسعی کردم آن رامثل 
گنج نگه دارم. 
صدای وزوز موتور هواپیمایی راازبالای سرم 
شنیدم. فور ا سرم رابلند کردم امادرخت‌ها انقدر 
خوب رشد کرده بودند که چیزی دیده نمی‌شد. هیچ 
راهی وجود نداشت تابتوانم خودم را نشان بدهم 
وتوجه‌دیگران رابه خودم جلب کنم.احساس 
ناتوانی می کر دم. باید خودم رااز جنگل انبوه بیرون 
می کشیدم تا شاید افراد گروه‌نجات بتوانند مرا 
پیداکنند .صد ای هواپیما خیلی زود گم شد ومرا 
با نامیدی‌ام تنها گذاشت . صدای چکه‌جکه کردن 
آب به گوشم خورد .صدای بر خورد قطره‌ها باب رگ 
درخت وی بر آن هه 3( آن‌قدرهابه آنها اهمیت 
نمی‌دادم. آن نزدیکی‌ها چشمه‌ای پیدا کردم که نهر 
کوچکی از آن جاری بود. لبریز از امید شدم. هم آب 
برای نوشیدن پیدا کرده بودم: هم مطمئن بودم آن 
نهر کوچک راه نجات من است. 
دنبال نهر را تاد تاشساید راهسی بهبیرون 
جنگل پیدا کنند ولی بوته‌هاء کنده درخت‌ها ودرختان 
کوچکی کهز یر در خت‌های‌بزر گ‌سبز شده‌بودند.راه 
مراسد می کردند. نهر کوچک هرچه که می گذشت. 
پهن‌تر می‌شد وبه رودی تبدیل شد که کم آب بود و 
می‌توانستم از وسط آن بگذرم. حدود ساعت سس 
عصر هواتاریک یس بنابراین در بستر نهر دنبال 
جای‌مناسبی گشتم تابتوانم شب را آنجا بگذرانم. 
یک شکلات دیگر خوردم. 
بیست و هشتم دسامبر ساعتم که هدیه 


َ سس 
NIZAN‏ الاعات کی 


مادربزر گم بود.از کار ایستاد. پس باید روزها را 
همان‌طور که پیش میرفت.می شمردم. آن‌رود.به 
رودبز رگ تری‌رسید ویکی شدند. فصل‌بارند گی 
بود اما روی هیچ درختی میوه نبود. آخرین شکلاتم را 
در دهانم گذاشتم وصبر کردم کم کم در دهانم اب 
شود. چاقویی نداشتم تابا آن شاخه یاب رگ در ختی را 
ببرم و شیره‌اش رابخورم. نمی‌توانستم ماهی بگیرم 
یاریشه‌های خوراکی را کباب کنم. ج رآت نمی کردم 
چیز دیگری بخورم. می‌دانستم برخی از چیزهایی که 
در جنگل می‌رویند. سمی هستند پس باید مراقب 
بودم که چیزهایی را که نمی‌شناختم. نخورم. نوشیدن 
اب آزاد بودوتاجایی که می‌توانستم از آب رود 
می‌خوردم. 

بااین‌که روزهارامی شمردم. آنها راباهم قاطی 
کرده‌بودم. گمان کنم ٩‏ با ۰دسمبر بود.یعنی 
پنجمین يا ششمین روز از سفرم: صدای وزوز مبهمی 
شنیدم.صدایی شبیه ناله.ابتدا توجهی نکر دم زیر 
فکر می کردم یا خیالاتی شده‌ام یا باز هم یکی از آن 
صداهای تمام نشدنی جنگل است. اما خیلی زود. 
بی‌تفاوتی ام جایش رابه خوشحالی داد آن صدارا 
خوب می‌شناختم. نوعی قر قاول بود که در مناطق 
استوایی و فقط در راب ایا ار که اتسان‌ها 
زند گی می کنندلانه می‌سازد. قبلا این صدارادر 
خانه‌مان در پنگو آنازیادشنیده‌بودم.باانگیزه‌ای‌قوی 
صدارادنبال کردم ولی آخرش بی آن که‌جانداری 
پیدا کنم.لب یک رودخانه‌ی بز رگ ایستادم. چند 
ار صدای همان ماش ماما کی کهم ی کز ات 


مک از چهره امروز جولیانا 


صدامحو می‌شد. به نظرم گر وه نجات همه مسافران 
را نجات داده بود اما از پیدا کر دن من ناامید شدهو 
رفته بودند. 

عصبانی بودم. خلبان‌ها چطور می‌توانستند این 
همه در آسمان بچرخند و گم نشوند ومن گمشده 
را پیدانکنند؟ پس از سر گردانی بسیار به رودخانه 
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یله 


دفع دشمنان از 


دداد ده 


ستان است 


او کت 


داستان زند گی 


اشاره؛نمی‌دانم در مورداین داستان زند گی چه 
عنوانی راانتخاب کنم؟ بنویسم حکایتی خیلی تلخ؟ یا 
باور کنم که ماجرایی است خیلی شیرین! شاید هر دو؛ 
وشاید هم هیچکدام؟ قضاوتش واس م گذاری‌اش با 
شما....اما آنچه که به من مربوط است اینکه؛ این ماجرا 
عین‌حقیقت است !من عاشق‌ساسان‌بودم....امااز سامان 
بدم آمد.... اما نه؛درستش این است که بگویم؛ «من به 
وجود ساسآن‌افتخار می کر دم....امااز حضور سامان 
خجالت می کشیدم:ساسان و سامان‌اما.... هر دوبرادرم 
بودن دالا بد تعجب می کنید ومی‌پر سید چرا؟ خود م 
هم به‌این «چرا» خیلی اندیشیده‌ام وهر گز پاسخش را 
درنیافتم؟ آخر چگونه می شود که از یک مادر.صاحب 
دو برادر شوی.... دو برادر «دوقلو» اما یکی تبدیل شود 
به خوشقیافه‌ترین و خوشگل ترین پسر و جوان فامیل: 
و دیگری یک عقب افتاده از کار دربیاید! 

آری.ساسان وسامان که دوقلو بودند.هر دو برادر 
من محسوب می شد ند که یکیشان رااز چشمانم بیشتر 
دوست داشتم.اما آن یکی که یک دقيقه و ۰ ۵ثانیه 
بزرگتر بود.برایم «آینه دق» محسوب می‌شد!اینکه از 
چه زمانی احساس کردم داشتن بر ادری‌مثل‌ساسان 
برایم جای خوشحالی دارد؟ یادم نیست. اما می‌دانم 
که از همان دوران راهنمایی که ‌همکلاسپها و دوستان 
مدرسه‌ام,بادیدن‌ساسان-که چهار سال از من بز ر گتر 
بود_چشمانش ان برق می زد و می گفتند: «چه‌داداش 
خوشقيافه و جذابی داری...» نوعی احساس غرور تمام 
وجودم را پر می کرد و خوشحال می‌شدم که همه 


Tayeb akbarzadehn@yahoo.com 


۸۳۳۳۳۵۵ ۰۰۰۸ براساس‌سرگذشت: زمره 


دوستان و آشنایان.بادیده تحسین به «اين بر ادرم» 
نگاه‌می کر دند!«آن بر ادرم» اماءدقیقا به یاد دارم از چه 
زمانی نسبت به او احساس بدی پیدا کر دم و.... اجازه 
بدهید ابتدادر مورد سامان برایتان کمی توضیح بدهم؛ 
او که »اسان روهار لاس رک 
بود؛ و در حقیقت «فرزند ارشد» خانواده به حساب 
می آم د.قدش‌هر گز از یک متر و ۵۳بلندترنشدو 
وزنش هم همیشه حدود ۶۰ کیلو بود قیافه سامان 
هم.... خودتان که می‌دانید. تعدادی از این معلولان 
جسمی, شباهت زیادی به همدیگر دارند. سامان نیز 
ره هار 
اگراشتباه‌نکنم.تازمانی که به دبستان رفتم.چندان 
متوجه وضعیت برادرم نبودم. یا شاید هم نمی‌دانستم 
که بیماری دارد؟ به همین خاطر در دوران کود کی 
رابطه من وسامان«عالی» بود یعنی می‌توانم به جرت 
بگویم که به طور شگفت انگیزی دوستش داشتم. شاید 
به این خاطر که در دورآن خردسالی‌ام سامان بهترین 
همبازی‌ام بود واز صبح تا شب بیشترین چهره‌ای را که 
می‌دیدم همین برادر بز رگم بود ساعتها می‌نشستیم 
کنار هم وبازی می کر دیم. هر بازی که من می گفتم او 
قبول می کرد؛ از دخترانه‌ترین بازی‌ها مثل «عروسک 
بازی» تاپسرانه‌ترین بازی.یعنی تفنگ بازی! گاهی 
اوقات قایم باشک, گر گم به هواء یه قل دو قل و... وهر 
بازی که اراده‌می کر دم سامان قبول می کر د. انگار اصلاً 
اراده‌نداشت -وبعدها دانستم که مقابل دیگران به 
راحتی«نه» می گوید وفقط بامن بود که هر چه‌می گفتم 


۳۹ 
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«چشم» می گفت وبه‌همین خاطر من از همه بهتر 
زبانش رامی‌فهمیدم و....یادم رفت بگویم که‌سامان 
ار 
مدا ای توت اروت سم اه 
که هیچکس نمی‌فهمید او چه می گوید. جز من, و البته 
مادرم اری, آانکه بیش از همه_مثل همه مادرها-اين 
فرزن د بیمارش رامی‌فهمید «مادر» بود که هیچ وقت 
ندیدم بین من و سامان و ساسان فرقی قائل شود! 
اینگونه بود که روزهای‌شیرین وپر از معصومیت 
کود کی گذشت.ایامی که من گر یک روز سامان را 
نمی‌دیدم دلم برایش تنگ می‌شد و سامان نیز همان 
عشقی را که به مادر مان داشت به من‌هم داشت !تااینکه 
همزمان باپایان دوران طفولیت. دوران معصومیت من 
هم به پایان رسید. اوایل -یعنی موقعی که سیزده ساله 
بودم واول راهنمایی_موقعی که باهمکلاسی‌هایم بودم 
و همین که به نزدیکی خانه می‌رسیدم. سامان که انگار 
صدای قدم‌هایم را می‌شناخت با خوشحالی از خانه 
می‌زد بیرون و به طرفم می‌د وید و.... من آماء موقعی که 
می‌دیدم دوستانم با تعجب به او نگاه می کنند. معذب 
می‌شدم. تا اینکه کم کم نگاه‌های متعجیشان تبدیل به 
نگاههای تمسخر آمیز شد و به همدیگر چشمک و بعد 
زیر خنده‌می‌زدند و....اینطوری‌بود که کم کم از حضور 
سامان در نزدیکیم جلوگیری کردم. چرا که از بودنش 
خجالت می کشیدم.مادرم وقتی اولین بار این احساسم 
رامتوجه شد زیر لب با خودش زمزمه کرد:«خدایا 
بعد از خودم...اين بچه روبه تومی‌سپارم!» اعتراف 
می کنم که درون خودم عذاب وجدان‌داشتم.اما آنقدر 
«مرام»‌نداشتم که خجالت بکشم تااینکه آن‌ماجرا 
پیش آمد.... فکر کنم پانزده سالم بود و اول دبیر ستان؛ 
ان روز من و دو تااز دوستان صمیمی‌ام که هر سه 
ا 
خارج وراهی خیابان شدیم تاخود کار.یا خط کش و... از 
اینطور لوازم مدر سه بخریم. موقع بر گشتن به خانه بود 
که سه تااز جوانهای محل که خیلی هم خوشقیافه بودند 
پشت سر ماراه‌افتادند تابه قول معر وف «مخ زنی» 
کا ف اد ا ار رر 
همین خاطر روراست می گویم که من اگر چه در 
همه سال‌های نوجوانی و جوانی. از داشتن دوست 
پسرواینط وررفتارهابدم‌م ی آم د[واین راهم 
دوستانم وهم پسران محل کاملاً خوب می‌دانستند ] 
بااین حال اعتراف می کنم که شاید به خاطر بچگی. از 
اینکه خوشقیافه‌ترین پسر در ميان ان سه جوان, به 
سراغ من آمده بود دچار نوعی احساس غرور شده 
بودم. نه با او حرف می‌زدم و نه به درخواستش برای 
دادن شماره تلفن اهمیت می‌دادم و به اومحل هم 
نمی گذاشتم. با همه اینها منکر نمی‌شوم که خوشحال 
بودم و... که ناگهان صدای عر بده‌ای غیر عادی به 
گوشم رسید و موقعی که سر بر گر داندم «سامان» 
رادیدم که در عین ناتوانی‌اش, گریبان پسر جوان را 
گرفته بودو به او دشنام می‌داد. نه ان پسر ونه‌هیچ 
یک از عابرین معنی حر فهایش رادرک نمی کر دند. 
ابا لا مارا رای و 


می گفت: «زهره من... آجی من...» پسر جوان و 
دوستانش که ابتدا ترسیده بودند. بعد از اينکه متوجه 
موضوع شدند. نه تنها ترسشان ریخت. که درعین 
حال شوخی کر دنشان‌هم گل کرد:«آقای آرنولد از 
هر کی هست خیلی خشنه...» پسر ها داشتند شوخی 
می کر دند اما سامان بی‌توجه به آنها به سوی من آمد 
و نوازشم کرد... درست مانند دوران کود کی که کسی 
دعوایم می کرد -و ان موقع بود که همان پسر جوان 
زد زیر خندهو گفت:«هوله‌له...اين آقای جکی چان. 
بادیگارد دختر خوشگله است...» دوستانش زدند زیر 
خنده‌ومن‌ودوستانم هر طور بود از آنجادور شدیم. 
حالا نوبت دوستان خودم بود که شاکی شده بودند: 
«زهر ۵ حسابی آبرومون رو بردی...» 

من‌اما....در حالی که از فرط عصبانیت کم مانده‌بود 
وسط خیابان گریه کنم.هر طور بود خود را کنترل وبا 
دوستانم خداحافظی کرده و به طرف خانه راه‌افتادم. 
سامان که فکر می کرد از سوی من مورد قدرشناسی 
قرار می گیرد. مدام باز ویش رانشانم می‌داد وبا زبان 
الکنش می گفت: «من اجیو دوس دارم... زهره اجی 
جونمه...» ومن که سعي می کردم از نگاه پرسش گر 
مردم‌دوربمانم. آنقدرسکوت کردم‌تابالاخره‌به 
خانه رسیدم وهمین که در را پشت سرمان بستم.مثل 
یک گر گ زنجیر گسسته به جان سامان افتادم؛ سیلی 
زدم. لگد می‌انداختم.... گاز می گر فتم و فحش می‌دادم 
و به او می گفتم: 

-ازت‌بدم‌میاد....تو آبروی‌منو می‌بری...دیگه 
حق نداری توی خیابون با من حرف بزنی... 

سامان که تا آن لحظه خشنود بود وا کنشم را که 
دید یک مر تبه زد زیر گریه و گوشهاتاق نشست و... 
این اولین مر تبه‌ای بود که دل سامان راث شکستم.اما 
آخرین مرتبه نبود! 

واماساسان؛همانطور که گفتم.اوبسیار خوشقیافه. 
خوش برخورد و جنتلمن بود. طوری که همه دوستانم 
شوند. هر جا که می‌رفتیم ساسان را تحویل می گر فتند 
و به اواحترام می گذاشتند واینطوری بود که من روز 
به روز به اووابسته تر می‌شدم و... وا سامان دورو 
دورترا 


سالها پشت سر هم گذشت وماهم بز رگ شدیم. 
برادران دوقلویم ۲۵ ساله شده بودند ومن بیست و 
یک ساله» که مادرم مرد؛ پدرم که سالها قبل در اثر 
یک تصادف مرده‌بود. همه دلخوشی مابه‌مادرمان 
بود.اما افسوس که مادر نیز درسن ۸ سالگی مقابل 
سرطان زانو زد وبه دیدن پدرمان رفت. بعد از مرگ 
احساسبرنامه‌ای‌بود که ساسان در نظر داشت وبا 
من هم -بعد از چهلم مادر -مطرح کرد: 

-زهره‌جان چاره‌ای ند اریم غیر از اینکه عاقلانه فکر 
کنیم....من‌و توباید هر چه زود تر ازدواج کنیم....من که 
می دونی عاشق «ژاله» هستم و به زودی باهاش ازدواج 


می کنم.... می‌مونه تو که نمی دونم می‌خوای چیکار 
کنی؛جهار سال توی دانشگاه‌اون همه پسر خوشقيافه 
وپولدار بودند که کافی بود یک لبخند بهشون بزنی 
بدم‌میاد»...اباشه.هر طور میل خودته....ولی‌الان 
چی؟ این پسره که خواهرش قبل از فوت مامان پیغام 
داده بود که می خوان برای خواستگاری بیان» هنوز 
هم پای تو وایساده.... سلیمان پسر خوبیه. مهندسه 
و توی شسهرداری‌هم حقوق خوبی می گیره... به نظر 
همین زودی‌ها با ژاله ازدواج می کنم و تو که نمی‌خوای 
همخانه سامان بشی ؟ فکر کن و جوابمو بده! 

ساسان که‌اینهارا گفت.ناگهان‌دورنمای آینده 
پیش چشمم مجسم شد؛ اگر ساسان ازدواج می کرد 
[ آن‌هم‌بادختری که من هیچ وقت از اوخوشم‌نمی آمد] 
آینده‌ام تاریک می‌شد. چرا که می‌دانستم ژاله -که با 
برادرم در یک پارتی آشناشده بود _امکان ندارد مرا 
در خانه‌اش تحمل کند!بااین حساب لابد باید باسامان 
به سلیمان هم فکر می کر دم. برادرم راست می گفت. 
سلیمان جوان باشخصیتی بود و خانواده محتر می هم 
داست وبیشترین انگیزه‌ام برای ازدواج با سلیمان 
همین بود که پدر و مادرش جای خالی والدینم را پر 
کنند! چند روز بعد جواب سوال ساسان را دادم و او 
که خوشحال بود -لابد خودش هم می‌دانست که آب 
من با ژاله در یک جو نمی‌رود -بر نامه بعدی رامطرح 
کرد؛یعنی وضعیت آپارتمان ۱۷۵ متری که از پدر و 
مادرمان‌به ارت رسیده‌بود. که ساسان در موردش 
اینطوری گفت: 

-من یک دوستی دارم که باد یدن دستخط پد رمون» 
می‌تونه وصیتنامه جعلی درست کنه که دیگه کار به 
انحصار ورائت واین جیزهانکشه. سامان که میره 
آسایشگاه و نیازی به خونه نداره.... تو هم سهم الارث 
قانونیت رو می گیری و... 

پوزخندی زدم و گفتم:«توهم کم زرنگ نیسستی 
ساسان.... ظاهر ا ژاله خانم نقشه خوبی طراحی کرده؟ 
بااین حسابی که تومیگی.... جیزی حدود ۵ ۲متر از 
این آپارتمان-یعنی حتی کمتر از یک دانگ_به‌من 
می رسه و بیشتر از پنج /ششم مال تو میشه.... سردیت 
نکنه داداش؟ 
«باشه زهره‌جان... پنجاه‌متر این خونه روبه تو میدیم 
و...»حرفش راقطع کردم و باعصبانیت گفتم:«درسته 
میدم برادرم بره آسایشگاه....اما اینقدر کثافت نیستم 
که حقش رو بالا بکشم! بهترین کار اينه که همه چیز 
قانونی باشه... یعنی یک پنجم خانه مال من, بقیه‌اش 

ساسان که می‌دانست من در اینطور مواقع اهل 
چانه زدن نیستم.به ناچار پذیرفت و یک وکیل پیگیر 
تقسیم ارث شد و بعد از مدتی همه چیز طبق قانون انجام 


۷ کرو ر ٩۲‏ اطلاعات کک 


شد. حالا مانده بود ازدواج من و سلیمان؛ خوشبختانه 
خانواد .اوآ نقدر ۱ ر یود که زیر در یک لد 
ساده‌بر گزار کنیم و... آنجا بود که برای مر تبه‌ای دیگر 
دل‌سامان راشکستم:در شب عروسیمان که هنوز 
خانه را تحویل خریدار نداده بودیم -من برای اینکه از 
خانواده سلیمان خجالت نکشم. سامان را از بعداز ظهر 
به خانه یکی از همسایه‌ها فرستادم تا مراقب او باشند. 
قرار بود دو روز بعد «ساسان» او رابه آسایشگاه ببرد و 
من هم فکر کردم بهتر است خانواده شوهرم او رانبینند 
...اما آخ رشب وقتی همه مهمانهار فتند ومن هم 
تلم را ردام یواسم هواز من مابطان 
بشوم, یک دفعه سامان از خانه همسایه گریخت وهر 
طور بود خود رابه ماشین رساند وبا همان لحن خودش 
به من گفت: 

_آجی جون مبار که... مبار که... 

وسپس رو به سلیمان گفت: «آجی من خوبه... 
خیلی خوبه» 

سامان‌اینها را گفت ورفت ومرابادنیایی‌شرمند گی 
وخجالت تنها گذاشت.سلیمان که فهمیده‌بود قضیه 
چیست به من گفت:«به نظر م می‌ر سید که تو خیلی با 
عاطفه باشسی!»و من در حالی که اشک می ریختم فقط 
سکوت کردم! 


نوعی توافق‌پنهانی‌میان من وشوهرم به وجود 
رواب رس اا ی 
می کند. هر گز از من سراغ او رانمی‌گرفت. ساسان 
هم که با ژاله عروسی کرده‌بود. چنان نسبت به بر ادر 
دوقلویسش ی تاو بود SUES‏ امان هر گر 
وجود نداشت! 

من هم برای اینکه دچار عذاب وجدان نشوم 


که افا ا سس اسان که ارچ لقن 
مشغول بیزینس شدهبود و تجارت می کر د.نا گهان 
دچار بحران بازار شد و چک هایش بر گشت خورد 
وطلبکاران ش نیز حکم جلب او را گرفتند و.... آخر 
شب بود که ساسان و ژاله به منزلمان آمدند؛از همان 
لحظه‌ای که ژاله مهربان شد باید می‌فهمیدم کاسه‌ای 
دلش رازد: 

-آقاسلیمان می‌دونی که چکهای من بر گشت 
خورده و همین روزهاست که بیفتم زندان....ولی اگر 
زندانی بشم خیلی با نده‌میشم ازیرااولاً ظرف یکی 
دو هفته دیگه وضع بازار رو به راه می‌شه و اگر من الان 
بتونم تحمل کنم. سود زیادی‌هم نصیبم میشه اثانياً 
اگر بیفتم زندان, خونه خودم رو چون قیمتش کمتر از 
بدهکاریمه.نمی‌تونم به عنوان وثیقه بگذارم وموقتا 
بیام بیرون و در عوض این طلبکارام خونه رو به نصف 
قیمت می‌فر وشند و...اماا گر شماسند خونه‌ات رو 
برام وثیقه بگذاری.... خیلی زود وضعم رو براه ميشه 
وبدهیهام رومی دم وهمه چیز حله, من تا آخر عمر 
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بقبه در صفحه ۵۵ 


۱۵ 


آدممهای کو کت 


دا ها دش 


ان هم که چک است 


۵ حکم ارد ر کت 


هزاران بچه لاک پشت دریایی منتظر ند تا 
درساحل فلوریدابه اقیانوس اطلس انداخته شوند. مسئولین که برای حفظ و مراقبت 
از نسل این گونه‌لا ک پشت دریایی, تخم های گذاشته شده توسط لاک پشت های 
مادرراجمع آوری کر ده‌بودند در محلی دیگر به‌نگهداری انهایرداخته‌واکنون 
بعد ازمتولد شسدن تمامی بچهلاک پشست ها آنها ره اقیانوس باز می گردانن تابا 
این کار از خطر شکار چیان مانند مرغ های دریایی در امان باشند. 


ک 


در اولین روز سال تحصیلی در ویتنام دانش آموزان با 
چتر در زیر باران‌به سمت مدرسهر وانه هستند. ۲ ۲ میلیون‌دانش آموز ویتنامی 
بعد از ۳ ماه ت تعطیلٍ تابستان اولین روز مدرسه را بارانی شروع کر دند. 


۰ ۲ 


ده‌هاهزار موتورسوار و علاقمندان به 
موتورسواری در صد و دهمین سال افتتاح شر کت موتور سازی «هارلی د یویدسون»با 
موتورهایشان به‌میلواکی | مدند.اماهیچکس به‌اندازهرئیس این شر کت موتورسواری 
نکر د. «چای چوا»ی ۴۶ ساله که رئیس کنونی این شر کت است نیز به همراه ۷ نفر از 
دوستانش از محل سکونتش تا میلواکی را سواری کرد تاخود رابه مراسم برساند. 


آنچه می بینید صحنه ای از یک آتش سوزی مهیب 
نیست.بلکه جشن آتش بازی در شب است که هر ساله پس از فستیوال هنر وموسیقی 
بر گزارمی شود ودر آن مردم که سازه‌های بز ر گی رافقط از چوب ساخته‌اند وبه 
نمای ش گذاشته‌ان د. در روز آخر آتش می زنند و خود راب رای طرحی بهتر برای 
ارائهدرنمایشگاە سال بعد آمادهمی 2 


ری 


حیات وحش ۲۰۱۳ مقام اول را به خود اختصاص دهد. «جیمز آمس» ۱۸ ساله که 
عکاس این تصویر زیباست اظهار داشت که چند روز رابرای یافتن لحظه و حالت 


مناسب در کتارلانه‌این .0 052 01 را ۱7 
پروازش راشکار کند. 


بیش از ۰ ۲ هزار نفر برای شر کت در جشن سالانه و 
بز ر گترین جنگ گوجه فر نگی به خیابان‌های شهر آمدندو حدود ۱۳۰ هزار کیل و گرم 
گوجه فر نگی به هم پر تاب کر دند!این جنگ جالب که یک ساعت به طول می انجامد 
برای اولین بار در سال ۱۹۴۵ به تقلید از بازی کود کان اجرا شد. از انجا که هر ساله 
بر تعداد این ش ر کت کنند کان‌افزوده‌می ۵ رآ 
نفر برای ورود ۱۰ یورویاحدود ۱۳دلار پرداخت کند اما افرادساکن شهر نیازی 
به پرداخت این مبلغ ندارند. 


آفتی عجیب و ناشناخته به جان ذرت‌های دهکده 
استاد افتاده و محصولات تعداد زیادی از کشاور زان را 
از بین بر ده‌بود. استاد شا گر دان مدر سه را فراخواند و 
گفت: «دوست کشاورزی دارم در یکی از روستاهای 
دوردست که حتما روش دفع این افت رامی‌داند. 
می‌خواستم یکی از شما راانتخاب کنم و همراه با نمونه 
محصولات آفت زده‌نزد اوبفرستم تاروش پیشنهادی 
او برای درست کردن سم ودفع آفت از مزارع ذرت را 
یاد بگیرد. چه کسی پیشقدم می شود ؟» 

یکی از شا گر دان استاد که حافظه‌ای بسیار قوی 
داشت ودر جمع شاگردان به زیر کی و زرنگی معروف 
بود قدم پیش گذاشت و گفت:«من آن‌قدر دانش و 
اطلاعات دارم که به محض این که دوست شمااصول 
درست کردن سم رایاد بدهد. سریع یاد می گیرم. 
من می‌روم!» 

استاد با تبسم موافقت کرد و گفت:«اجازه بده‌یکی 
از شاگردان معمولی و تازه کار راهم همراه تو بفرستم 
تا تنها نباشی. فقط چون این شاگر د خیلی ساده‌است از 
زرنگی و هشیاریات علیه او استفاده نکن!» 

همهبه این جمله خندیدند و آن‌دونفر صبح روز 
بعد راهی دهکده‌دوردست شدند. چند هفته بعد آن‌ها 
بر گشتند و همه با شوق و علاقه منتظر بودند تاروش 
دفع آفت رااز زبان آن‌ها بشنوند. شاگرد زرنگ با 
غرور گفت: «چند ماده‌ساده را اگر با هم مخلوط کنیم. 
می‌توانی م ضد آفت رابسازیم ودر عرض یک هفته 
مرض رااز محصولات ذرت دور سازیم. اصلا نیازی 
به این مسافرت نبود.» 

اوبه‌سرعت موادمورد نظر خودش رامخلوط 
کرد وروی بعضی از مزارع افت‌زده پاشید. اما بعد 
هم بدتر شد. 

استاد شاگر د ساده و معمولی رااحضار کرد و از او 
خواست هر چه راد گرفته بسرای بقیهقل کند. آن 
شاگرد با جزییاتی وصف‌ناپذیر تک تک مراحل رااز 
تمیز کردن ظروف سم تامیزان دقیق مواد تر کیبی و 
نحوه‌استفاده از سم و آب ندادن مزارع قبل از سم پاشی 
به مدت مشخص و سپس مخلوط کردن آب و سم با 


beigi_somayeh@yahoo com 


سمیه داوود بیگی 


هم و استفاده از آن را توضیح داد. وقتی طبق دستورات 
شاگرد معمولی سم ساخته و استفاده شد. بلافاصله در 
شدند و همه چیز درست شد.» 

شاگر دان با تعجب نز د استاد رفتند وازاو پرسیدند: 
«آن شاگرد زرنگ اطلاعات بسیار زیادی داشت و 
این همراه‌دوم یک شاگرد معمولی است. چگونه آن 
فرد زرنگ نتوانست جزییات دقیق را به خاطر بسپارد 
و یاد بگیرد واین شاگرد معمولی توانست به این خوبی 
همه چیز را یاد بگیرد؟» 

اه 
هوش وزرنگی خودش را خورد؛به همین خاطر موقع 
یاد گرفتن درس‌ها از استاد. حواسش به خودش و 
غرور خودش ودانش خودش بود.ب رای همین دانش 
اوتبدیل به پرده‌ای شد بین اوودرسی که می گرفت 
؛به همین خاطر به جای حرف‌ها و درس‌های استاد 
فقط صدای دانش خود رامی‌شنید. اما این شا گرد ساده 
ومعمولی‌بآذهنی پاک وخالی وصاف وبافروتنی و 
تواضع یک جوینده واقعی دانش, درس‌ها رافراگرفت 
درک کرده‌بود. برای یاد گرفتن چیزهای جدید اغلب 
لازم است انسان دانش قبلی خود را برای مد تی به 
طور موقت فراموش کند تابتواند در فضای‌یاد گیری 
موضوع تازه قرار گیرد. 

دوست زرنگ وباهوش شماباوجودزیر کی و 
هوشمندی بالایی که داشت. اما هنر فراموش کردن 
خودش و کنار گذاشتن دانش قبلی و غرور دانستنش. 
موقع یاد گیری دانش جدید رابلد نبود. اما این دوست 
معمولی شما چون در مقابل درسی که داده‌می‌شد 
مثل یک فرد تازه کار و مشتاق ظاهر شد. توانست همه 
چیز راجذب کند. در حقیقت به همین دلیل است که 
در زند گی آفراد معمولی بسیاری اوقات بسیار بهتر و 
قدرتمندتر از افراد باهوش ظاهر می‌شوند.یاد گیری 
آن‌ه ادر موضوع کاریش ان عمیق ودقیق وجامع 
است.به‌همین خاطر موثر و کار آمد هستند. به‌همین 
ساد گی.» 


9 ده 
۷ م۲۸۶٩‏ طلاعات کی 


خالری نقاشی 

روزی‌ یک زن‌نقاش بسیار ماهر برای فروش 
آثارش,نمایشگاه ده‌روزه‌ای در یکی از گالری‌های 
مجهز شهر دایر کرد. زیر هر تابلوی نقاشی هم قیمت 
نهایی اثر رانوشت.از آنجایی که این زن نقاش.شهرت 
الا را اا 
آثار او به نمایشگاه می‌آمدند. 

پایین‌ترین قیمت یک اثر در این نمایشگاه 
هفتادوپنج دلار بود؛ ولی تابلوهایی با قیمت دویست 
دلار, هزار دلار و ده‌هزار دلار هم در این گالری 
دیده می‌شد. در سومین روز از بر گزاری نمایشگاه 
نقاشی, خانم کتی اچ مایرز به همراه همسرش برای 
رید د وا ری ددن در ای 
نقاش, میان تماشاگران علاقمند پر سه می‌زد و درباره 
آثارش به آن‌ها توضیح می‌داد. خانم اچ‌مایرز با 
دیدن قیمت تابلوی «یک سبد گل برای مادلین» از 
بانوی نقاش پرسید: هشتاد دلار ؟... این قیمت آخر 
تابلوست؟ 

بانوی نقاش جواب داد: بله. هشتاد دلار. به خاطر 
اندازه تابلو. تکنیک رنگ و حس من! 

توماس -همسر خانم اچ مایرز -بادیدن تابلوی 
«غروب شگفت انگیز لوپ هید» پرسید: این کار 
زیباست. صد دلارهم قیمت خورده است. چرا این 
قیمت؟ 


بانوی نقاش پاسخ داد: به خاطر اندازه تابلو, تکنیک 
رنگ و حس من! 

چند دقیقه بعد. تابلوی بز ر گی از یک دختر بچه 
زیبا, نظر خانم اچ مایرز و همسرش رابه خود جلب 
کرد. خانم اچ مایرز پر سید:این اثر فوق العاده زیباست. 
آما جرا بدون قیمت؟! 

بانوی‌نقاش جلوتر آمد. لبخندی زد و گفت:تصویر 
دخترم است. نمی توانم قیمت بگذارم!بنابراین فروشی 
نیست! 

توماس گفت:این اثر زیبا هر قیمتی که باشد. من 

بانوی‌نقاش.لبخندی‌هم به توماس زد و همان طور 
کا کا کی کی ارو کے 
نیست. به خاطر اندازه تابلو. تکنیک رنگ» حس من 
والبته عشق! 


یک مرد. یک رویا 

«من یک روبا دارم رویای من این است که چهار 
فرزند کوچکم یک روز در جامعه‌ای زند گی کنند که 
هیچ کس از روی رنگ پوستشان درباره آنها قضاوت 
نکند. جامعه‌ای که ملاک قضاوتش در موردافراد. 
شخصیت آنها باشد.» 

اوضاع خوب نب ودیاحداقل آن طوری‌نبود 
که‌اواتطارش رادا ےک عصر کت داری شده بو 
آن جمعیتی که مقابل بنای یادبود لینکلن جمع شده 
بودند. | مده بودند حرف حساب بشنوند. حرف‌هایی 
که‌واقعااز ته‌دل‌بیرون | مده‌باش د تادردلشان 
رسوخ کند. می‌دانست از او که مَل دینی هم بود. 
انتظار زیادی داشتند. حالا وظیفه خودش می دید 
سخنرانی اش رااز یک سخنرانی معمولی و کلیشه‌ای 
به یک سخنرانی تاریخی تغییر دهد .مر اسم به طور 
زنده از شبکه‌های مختلف تلویزیونی پخش می‌شد 
با یا کت ان اد دی رد 
مرد سیاهپوست. چند بار به متنی که دستش بود 
نگاه کرد. دیشب چند مشاور در هتل «ویلارد» آن 
راپیش‌نویس کرده‌بودند. بعضی از جمله‌هایش 
به دلش نمی‌نشست. چیزی به نوبت سخنرانی اش 
نمانده بود اما اوهمان طور هاج و واج به کاغذ دستش 
گاه می کرد که ناگهان یک نفر فریاد زد 

«مار تین ازرقیاهات حرف بزن!ازروّیاهات بگو!» و 
«مار تین لوتر کینگ جونیور» سخنرانی هفده د قبقه‌ای 
ولی سرنوشت ساز خود را آغاز کرد و حرف‌هایی زد 
که او رابه یک شخصیت مهم تاریخی تبدیل کرد و 
نامش رابرای هميشه نه تنهادر تاریخ امریکا؛ در 
تاریخ تمام دنیاماند گار کرد.او جایی قرار گرفت که 
جفر سون ایستاده بودند. 

مارتین لوتر کینگ گفت: «دوستان من!اگر جه 
امروز وفردابامشکلات زیادی‌دست به گریبانیم من 
هنوز رژیایی دارم.رژیایی که خیلی عمیق در روّیای 
کشوم ریشه دارد. رؤیایی که در یک تابستان,در 
سال‌های خیلی دور در فیلادلفیاء توماس جفر سون 
آن رامجسم کر ده ووعده داده بود. رژیای من این 
است که کشورم رشد کند وبامعنای‌حقیقی کلمه‌ها 


۱۸ 
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ودستورهایی که در آیین ما آمده‌زندگی کند. همه 
مایکسان خلق شد هايم وحق داریم مساوی زند گی 
کنیم.» کشور آرمانی خوبی که لوتر کینگ در بیست 
وهشتم آگوست ۱۹۶۳ در واشنگتن توصیف کرد. 
کشوری است که‌جفر سون در ۱۷۷۶ در فیلادلفیا و یا 
لینکلن در ۱۸۶۳ در گتیزبر گ توصیف کرده بودند. 

معمار آمریکای قرن بیست و یکم 

اوضاع سیاهان | مریکایی بسیار بد بود.افراطی‌ها 
معتقد بودند حتی سایه‌ی سیاهان نجس است. انها 
در قوانین محلی خود گفته بودند اگر سیاهی طوری 
رد شود یا بایستد که سایه‌ای روی سفیدهایاروی 
مواد غذایی یا وسایل سفیدها بیفتد. باید شکنجه و 
زندانی شود. مار تین لوتر کینگ در چنان اوضاعی قد م 
به عرصه‌ی مبارزات نژاد پر ستانه گذاشت و شیوه‌ی 
خودرااز گاندی‌الهام گرفت که به مبارزه‌ی بدون 
خشونت معتقد بود. 

مارتین لوتر کینگ‌جی. آر که تمام زند گی کوتاه 
خودراوقف مبارزه‌بد ون خشونت علیه تبعیض نژادی 
در آمریکا کرد. پانز دهم ژانویه ۹ در خانواده‌ای 
متوسط و مذهبی در «| تلانتا»ی جورجیا به دنیا امد. 
پدرو پدربز رگ مارتین از رهبران فرقه بابتیست 
بودند و همین تمایلات مذهبی, مسیر زند گی او را 
عوض کرد.مار تین لوتر کینگ در آتلانتاودر دوره‌ای 
بزرگ شد که قوانین«جیم کرو» جداسازی و تبعیض 
رابه‌واقعیت تغییر ناپذیر ز ند گی سیاهپوست‌هاتبدیل 
کرده‌بود.اودر کالج «مورهاس» در آتلانتا تحصیل 
کرد. در همان کالج بود که متوجه شد مذهب یک 
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محر ک وانگیزه قوی برای تغییر و تحولات اجتماعی 
است. او مدر ک د کترای خود رااز دانشگاه «بوستون» 
رف وس اران درس ال ۱۹۵ کی سای 
بابتیست خیابان «د کستر» در مونت گومری شد. و 
این آغاز راه‌دشوار وسرنوشت‌سازی بود که مار تین 
اور کک در آن قدم گذاشته بود. 

فعالیت‌هایی برای حقوق شهروندی 

یکی از روزهای‌سال ۹۵۵ ۱»«رزاپار کس».یک 
زن سیاهیوست. سوار اتوبوس شده‌بود تامانند بقیه به 
مقصدش برود. اتوبوس کاملاً پر شده و دیگر صندلی 
سوار شد. راننده از رزاخواست بر خیزد وصندلی 
خود رابه آن مرد بدهدامارزاپار کس‌اين کار رانکرد 
وازجای خود تکان‌نخورد.این کار وعدم رعایت 
خط فاصل سیاه و سفید در وسیله نقلیه عمومی به 
دستگیری‌این زن سیاهپوست منجر شد. مار تین لوتر 
کینگ که از این قوانین یک جانبه به شدت ناراحت 
رهبری جنبش تحریم سیاهپوست‌هار | به عهده 
دا 
عمومی رامطرح کرد و چون با استقبال هم‌نژادهایش 
روبه‌روشد. آن راتصویب کرد.هدف تحریم خط 
عمومی بود. این تحریم تأثیر خوبی بر جامعه گذاشت 
زیراتعداد زیادی از جمعیت کار گران و کارمندان 
جامعه آمریکاراسیاهپوست‌ها تشکیل می‌دادند و 
این یعنی خسارت چش مگیر به شر کت‌های حمل و 
مناسب از افرادی که ماشین داشتند خواستند در 
ایام تحریم به بقیه خدمت رسانی کنند. حتی تعدادی 
سفید پوست که با سیاست‌های تبعیض نژادی دولت 
به‌شدت مخالف بود ند به یاری مار تین و همراهانش 
شتافتند. از طر فی مقامات دولتی هم بیکار ننشستند 
و پس از جلسههای متفاوت قانون جدیدی تصویب 
کردند که بر اساس آن شر کت‌های بیمه حق نداشتند 
خودرو هیچ سیاهیوستی رابیمه کنند. مار تین فتوا داد 
که راننده‌های تا کسی سیاهیوست مسافران خود را با 


۰ سنت جابه‌جا کنند:مبلغی معادل بلیت اتوبوس! 
دولت هم قانونی تصویب کرد که راننده‌ها حق ندارند 
کمتراز ۵ ۴سنت کرایه بگیر ند. بر خی از تحریم شده‌ها 
با دوچرخه, اسکیت يا موتور رفت ومد می کردند. 
تعداد زیادی از آنهاهم در دسته‌های چند نفری با 
یبای پیاده به محل کار خود می‌ر فتند تااعتراض خود 
راهم نشان بدهند. 

سفی وتان محالف کی بها ماک یی کر ند 
خانه‌ی ماترین لوتر کینگ راهم بمب گذاری کردند. 
خلاصه تمام تلاش خود رابه کار بستند تااين جنبش 
سرانجامی جز شکست نداشته باشد.اماتحريم پس 
از ۳۸۱ روزبارای دی وان عالی قضایی امریکامبنی 
بر لغو قانون تبعیض نژادی به پایان رسید واین یک 
پیروزی‌بز رگ برای‌مارتین لوتر کینگ وجنبش 
بدون خشونت بود. 

کینگ در سال ۱۹۵۷ سازمان 9016(مجمع 
رهبران مسیحی جنوب) رابنیان گذاری کرد.هدف 
اند امان کار ره اهر کال د 
بود. هدایت اعتراض‌های بی خشونت برای اصلاح 
قوانین شهر وندی با استفاده از اقتدار اخلاقی و قدرت 
کلیساهابود. کینگ تاهنگام مرگ هم در این مجمع 
فعالیت می کر د. او برای دستیابی سیاهیوستان به 
حقوق اولیه شهر وند ی مانند حق رای و دستمزد بر ایر: 
تلاش‌های بسیاری کرد. سرانجام لیندون جانسون 
که پس از ترور کندی رئیس‌جمهور ۾ 
شده بود. در سال ۱۹۶۴ قانون تاریخی | 
حقوق‌مدنی راامضاکرد که‌براساس | 
آن‌هر گونه تبعیض بین سیاهپوستانو ۱ 
سفید پوست‌ها را هنگام استخدام منع ۳ 
می کرد همچنین تعیین محل سکونت | 
Sls,‏ 
سیاهپوست‌ها با خودشان بود قانونی ۱۳ 
که‌به‌ه رگون ه تبعیض نزادی‌مهر ۱ 
باطل می‌زد. کینگ در مراسم امضای ۰ ۲ 
این لایحه وتبدیل آن‌به قانون حضور 
داشت.ام‌ااین پایان راه‌نبود.اوهمچنان به مبارزه 
ادامه داد ودر سال ۱۹۶۵ توانست قانون حق رآی 
سیاهپوستان را در قانون اساسی آمریکا ثبت کند. 

چهار شنبه‌ای در واشنگتن 

واشنگتن نژادیرست در انتظار خشونت بود. 
عصر تابستانی بیست وهشتم آ گوست ٩۶۳‏ ۱و تجمع 
تعداد زیادی سیاهپوست مقابل بنای یاد بود لینکلن. 
نوید یک روز حماسی را می‌داد. چه کسی می‌دانست 
چهاتفاقی ممکن است بیفتد ؟ تعدادی از بورو کرات‌ها 
ووکلا راهم برای گردهمایی بزرگ در واشنگتن 
دعوت کرده‌بودند.اين گر دهمایی که برای حمایت از 
وی وت هو ها زار نت ام کال 
آن «راهپیمایی در واشنگتن برای ازادی و شغل» 
بود.تمام بیمارستان‌هادر حالت آ ماده‌باش بودند. 
نوبت همه جراحی‌های غیرضر وری کنسل شده بود و 
پزشکان وپرستاران در حالت کشیک بودند. وضعیت 
نیروهای‌پلیس که مشخ بود. دولت نمی توانست 


تصور کن دبیش از ۰ هزار سیاهپوست دورهم 
جمع شوند ود ر گیری نش ود و حادثه تلخ واسفباری 
رخ ندهد. «راسل بیکر» که یک لیبرال معمولی بود. 
قرار بود در صفحه‌اول نیویور ک تایمز زاين روز 
تاریخی بنویسد. اوهم نگرآن این روز بود و بسیار 
ترس ور ار ار 
شهر چرخی بزند واوضاع رابررسی کند.اواز خلبان 
E‏ 
بزند. بیکر سرانجام فرود آمد تابه مراسم برود.نگاهی 
به لیستی که دستش بود. انداخت. گر وه‌های مختلفی 
برنامه و سخنرانی داشتند. باب دیلان, مارلون بر اندو 
و... سخنرانی پس از سخنرانی. از «جان لوییس» جوان 
گرفته‌تا«ای‌فیلیپ رندلوف» سالخورده. آن روز به 
دلایل زیادی آبستن حوادث مهمی بود. یک تفرج 
هیجان‌انگیز و طولانی در عصر داغ تابستانی. 
رئیس‌جمهور هم از کاخ سفید مر اسم رابه طور 
مستقیم از تلویزیون تماشامی کرد. تااين که نوبت به 
مار تین لوتر کینگ رسید واواز رؤیاهایش حرف زد. 
او از فلسفه‌ای صحبت کرد که بر گرفته از دین بود. 
دکتر لوتر کینگ در این سخنرانی از آرزوهای خود 
گفت وابراز امیدواری کرد که روزی مردم کشورش 
براساس آرمان‌های‌دینی وانسانی زندگی کنند و 
او تحقق برابری انسان‌ها رابه چشم ببیند. کینگ 
مردم رابه حرکت تشویق کرداماتاکید کرد که 
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ازبه تاخیر افتادن رؤیاهایش‌بیمناک است. کندی 
از کاخ سفید سخنرانی او را می‌دید و در دل او را 
تحسین می کر د. او مطمئن بود دمو کر ات‌های هوادار 
جداسازی و تبعیض نژادی در برابر کینگ واهدافش 
خواهند ایستاد امااو می‌خواست خیلی زود با مار تین 
ملاقات کند و کنگره‌رابه تصویب قوانین حمایت از 
سیاهپوست‌هاراضی کند اما آن روز نتوانست کینگ 
سیاه‌پوست‌ها هنوز بر ده بودند. 
۹۶۳ ای وها در سرا 
کر دند.هنوز کسانی‌هستند که بااین که گرد پیری 
بر چهره‌ش ان نشسته, خاطرات آن روز رابه خوبی 
به یاد دارند. 

هری بلافونت, خواننده و فعال سیاسی آن دوران 
می گوید:«جنگ جهانی دوم به پایان رسیده‌بود. 
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خیلی از کسانی هدر آن جنگ شر کت کرده‌وبا 
فاشیست‌هاو نازی‌هامبارزه کر ده بود ند سیاهپوست 
بودند.ما به جنگ رفته بودیم تااز کشورمان دفاع 
کنیم امادر کشور خودمان‌حق ر آی‌نداشتیم.مادر 
جنگ شر کت کر ده‌بودیم اماحق نداشتیم در رویای 
کش ورمان سهمی داشته باشیم. مابه این مسائل فکر 
می کر دیم اما نه خیلی جدی, تااینکه د کتر لوتر کینگ 
برای ما از رویاهایش حرف زد.» 

آیا رؤیای کینگ به حقیقت پیوست؟ 

از گردهمایی تاریخی‌بیست وهشتم آ گوست 
۳ سینجاه سال گذشته است. شاید آمریکا درباره 
اما ماود اور های ہیا ان رو ال 
آسان چرب زبانی کند و بگوی داز خیلی از اهداف و 
آرمان‌های لوتر کینگ وامثال اوفراتررفتهاماواقعیت 
چیز دیگری رانشان می‌دهد. روشن‌ترین نگرش‌ها 
درباره‌زند گی‌مردم آمریکااز آگوست ۱۹۶۳ تا 
امروز صحیح‌ترین آنها نیز هست. بازنگری مجدد 
سخنان کینگ با توجه به فرهنگی که می‌خواست القا 
کند یا با توجه به اهمیت سیاسی و مذهبی حرف‌ها و 
کارهایش, لااقل موجب شده‌در آمریکای ۱۳ ۰ ۲از 
دیدن ضد و نقیض‌هاچند آن متعجب نشویم. شاید 
ای را 
سیاهپوست آمر یکا جایگاه‌امروز خود رامیراث 
اس باه ال مدا او گرد 

ی «نمی‌دانم آیاسیاهپوستی در این کشور 
| وجود دارد که وقتی در فروشگاهی خرید 
3 می کر ده کسی او را تعقیب نکر ده‌باشد. 
نمی دانم سیاهپوستی هست که وقتی 
که سوار اسانسور می‌شده خانمی که 
۲ کنارش ایستاده‌بوده کیف دستی‌اش را 
محکم بغل نکرده‌باشد واز ترس دیدن 
یک سیاهیوست نفسش راحبس نکرده‌تا 
پیاده شود. این برای من هم اتفاق افتاده.» 
۳ اری. سیاهپوستی که این حرف‌هارازده 

رئیس‌جمهور آمریکاست وروز سخنرانی 
ا ا 
نبوده. دولت آمریکا معتقد است شاید م رگ تبعیض 
نژادی یک داستان حماسی باشد اما داستانی خیالی 
نیست. آمریکا ادعا می کند نیم قرن پس از راه‌پیمایی 
بزرگ واشنگتن, دیگر تبعیض نژادی در کشورش 
معنایی ندارد ومردمان سیاهپوست آفریقایی- 
آمریکایی نسبت به گذشته زند گی بهتر و شادتری 
فار اما کے سر کین در سل تلآ ها 
به خوبی برای ما روشن خواهد ساخت که آیا آمریکا 
رژیاه ای مارتين لوتر کینگ رابه واقعیت رسانده؟ 
مطمئنا راهپیمایی آن روز پایان تمام درد و رنج‌ها 
نبود بلکه آغازی بود برای این‌که امریکایی هادر 
دنیایی زندگی کنند که کینگ آن را برایشان طراحی 
کرد. دنیایی که کینگ کمک کرد رؤیایش رادرسر 
داشته‌باشند. شاید حالانوبت آمریکاباشد که به 
مردم سرزمین‌های دیگر اجازه بدهد تا به رژیاهای 
خود فکر کنند. ۳ 


۱۹ 


بر ای د سیدن ده دلندای بخشند گی دادد از از و جود خو دن بگدری 


ê‏ حکي ار دور کت 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشسنه ها از ساعت 
۰ الی ۶ با شماره تلفن: 
۱۳۹۳۳۸ 


حبس بر یابرادضرب 


خلاصه سسوال: در خرداد ماه سال جاری به 
خاطر اختلافات شدیدی که با همسرم داشتم برای 
اولین بار باهم د رگیری بدنی پی دا کر دیم و او را 
هل دادم که منتهی به زمین خوردن و شکستن 
سرش گردید. همان شب ایشان منزل رات رک 
نمود. چند روز بعد با احضاریهای که از کلانتری 


دریافت کردم متوجه شدم از من به علت ايراد 
ضرب و جرح شکایت کرده. با مراجعه به کلانتری 
و سپس دادسراغیر عمدی بودن عملم را توضیح 
دادم. اما دفاعیاتم مبنی بر اینکه قصد صدمه به 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ٩۱‏ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۲۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


در سال کنکور. بخشی از زمان شما داوطلبان 
عزیز در کلاس‌های مدرسه و کلاس‌های آمادگی 
کک ر یری مشود کا اک تاش اران 
این زمان‌ها را جدی تلقی نمی کنند و به خواندن 
بعد از کلاس درس اعتقاد داشته واز زمانی که 
در کلاس هستند استفاده زیادی نمی کنند درحالی 
که بیش از ۷۰ درصد یاد گیری شمامی‌تواند در 
کلات درس صورت کرک کہا ها 
در کلاس درس. کیفیت و ماند گاری بیشتری دارد 
و جالب است بدانید که.اگر شمامطلبی رامثلاً در 
| ساعت از زمان کلاس به خوبی بیاموزید. برای 
یادگیری آن مطلب در منزل و به تنهایی» زمانی 
کار ادع راد صرف کد ادرا 
بخش» به چند تکنیک ساده و بسیار ارزشمند برای 
زود آموزی وبهتر آموزی در کلاس اشاره‌می کنیم 
که رعایت آنهاء نقش موّثری در یاد گیری بیشتر و 

۱. قبل از هر کلاس.درس جدید را حدود ۵ تا 
۰ دقیقه پیش مطالعه کنید. این پیش مطالعه شما 


راباموضوع درس و عنوان‌های مطالب آموزشی 
اعام ی کے اس اد ےل از لا کک 
بسیار مؤثری به یاد گیری شما در زمان تدریس 


همسرم را نداشته‌ام در دادسراو داد گاه جزایی به 
جایی نرسید و عاقبت به خاطر ایراد جرح عمدی 
محک وم به پرداخت جمعا ۸درصد ديه بابت زخم 
سر و گردنش گردیدم. علاوه بر اينکه از بابت جنبه 
عمومی جرم نیز به تحمل چهار ماه حبس محکوم 
شدم. البته به حکم صادره‌اعتراض کرده‌ام که پرونده 
به داد گاه تجدید نظر رفته است. اما چون خیلی نگران 
این موضوع هستم می‌خواستم در این خصوص اظهار 
نظر نموده و چنانچه امکان دارد برای رهایی از حبس 
راهنمایی‌ام کنید. فتو کیی حکم و لایحه تجدید نظر 
ضمیمه است. 

محمد مستوفی - تهران 


زوال عنصر ونی جرم 


پاسخ؛ با توجه به اختیارات قضات داد گاه تجدید 
نظر در تخفیف يا تبدیل مجازات. به احتمال زیاد 
کیفر حبس شمابا حکم داد گاه تجدید نظر استان به 
جزای نقدی تبدیل خواهد شد. به وه اینکه فاقد 
سابقه کیفری بوده و در سنین جوانی هستید. اما نکته 


قابل توجه در حکم شما که در مورخ ۰ صادر 
شده این است که داد گاه محترم بر اساس قانون سابق 
مجازات اسلامی شما را محکوم کرده است. در حالی 
که در زمان صدور حکم داد گاه قانون جدید مجازات 
اسلامی در سراسر کشور لازم الاتباع بوده و باید به 
ان توجه می‌شده نه به قانون قبلی. زیرا به موجب 
ماده ۷۲۸ قانون جدید. قانون مجازات اسلامی 
سایق مصوب ۰ نسخ صریح شده است. از جمله 
تبصر ه ۲ماده ۹ این قانون که مستند صدور رای 
داد گاه در خصوص چهار ماه حبس به خاطر جنبه 
عمومی جرم بوده است. بنابراین بانسخ این مقرره 
قانونی دیگر چنین موضوعی جرم محسوب نشده 
و مستند قانونی برای مجازات شما و جود نداشته و 
به قول حقوقدانان عنصر قانونی جرم موجود نیست. 
بنابراین چنانچه قضات داد گاه تجدید نظر هم با 
توجه به محتویات پرونده از قبیل تاریخ وقوع جرم. 
تاریخ صدور کیفر خواست و تاریخ صدور حکم داد گاه 
چنین استدلالی داشته باشند چهار ماه حبس شما 
منتفی خواهد شد. در غیر این صورت. همان طور که 
گفته شد به احتمال قوی برای شما تخفیف یا تبدیل 
مجازات در نظر گرفته خواهد شد. 


زو دآ موز ی د رکلاس به روایت یک معام 


۲.زمان حضور در کلاس. رعایت موارد دیل. 
به یاد گیری بهتر شما کمک خواهد نمود: 

الف) سعی کنید در صورت امکان, در ردیف‌های 
جلوی کلاس و نزدیک به آموز گار و تخته بنشینید. در 
ردیف‌های آخر کلاس,به خاطر وجود ردیف‌های جلو و 
حر کات اضافی آنهاء بیشتر دچار حواس پرتی می‌شوید. 

ب) سر کلاس,با تمر کز کامل و با وضعیت گیرا 
وپذیرا هم از لحاظ فیزیکی وهم از لحاظ ذهنی 
بنشینید. منظور از حالت فیزیکی هوشیار نشستن و با 
علاقه گوش دادن است. 

پ) سر کلاس شنونده خوبی باشید و گوش 
دادن را در خود تقویت کنید. شنیدن و گوش دادن 
با هم تفاوت دارند. شنیدن دریافت فیزیکی امواج 
صدااز طریق گوش است و گوش دادن به فر آیند 
شنیدن, همراه با دادن پاسخ به محر کهای فیزیکی 
واطلاعات دریافت شده گفته می‌شود. 

ت) علاقه به دبیر یکی از عوامل بسیار 
تأثیر گذار بر یاد گیری شماست. اما اگر بنا به 
هردایل نیت نهد و آموز کار خود احساس 
بیزاری می کنید. این عامل را بهانه‌ای برای خوب 
گوش ندادن قرار ندهید. فراموش نکنید که برای 
چه به کلاس آمده‌اید؟ آیا به کلاس رفته‌اید که از 
این و آن خوشتان بياید و یا سر گرم باشید؟ مسلماً 
اینطور نیست. شما برای هدفی والاتر و آن هم کسب 


و 
الاعات ی ار و۳۵۷۲ 


علم و دانش جهت آماد گی برای کنکور. که آن‌هم 
نتیجه‌اش موفقیت و خوشبختی در زند گیست. گام 
برداشته‌اید. هدف در شما انگیزه کافی برای گوش 
دادن را فراهم می کند. 

ث) دانش آموزی فعال باشید و سعی کنید 
در گفتگوهای کلاسی شر کت کنید و تاحدی که 
نظم کلاس رابه هم نريزید. در مورد درس بحث 
کنید. همچنین در مورد مطالبی که در درستی و فهم 
آنها تردید دارید. سوال بیرسید. پرسیدن یکی از 
مهم ترین راه‌های یاد گیری و مانع حواس‌پرتی است. 

ج) در کلاس درس حتما یادداشت برداری 
کنید و سعی کنید تمام اطلاعاتی را که آمو ز گار روی 
تخته می‌نویسد یادداشت کنید. چون آمو ز گاران اصولاً 
نکات کلیدی و مهم درس را یادداشت می کنند. 

چ) در هنگام گوش دادن, فقط به آموز گار و 
تخته کلاس نگاه کنید و به هیچ عنوان با دوستان 

۳ بعد از اتمام هر کلاس. در اولین فرصت. 
درس آموخته شده را مرور کنید. هر چه فاصله بین 
یاد گیری و مرور درس کمتر باشد یاد گیری شما 
ثمربخش تر خواهد بود. 

مرور دروس بعد از کلاس زم ان زیادی را از 
شما نخواهد گرفت. این مرور معمولاً ۱۵ تا ۲۰ دقیقه 
زمان نیاز دارد. 


۰ 


بیشتر مردم دوست دارند دندان مر تب. 
خوش فرم و سفید داشته باشند و بسیاری از 
آنها در سن بالا به این فکر می‌افتند. اما اگر در 
سن پایین اقدام کنند بی سک در سن بعد از 
رشد نیاز به ار تودنسی و یاجراحی فک پیدا 

نمی کنند. در واقع بايد دانست که دندان 

شیری در ۶ماهگی شروع به رویش می کند 

و در دو سالگی دندانهای شیری باید (بیست 

عدد) در دهان کامل شود و در شش سالگی 

رویش دندانهای دائمی آغاز و اولین دندان 
(مولد یا دندان ششم) است که در بعضی از 
موارد به علت عدم رعایت بهداشت و تغذیه 
نامناسب این دندان دچار پوسید گی می‌شود 

و البته پدیده نامر تبی دندانها هم از این سن 
شروع می‌شود پس جهت کنترل ناهنجاری 
دندان‌ها و استخوان فکین این سن مناسب است 
وبا مراجعه به یک دندانپزشک ومعاینه و گرفتن 
رادیوگرافی تمام ناهنجاری‌هایی که در حال 
ظهور است قابل تشخیص خواهد بود: 

۱- یک راد یو کال تعداد دندان‌های اا را 
در فکین مشخص می کند. با توجه به وضعیت رشد 
و رویش دندان ممکن است خودآن دندان اضافه 
۰ ار اف وان روی بویا اسان دروی 
ار تودنسی در مسیر قرار داده شود و يا اينکه بتوان 
مسیر رویش رآ تغییر داد. یس دندان‌های اضافه در 
فا هار و 

۲-نبودن فضا برای رشد دندان‌ها و از دست 
دادن زود هنگام دندان‌های شیری زمان خودش را 
دارد. بعضی از مادران در بعضی از موارد خواستار 
کشیدن دندان پوسیده کود ک هستند که‌این 
کنیم دندان دائمی که رویش کرده و یا در حال 
رویش است به فضای دندان شیری و یا خالی 
حرکت می کند و از آنجایی که‌این رویش در 
فضای نامناسب است. به طور کلی نظم روئیدن 
به خطر می‌افتد. 

اگر دندان شیری به هر علت از دست رفت. 
درمان‌هایی وجود دارد به نام فضانگه دارنده که 
بلافاصله این دستگاه در فضای از دست رفته قرار 
می‌گیرد تا اینکه دندان دائمی رشد خود را ادامه 
دهد در غیر این صورت نگرانی و زیان‌هایی برای 
بقیه دندان‌های در حال رشد دارد در حقیقت بااین 
روش فضای موردنیاز حفظ شده و از ار تودنسی ثابت 
یا متحرک که هزینه‌بردار است جلوگیری می‌شود. 


جرادندان‌هانامرنب رشد میک ۳ 


روش ما ددا ها کے 
رادیوگرافی رویش مناسب دندان‌ها مشخص 
می‌شود گاهی اوقات دندان‌های شیری و دائمی زود 
از دست می‌رود و در کنار این دندان‌های از دست 
رفته جوانه دندان‌های دیگری وجود دارد که در 
حال رشد است. که مسیر رویش خود را گم می کند. 
بعد از تشسخیص اینگونه موارد می‌شود با بعضی از 
عوامل مانند جراحی و یا ارتودنسی مسیر رویش 
غلط را اصلاح کرد بدون اینکه به جوانه دندان در 
حال رویش آسیب برساند. 


۳ سفت شدن لکه‌ها و استعوان ها شید برای 
شما هم اتفاق افتاده باشد. بخصوص اگر دندان‌های 
شیری قدام (جلوفک) زود از دست برود و لثه 
سفت و استخوانی شود و جوانه دندان‌های دائمی در 
حال حر کت به علت عدم رشد و استخوانی شدن 
لثه. سفت و محکم شود و باعث اختلال در رویش 
می‌شود. درمان این موضوع با اعمال جراحی بر 
روی لثه امکان‌پذیر است. ولی اگر زمان از دست 
رفته باشد باید ارتودنسی انجام شود. 

۵- گاهی اوقات عضلات لب‌ها. گونه‌ها و زبان 
با الیاف تاندونی شکل به اسستخوان‌ها و بافت‌های 
نگهدارنده اطراف بعضی از دندان‌ها متصل هستند. 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه ها از ساعت*!الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۳۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط عمومی مجله 


| خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


دوشنبه‌ها از ساعت"۱ الی ۱۱ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


ِ 7 
۷ کم ٩۲‏ الاعات سل 


ی 1 


در صورتی که محل اتصال این الیاف به 
دندان‌هانزد یک بوده یا فعالیت عضلانی و 
تاندونی این اتصالات زیاد باشد در محل آن 
اتصالات دندان‌ها دجار فاصله یا جرخش يا 
نامنظمی‌های دیگر می‌شوند این حالت در 
اتصالات لب بالا بین دو دندان جلوی فک بالا 
شایع‌تر است که بین دو دندان ینک فضایی 
ایجاد می‌ش ود که در این حالت اول باید توسط 
نیروارتودنسی آن فضا رابست و یا دندان‌ها را به 
هم نزدیک کرد و بعد بافتی که حالت استخوانی یا 
فیبروز را دارد. با جراحی خارج کرد. 

۶- فاصله‌های دیگر بین دندانی ایجاد شود: 

اگر توجه کر ده باشید بین دندان‌های شیری 
فضایی وجود دارد که علت کوچک بودن دندان‌های 
شیری است. البته حکمتی در خلقت وجود دارد. به 
این علت دندان‌های دائمی از شیری بزر گتر است 
که آن فضا بین دندان‌ها اجازه رشد را به اندازه 
دندان‌های دائمی می‌دهد که کمبود فضا پیدا 
نکنند تا جبران اختلاف اندازه شود. 

اگر این فضا وجود نداشته باشد دندان‌های 
دائمی نامر تب می‌شوند. بعضی از والدین بادیدن 
دندان‌های بزرگ شیری کود کشان خوشحال 
و خندان هستند در حقیقت حقیقت باید نگران نامر تبی 
دندان‌های دائمی | 

به والدین این کود کان توصیه می‌شود 
به شدت مراقب بهداشت دهان و دندان 
فر زندانشان در دوران دندان شیری باشند و 
در صورت وجود پوسید گی‌ها بلافاصله نسبت 
به ترمیم آنهااقدام کنند و در صورت از دست 
رفتن زودهنگام دندان‌های شیری از دستگاه‌های 
فضا نگه دارنده استفاده کنند تا لااقل از افزايش و 
شدت مشکل جلو گیری کنند. 

این گروه بهتر است از ss ۹٩‏ 
دائمی le,‏ دهند. 
جهت هر گونه مشاوره می توانی د با دفتر مجله 
تماس داشته باشید. 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۳۱ 


بتر ین در مان بر ای قلو ب شکسته ابن است که از تح ډه 


آن استفاده 


ش 


د 


اا ا 


سلسله گزارش‌های زندان 


این هفته: ندامتگاه رجایی شیر 


جوان‌ درشت ‌هیکلی سود از همان نگاه‌اول 
می‌فهمیدی که ورزشکار است. اندامی ورزیده و 
عضلانی داشت. موهای سرش را کاملا تراشیده بود. 
پر سیدم: 

#۶ چراموها را تراشیدی؟ 

خندی د وا مین لبهایش دندانهای شکسته‌اش 
زد بیرون. گفت: 

-ورزش می کنم. تعرق بدنم هم زیاد است.موهایم 
رامی‌تراشم که ريزش مونگیرم. 

پر سیدم: 

۶ دندانهایت چراشکسته؟ این جای زخم سمت 
راست صورتت برای چیست؟ 

پسر جوان دستی به جای زخمش کشید و گفت: 

-چند سال قبل تصادف کردم.این یاد گار آن 
تصادف است. دندانهایم هم موقع تمرین شکست. 
وزنه پرس می‌زدم.می‌خواستم میله راسر جایش 
بگذارم.لیز خورد افتاد روی صورتم. هم چند تا دندانم 
مت هم لبم پاره شد... گفتم: 

خب حالااگر موافقی برویم سراغ اینکه چه 
شد از باشگاه و محیط ورزشی نا گهان سر از زندان 
درآوردی؟ 

جوان سری تکان داد و گفت: 

-آقاگول این هی کل وقد وقامت مرانخورید. به 
خدایک بچه هفت ساله هم می‌تواند مرا گول بزند. من 
خراب رفاقت شدم.پای رفاقت رفقایی ماندم که مرا 
انداختند داخل چاه و طناب راهم کشیدند. در حالی که 
من برای خودم کسی بودم. با اینکه فقط ۷ ۲سال داشتم 
اماموقعیت اجتماعی یک آدم ۰ ۰-۵ ۶۰ساله راداشتم. 
موقعیت شغلی‌ام عالی بود. در مجتمع فولاد مبار که 


0 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


اصفهان جوشکار بودم. بهترین شغل آن مجتمع. مربی 
وزنه برداری بودم حدود ۴۰ اشاگردداشتم.مربی 
سلاحهای‌سردبودم. کلاس داشتم. آدم سرشناس و 
معتبری بودم.همه در مبار که مرا می‌شناختند. از بچه 


هفت ساله تاپیر مر د ۰ ۷ساله. چون چندین مقام استانی 
و کشوری‌داشتم.اما...اما قدر مقام و موقعیت خودم 
راندانستم. شاید به خاطر اينکه به من ياد نداده بودند 
که چطور باید به دیگران «نه» بگویم. 

در یک خانواده‌سطح پایین به دنیا آمدم. انقدر 
مشکل مالی داشتیم که نتوانستم درست وحسابی 
درس بخوانم. پنجم ابتدایی را که تمام کر دم بر ای اینکه 
کمک خرج خانواده باشم. رفتم دنبال کار. 

سه خواهر داشتم و دو برادر. من بچه اول خانواده 
بودم وباید برای کمک خرج خانواده‌هم که شده قید 
درس و مدرسه رامی‌زدم و می‌رفتم دنبال کار. البته 
این راهم بگویم فقط به خاطر خانواده نبود. خودم هم 
علاقه‌ای به درس خواندن نداشتم. از همان بچگی 
عاشق‌ورزش بودم.به همین خاطراگر چه درس و 
مدرسه را کنار گذاشتم. اما در عوض ورزش راشروع 
کردم. چون به ورزش‌های رزمی علاقه داشتم. رفتم 
سراغ جودوهمزمان هم کار می کردم وهم ورزش: 
آنقدر پشتکار داشتم که توانستم دو-سه‌مقام اول 
استانی به دست بیاورم ویک مقام سوم کشوری‌هم 
دارم. چون قهر مان استان شدم همه مر آمی‌شناختند. 
کمربند مشکی دان دو جودو داشتم و خلاصه برای 
خودم کسی بودم.اما..اما همانطور که گفتم قدر مقام 
وموقعیتم رانمی‌دانستم. متوجه نبودم که دیگران 
چطور از سادگی‌ام استفاده‌می کنند. از انجا که‌قد و 
قامت درشت و تنومندی داشتم و به مدد ورزش قوی 


مر مه 


با تشکرا زهمکاری قوه قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق لذکرء روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


هم بودم:ناخود آ گاه شدم بزن بهادر محل. اطر افیانم 
خوب می دانستند چطور از من سوعاستفاده کنند.اما 
من خودم متوجه این موضوع نبودم. با چند تاجمله 
قربانت برم؛ چا کریم, مخلصیم کاری می کر دند که 
من به آنهااعتماد می کردم. یعنی رگ خواب مرا 
می‌دانستند وراحت از این طریق خودشان رابه من 
نزدیک می کردند.طرح رفاقت می‌ریختند و بعد 
هم می‌دانستند اگر چیزی بخواهند «نه» نمی گویم 
و آن وقت پیشنهادشان رامطرح می کردند وخب 
ماهم که خراب رفاقت.اینجوری برایتان بگویم هر 
کس هر مشکلی داشت جلو در خانه ما بود. خانه ما 
یک جورایی شده بود عین مطب د کتر. من خیلی از 
دعواخوشم نمی آمد.امامی گفتم چون رفیقم از من 
کمک خواسته باید کمک کنم. کارمان شده‌بود دعوا 
ومرافعه.هر روز برای یکی دعوامی کر دیم.مثلً با 
یکی یک استکان چای می‌خوردیم. دو روز بعد طرف 
می آمد که آقافلانی برای مامشکل درست کرده‌ما 
هم قداره‌مان‌رامی کردیم تو جوراب وبدوبرودعوا. 
برای این دعوا کن.برای آن دعوا کن. به خدااگر یک 
ریال هم از کسی می گرفتیم که تصور کنید برای پول 
شر خر ی می کردیم. خدا شاهد است فقط برای رفاقت. 
بازبان چرب ونرم از ماسوءاستفاده‌می کردند. پدرم 
خدابیامرز همیشه می گفت. پسرم گول این حرفها را 
نخ ور.اینها باچهار تا حرف فقط می‌خواهند شاخ در 
جیبت ‌بگذارند(بز ر کت کنند) فرداکه‌بهمشکل 
خوردی‌ یک نفر نمی گوید ماهم بودیم!امامن‌باور 
می‌بینید. وارد ماجرایی شدم که اصلا به من مر بوط 
نمی‌شد. اما حضور من» باعث شد تابشوم شریک جرم! 
آن‌هم چه‌جرمی... چه حکمی... زند گی ام رابر باد 
دادم‌برای‌هیچ.جزیره کیش کار می کر دم.بماند چرا 
رفته بودم آنجا... ولی رفته بودم. در آمدم خیلی خوب 
بود. می‌خواستم بارم رایبندم. چند سال سختی بکشم. 
سرمایه‌ای جمع کنم و طرح‌هایی را که در ذهنم داشتم 
اجرا کنم.ام... زهی خیال باطل. 

سرم به کار بود. راستش از اصفهان دور شده بودم 
برمی‌داشتند؟ یک روز یکی از آنهابه اسم نادر زنگ زد 
که فلانی اگر می‌توانی پاشو بیا تهران. ما یک حساب و 
کتابی بافلانی داریم.سنگ می‌اندازدنمی | ید حسابش 
راصاف کند. تو بیابلکه بتر سد وحسابش رادرست 
کند. خب ما هم که خراب رفاقت! با اینکه می‌دانستیم 
معامله مواد بود وحساب و کتاب سر پول مواد ات۱ 
افتادیم از کیش آمدیم تهران. پرسیدیم نادرخان چی 
شده؟ نادر گفت مابرای‌اینها که دو تابرادر بودند- 
چندین کیلوتریاک از کهنوج آوردیم. پول دوسوم 


موادرادادند. ام اپول مابقی رانمی‌دهند. می خواهند 
بپیچانند.به زب ان‌خوش گفتیم.بادعوا گفتیم.تهدید 
کردیم.اما قایه‌ای ندارد. حالابا آنها جایی قرار داریم. 
می‌خواهیم آنهارابرداریم و ببریم کهنوج. بفهمند از 
کجااین جنس رابا چه خطراتی | ورده‌ایم بلکه پولمان 
زا کی 

من‌همان موقع که فهمی دم بر نامه گرو گانگیری 
است.باید پس می کشیدم اما اشتباه کر دم. راه‌افتادم 
رفتم» از روی بی‌عقلی, به من ربطی نداشت. اصلاً ازاین 
معامله چیزی گیر من نمی آمد.امارفتم.البته همان 
موقع هم گفتم آقاسعی کنید مساله رابازبان خوش 
حل و فصل کنید تا کار به دعواو تشنج نکشد. آنها هم 
گفتند ما که نمی‌خواهیم بلایی سرشان بیاوریم. فقط 
می‌خواهیم ببریمشان تا کهنوج. همین!توهم بیاچون 
ماریزنقش هستیم از ماحساب نمی‌برند. اما توهیکل 
درشت هستی.شاید حساب کار دستشان بیاید و ما 
بتوانیم پولمان رازنده کنیم. ماهم قبول کردیم. گفتیم 
می‌رویم بلکه باصحبت کردن موضوع راحل کنیم. 
خلاصه رفتیم سر قرار. ماسه نفر بودیم و آنها دونفر. 
اینجاشروع شد که:خب فلاتی چرآبول ما رائمی‌دهی؟ 
مااین همه راه خطر کردیم و برایت جنس آوردیم. 
جرا پول مزاع دھی؟ خلاضه یکی این بگو:یکی آن 
بگو جر و بحث شروع شد. داد و بیداد وفریاد ومن 
فکر نمی کردم بحث و مشاجره‌ازاین بالا تر برود. اما 
برخلاف تصور من.موضوع به اینجا ختم نشد. چرا 
که فا گهان حمید که همراه فادر آمده بود. اسلحه‌ای را 
که پشت کمرش پنهان کر ده بود بیرون کشید! من با 
دیدن اسلحه نز دیک بود سکته کنم. پر سیدم:این دیگر 
چیست.قرار ما اسلحه کشی نبود ؟احمید گفت:نترس 
اباب ای احتیاط آوردم.خواهش کر دم اسلحه راغلاف 
کند.اماحمید ناگهان پرید به من و گفت:به توربطی 
ندارد. تو حرف نزن و کاری به این کارها نداشته باش! 
بحث و در گیری بالا گرفت در حالی که‌نادر پایش روی 
پدال گاز بود و می‌رفت. من بعداز آن که حمید باناسزا 
وادار به سکوتم کر ده‌بود. هیچ نگفتم. کمی بعد حمید 
اسلحه رابهس مت من چر خاند و گفت دست یکی از 
انها رابا بند کفش ببندم. بعد نادر یک دستمال یزدی 
به سمتم گرفت و گفت دستهای نفر دیگر راهم با آن 
ببندم.اما او مهلت نداد و قبل از آن که من دستش را 
ببندم» پرید روی اسلحه. حمید فریاد زد حماقت نکن! 
این آبپاش نیست. اسلحه واقعی است. این اتفاق دفیقا 


در پرانتز: 

(شاید باور اینکه یک نفر فقط به خاطر رفاقت 
زند گی‌اش رااینگونه تباه کند سخت و دشوار 
باشد.امااین مددجو آنقدر باساد گی وصداقت در 
مورد کارهایش گفت که جای شک و شبهه‌ای باقی 
نگذاشت.اما چراباید او دست به چنین اعمالی می‌زد؟ 
شاید یکی از دلایلش خودنمایی و نمایشی از خودش 
بود. او تلاش داشت تا خود را در قلب دیگران جا کند و 
نشان دهد که علیرغم داشتن مقام و...برای دوستانش 
هر کاری را که بتواند انجام می‌دهد ودر قبال آنهاعزت 


زمانی افتاد که به یک فلکه‌یامیدان رسیده‌بودیم وباید 
ان رادور می‌زدیم.نمی‌دانم. خدامی‌داند نمی‌دانم به 
خاطر پیچیدن دور میدان بود یا اوبه خاطر کم شدن 
سرعت ماشین تصور کرد می‌تواند بپر د واسلحه را 
بگیرد فقط احساس کر دم اواز جایش پرید رویاسلحه 
ودر کمتر از ثانیه‌ای تیر اندازی وبعد شلیک شد. دو تیر 
پشت سر هم به شکم آن بنده خدا خورد. من دریک 
دو ایل ا ای خج ده ست پان 
گوشهایم رابادستم گرفتم وسرم رابین دستهایم پنهان 
کردم.وقتی سرم رابلند کردم دیدم نفر دوم هم کشته 
شد. اما اینکه چطور و کی تیر به او خورد من ندیدم و 
نشنیدم. ولی قتل اول را کاملاً دیدم. 

باور کنید چند لحظه نفهمیدم چی شد ؟ باور 
نمی کردم در عرض کمتر از یک دقیقه دو نفر کشته 
شده‌باشند. از ترس زبانم بند آمده‌بود.نمی‌دانستم چه 
کنم.باخودم فکر کردم اگر فرار کنم آنهاباهم‌اندوباهم 
هماهنگ می کنند و هر دو قتل رامی‌اندازند گر دن‌من. 
پس چاره‌ای ندارم جز آن که با آنها بمانم. حتی نرفتم 
خودم را معرفی کنم. که ای کاش این کار رامی کردم. 
به‌هرحال,بعد از اینکه این فاجعه اتفاق افتاد.نادراز 
کرج به سمت چالوس رفت. جنازه‌ها راهم یک جایی 
ازماشین خارج کردند.وفتیم چالوس.اما خیلی طول 
نکشید که یک شب مأموران آ گاهی محل خوابگاهمان 
راپیدا کردند و چهار -پنج ماشین نیرو محاصره‌مان 
کردند و تابه خودمان بياییم. با تیراندازی و در گیری؛ 
دستگیر شدیم.بعد از دستگیری ودر جلسات با زپرسی 
ومحاکمه تازه فهمیدم که چه بر سر خودم آورده‌ام.در 
تمام طول بازیرسی‌ها من شاهد ماجرنبودمبلکه یکی 
از مجر مان بودم! و این در حالی بود که هیچ سودی از 
ین ماجراشامل حال من تمی فد وهی شک دراین 
دو قتل نداشتم, حتی یک شکلات از این معامله به من 
نمی‌رسید. در جلسات محاکمه به نادر وحمید گفتم 
که بگویند من به درخواست آنها آمدم. اما آنها گفتند 
کهمن‌به خواست خودم آم دم و آنهام رامجبور به 
آمدن نکردند! 

از آن طرف شکات اصرار داشتند که من به عنوان 
تنها شاهد ماجرا بگویم که‌هر دورانادر کشته!امامن 
قبول نکردم. من دیدم که حمید نفر اول را کشت.اما 
شکات می گفتند اگر من شهادت بدهم. که نادر هر دو 
را کشته به من رضایت می‌دهند. اما من چیزی را که 
ندیدم نمی‌توانم بگویم.اگر دیده‌بودم می گفتم. من 


و احترام و به قول خودش خم و راست شدن‌ها و آقا و 
جناب گفتن‌هاء او را دلشاد می کر د. 

او به خواسته‌های ولو غیر معقول دیگران «نه» 
نمی گفت چون ناخود آ گاه از این واهمه داشت که آنها 
رااز دست بدهد. در حالی که به شدت به حضورشان 
وحمایتشان احتیاج داشت !امااو برای داشتن حامی و 
طر فدار بد ترین راه ممکن را انتخاب کرد. یعنی خودش 
راء موقعیتش راء زند گیش راء آینده‌اش راء همه و همه را 
فدای چند دوست ورفیقی کرد که حالا حتی سراغی از 
او نمی گیرند! 


۷مور ٩۷‏ اطلاعات ی 


فقط چیزی رااعتر اف کردم که‌دیدم.شاکی‌ها به این 
تمایل داشتند که هر دوقتل گردن نادر بیفتد واواعدام 
شود. امامن به حرف وجدانم گوش دادم و تر جیح دادم 
که بدون عذاب وجدان زند گی کنم. به هر حال هر سه 
ماداد گاهی شدیم. نادر و حمید به جرم قتل محکوم به 
قصاص شدند و من به خاطر مشار کت در آدم‌ربایی 
به تحمل ۱۵ سال حبس,به خاطر معاونت در قتل به 
تحمل ۱۵ سال حبس و ۱۵ سال تبعید محکوم شدم. 
یعنی مجموعاً به سی سال حبس و ۱۵ سال تبعید 
محکوم شدم در حالی که نه انگیزه‌ای برای ار تکاب 
جرم داشتم ونه چیزی از این ماج رابه من می‌ر سید. 
سی سال حبس و پانزده سال تبعید فقط به خاطر رفیق 
بازی. حتی برای امتحان به این دو نفر گفتم من به خاطر 
شمااین حکم را گرفتم حداقل ده-پانز ده‌میلیون به 
حسابم بریزید که بعد از این همه مدت وقتی رفتم سر 
زند گی‌ام دست خالی نباشم اما آنها گفتند مگر تورابه 
زور آوردیم؟ خواستی نیایی! به همین راحتی. تا چند 
وقت پیش هر روز همدیگر را می‌دیدیم. اما مدتی قبل 
آنهاتصمیم به فرار گر فتند و چون گیر افتادند. آنهارا 
به انفرادی فر ستادند. امامن فعلاً در دارالقر آن خدمت 
می کنم. در این مدت که زندان بودم بر ادرهایم فوت 
کردند پدرم از دنیارفت. مرگ و داغ عزیزان خیلی 
سخت است اما بد تر از آن وقتی است که حتی نتوانی 
در مجلس سوگ عزیزانت شر کت کنی. من فقط خبر 
مرگ آنهاراشنیدم وحتی‌نتوانستم زیر تابوت پدرم را 
بگیرم!شماخود تان حساب کنید که به خاطر یک ندانم 
کاری چه مشکلاتی برای خودم درست کردم واین هم 
خر وعاقبتم.سی وپنج سالم بود وارد زندان شدم و 
اگر شاکی‌هارضایت ندهند وقتی از زندان بیرون بیایم 
یک مرد ۶۵ساله‌ام که باید ۱۵ سال هم در تبعید باشم 
یعنی تا ۰ سالگی تازه اگر زنده بمانم!! 

گاهی فکر می کنم این روزهای‌من, تاوان تمام 
دعواهایی است که به خاطر این و آن کردم. تاوان 
اشتباهاتی که من اسمش را رفاقت گذاشتم.اما اگر این 
رفاقت است که هر کس هر کاری گفت انجام دهی. 
پیشنهاد می‌دادند برویم صفا می گفتم برویم! انگار از 
خودم هیچ اراده‌ای نداشتم! آدمی که در ورزش مقام 
می ورد. در برابر چهار تانارفیق زمین خورد وبه خاک 
سیاه نشست. 

حالامی فهمم حق با پدرم بود.ولی حیف که خیلی 
دیر به این نتیجه رسیدم. خیلی دیر... خیلی دیر.... 

۰ 


او با خودش صادق 
نبود. از خود واقعی‌اش گریسزان بود. با 
داشتن آن جثه قوی و هیکل درشت وورزیده. 
اعتماد به نفس نداشت و با تمام وجود تلاش می کرد 
تااین ضعف خودش راپشت دوستانی پنهان کند 
که به راحتی زیر پایش راخالی کردند واز او روی 
بر گرداندند. 

کوتاه کلام آن که مولانا چه زیبا فرموده که: 

(ای بسا ابلیس آدم رو که هست 

پس به هر دستی نباید داد دست) 


۳۳ 


جهان هو لای ارز 


* 
مه 


دست که ۱ 


غاز و ,بایان ذد ار د و تتها 


خود راد گر گون می سازد 


0 درىن نچه 


به‌ یاد دست‌پخت عد 
وس تبری 


بخوابّم بلکه در خوابت ببیتم! 

این عکس راهم در مترو گرفتم. سوژه‌هایم خواب بودند و خبر نداشتند 
هی را ری ره 
نرم و آهسته‌بیایید...» بوسعید وسط حر فش پرید که «ای بی خبران چه جای 
خوابست مرا؟» جناب مولوی سری خاراند و فرمود: «ای عجب دلتان بگرفت و 
نشد جانتان ملول /زین هواهای عفن زین خواب‌های نا گوار؟» جناب نیما هم که 
از متروی شوش به یوش طی مکان می کرد. آهی از نهاد و گزاره‌ی خود کشید 
که:«غم این خفته‌ی چند /خواب در چشم ترم می‌شکند!» وجناب نسیم شمال 
روزنامهاش را می‌فروخت وبانگ می‌زد: («شتر در خواب بیند پنبه دانه/ گهی 
ااا گه دانه‌دانه!» 


این عکس رادر خیابان تیموری. ET‏ .شسنیده بودم لنگه 
کفش در بیابان غنیمت است.باید ازامثال و حکم د هخدابیر سم آیایک عالمه 
کفش در خیابان و جوبش هم غنیمت است یا چیز دیگری | ست؟ شاید هم 
ی 
N E e e‏ 
بگردومال خودتوپیدا کن! 


به یاد دست پخت عدسی که دست پخت زنده‌یاد پو رتانی نازنین بود... 
این شماره هم همه عکسها از خود من است. اما در شماره‌های اینده ترجیح 
می‌دهم دست پخت عدسی شما را چاپ کنم. پس دست به دوربین شو بدا 


E E 
اسن عکس را درز‎ 
مسیر ویژه‌ی اتوبوس‎ 
خط خاوران‌انداخته‌ام.‎ 
ا‎ 
بوده که از این مسیر فقط‎ 
اتوبوس و خودروهای‎ 
امدادی حر کت کنند‎ 
اماچیزی که زیر‎ 
ا لا‎ 
معنی می‌دهد: اینجا‎ 
مسیر اتوبهس است و‎ 
خودروهای امدادی حق‎ 
گمان کنم نمره‌ی انشای‎ 
تهران بیست نباشد!‎ 


خوابش آشفته مباد! 
این عکس را در خیابان ازادی نزدیک مترو شادمان انداخته‌ام. ایاشما 
می‌دانید آن چیست که سنیگن است اما وزن ندارد. شیر ین است اما مزه ندارد؟ 
بله! آن خواب است. این پسر ک هم سرش را بر ترازوی بی‌مشتریش گذاشته و 
دارد خوابش راوزن می کند. شاید هم دارد خواب‌هایی را که هر گز تدیده سبک 
سنگین می کند تایکی از آن شیر ین هایش راسر فرصتی که‌هر گز نخواهد داشت. 
ببیند. شاید هم دارد سرش را وزن می کند و حافظ به او می گوید: «تبار ک الله از 


این فتنه‌ها که در سر ماست!» شاید هم به قول خودم: 
شب آمد در پناهش شاه و درویش همه خفتند کم کم بی کم و بیش 
سر هر کس به بالینی و من هم و خر سر رن 


بعداز فوت پدرم 
و عم و مشکلات من و 
عموزاده‌هایم بايد در 
داد گاه‌حل می‌شد...مشکل 
دیرینهای که برادرها 
حلش نکردند تا به عنوان 
میراث برای بچه‌هایشان 
بماند... 

هر وقت به پدرم می گفتم 
که چرا این اختلافات مالی راحل 
نمی کنید» می گفت: آخه داداشم 
نمی‌خواهد... بعد از مرگ من, تو او را 
به داد گاه بکش تا مشکل راحل کند. همین 
جواب راهم عمو به بچه‌هایش زده بود... همه 
می‌دانستیم این د وبر ادر علی رغم اختلاف نظرهایشان 
همدیگر را دوست داشتند و دلشان نمی خواست بر 
سراین مشکل با هم جر و بحث کنند. 

پدر ان دو دهنه مغازه راحق خودش می‌دانست و 
عموهم حق خودش.. تمام سال‌ها در این مغازه بسته 
بود وخاک می‌خورد و حتی آن را اجاره نمی‌دادند... 

ات ال از فوت عمووش ش ماه از فوت پدرم 
می‌گذشت. وقت آن رسیده بود که تکلیف مغازه 
راروشن کنیم... رفتم سراغ پسرعموی بزرگم... تا 
خواستم موضوع را مطرح کنم. او با اخم گفت: مغازه 
مال ماست.اگر فکر می کنی تو هم در آن حق و حقوق 
داری برو شکایت کن... 

آب پاکی راریخت روی دستم... من هم تصمیم 
گرفتم راه قانون را پیش بگیرم... همان روز مدا رک را 
برداشتم ورفتم پیش وکیل... مدارک آنقدر پیچیده 
وعجیب و غریب بود که وکیل از من خواست چند 
روزی به او وقت بدهم تا آن ها را بررسی کند. 

بعد از چن د روز وکیلم تلفن کرد و گفت می‌تواند 
و کالت مرا بپذی رد و حتمآ من در داد گاه برنده 
می‌شوم. 

خوشحال شدم. از او خواستم به داد گاه برود و 
پرونده شکایت راباز کند... 

عموزاده‌ها هم وکیل گر فتند.. مدارک من و 
مدارک آنها همگی به قاضی تحویل داده شد.هر دو 
طرف مطمئن بودیم این دو دهنه مغازه سهم ماست... 
این مغازه که سالهای قبل عطاری آقابزر گه بود طبق 
وصیت‌نامهای پیچیده به پدر و عمو رسیده بود. 
وصیت‌نامه‌ای که نه تنها بعد از این سال‌ها دیگر خوانا 
نبود. نکات مبهمی هم داشت... پدربزر گم که او را 
آقابزر گه صدا می‌زدیم, شفاهی وصیت کر ده بود دو 
پسر در آن مغازه با هم کار کنند. ولی پدر من دنبال 


کیانا نصرت‌زاده 


کاری که فقط روخ‌های بزرک مي‌کنند 


کار دولتی رفته بود و عمو هم عمده فروشی بلور و 
چینی داشت. 

طبق وصیت‌نامه کتبی. مغازه باید به اشتراک این 
دو پسر باز می‌شد و یک سوم سود آن هم وقف شده 
بود و... 

و خلاصه کلی پیچ وخم که به قول و کیلم. این 
وصیت نامه نوشته شده بود تا این دو برادر ه ر گز 


صاحب این مغازه نشوند... برایمان خیلی عجیب 
بود که آقابز ر گه با آن همه درایت و دانش و سواد 
چرااین وصیت‌نامه رانوشته! در حالی که به راحتی 
می‌توانست آن رابین دو پسر تقسیم کند... 

خلاصه بعد از دو سال داد گاه رفتن, تصمیم بر این 
شد که ملک فروخته شود و بین وارئین تقسیم شود ... 
اما همه ما می‌خواستیم به خواست آقابزر گه احترام 
بگذاریم. برای همین تصمیم گرفتیم یک سوم پول 
فروش آن را به سازمان اوقاف بدهیم... 

بعد از این همه سال داشتیم به توافق می‌رسیدیم 
که ناگهان سر و کله وارت دیگری پیدا شد... یک 
زن ميان سال که خود رانوه آقابز ر گه معرفی کرد 
و گفت: پدرم. فرزند آقابزر گه همسر اولش بوده که 
بعد از جدایی آنها بامادرش زند گی کرد والان هم 
سال‌هاست که فوت کرده و حالااو تنها وارث آن پسر 
است... یکه خوردم... می‌دانستم پد ربز رگم قبل از 
اینکه با ماد ربز رگم ازدواج کند. با زن دیگری ازدواج 
کرده ولی به علت خصومتی که با برادرهای آن زن 
داشته او راطلاق داده... ولی هیچ وقت صحبت از 
فرزند نبودا! 

تصمیم گرفتم. تمام یادداشت‌ها و وصیت‌نامه 
آقابزرگه رایک بار دیگر مطالعه کنم. کم کم 


۷ رو ٩۷‏ اطادات تن 


حس کردم نکات مبهم 
وصیت‌نامه دارد برایم. 
روشن می‌شود. ماگ 
جایی نوشته بود اگر وارث 
دیگری پیدا شد. او هم در 
این مغازه سهم دارد! که ما 
هرگز از این جمله سر در 
نمی‌آوردیم که وارث دیگر 
منظور با کیست؟!... حتی 
استعلام کردیم و اسم هیچ کس 
جزپدر و عمویم راپیدانکردیم. 
امااین زن مدار کی داشت که نشان 
می‌داد قطعاً عموزاده ماست... 
حالا مانده بودم معطل که چه باید بکنیم... 
باعموزاده‌ها جلسه گذاشتیم و همه به این نتیجه 
رسیدیم که باید سهم این زن را هم بدهیم... 

در میان صحبت‌هامتوجه شدیم که این 
دخترعموی تازه از راه رسیده یک محقق طب سنتی 
است و روی گیاهان دارویی فعالیت می کند و همه 
زند گی‌اش را روی این کار گذاشته... درست کاری 
که آقابز ر گه می کرد یکی از عطارهای مشهور شهر 
که همه او را می‌شناختند. خیلی دلش می خواست 
بچه‌هایش کار او را ادامه بدهند ولی هیچ کدام از آنها 
به دنبال این حرفه نرفتند و حالانوه‌اش این کار را 
آ کادمیک و دانشگاهی ادامه داده بود! 

این موضوع مرا خیلی به فکر فرو برد... دلم 
می‌خواست به عمق قضیه پی ببرم... حس می کردم 
در ماجرای این مغازه رازی نهفته ... وکم کم داشتم 
آن را کشف می کردم... با بقیه وارئین صحبت کردم 
واز آنها خواستم از فروش مغازه منصرف شوند ودر 
عوض به دخترعمویمان این فرصت را بدهیم که کار 
تحقیقاتش را در همین مغازه ادامه بد هد... 

گذشتن از این پول, خیلی سخت بود ولی بالاخره 
همه موافقت کردند. حالا آن مغازه تبدیل به یک 
آزمایشگاه شده و بخشی از آن هم مختص فروش 
گیاهان دارویی ات 

اسم آقابزر گه دوباره زنده شده وانگار همه این 
سال ‌ها این مغازه انتظار کسی را ۲ ۳ ۱۳ 
آن را پر از عطر گیاهان بکند و علاج دردها را آسان‌تر 
کند. 

حکایتی است این ماجراا من 2 ۰۰ ۱ ۳۳ 
مغازه‌رد می‌شوم, فاتحه‌ای برای پدربزر گم می‌خوانم 
وباور دارم که روح آدم‌ه ای بز رگ حتی بعد از 


ذ 


ان که گذشته ۱ 


أده خا 


طر نمی او 


رند مجبود ډه تک ار ان هستند 


رح 


سادتادانا 


ماجراهای‌خواستگاری 


صبح زود وقتی آمدم سر کار دیدم‌روی 
صندلی‌ام یک پا کت نامه گذاشته‌اند. سرم را خم 
کردم.اول نامه راخواندم. به نام من‌بود... دور و 
برم رانگاه کردم. به نظر می آمد.مثل همیشه من 
اولین کسی بودم که وارد شر کت شده‌بودم! نامه 
رابرداشتم.روی‌یک کاغذ بز رگ نوشته بود:بامن 
ازدواج می کنید؟ 

بدون هیچ اسم ونشانی!ابه نظ رم شوخی بی‌مزه‌ای 
بود. کاغذ راپاره کردم وانداختم توی سطل آشغال... 
آن روز با کمی دلخوری از این شوخی کارم راشروع 
کردم ولی با کسی راجع به این نامه حرفی نزدم. 

روز بعد پا کت نامه دوباره روی صندلی‌ام بود. باز 
کردم و نوشته بود: با من ازدواج می کنید؟ 

این دفعه باعصبانیت راه‌افتادم توی اتاق‌هاتا 
ببینم کی این زحمت رابه خودش می‌دهد و زود تر 
از من به شر کت می اید که این نامه بی‌مزه‌راروی 
صندلی من‌بگذارد...همه اتاق‌هاخالی بودند وحتی 
چراغی روشن نبود! 

روزسوم..روزچهارم...اين داستان‌همچنان ادامه 
پیدا کرد. تااینکه بعد از شش روز با عصبانیت رفتم 
پیش رئیسمان و گفتم:لطفا به همه کارمندها ابلاغ 
کنید که این شسوخی بی‌مزه‌راتمام کنند... رقیسمان 
که مرد جدی و کم حرفی بود. با تعجب پر سید: یعنی 


درپیچ وخم‌دادگاه 


راشین مختاری 


حکم طلاق صاد ر شد. مانده فقط. رفتن به محضر 
و خط کشیدن روی اسم سعید... احساس غریبی 
دارم. هم سبک بالم و هم دلواپس .... هنوز به بچه‌ها 
چیزی نگفتیم. شاید خیلی ناراحت شوند ولی این 
حق من است که دیگر فقط برای خودم زند گی کنم. 
سعید هم حرفی نداشت. او هم با جدایی‌مان بی‌هیچ 
بگومگویی موافقت کرد. امروز حس می کردم 
شرمنده است. از همه کارهایی که بامن کر ده باید 
هم شرمنده باشد. ولی این حرف‌ه او این چیزها 
مرا ارام نمی کرد. فقط طلاق و پاک کردن اسم 
سعید می‌تواند. اند کی آرامش به من بدهد... به 
مادرم گفتم, اتاق دوران نوجوانی‌ام را آماده کند 
چون می‌خواهم دوباره با او زند گی کنم... 

بعد از ۲۷ سال دوباره برمی گردم به همان اتاقی 
که پشت میزش می‌نشستم و درس می‌خواندم! 

٩‏ سالم بود که مادر سعید به خواستگاریام 
آمد.. آن روزها سعید در خارج از کشور درس 
می‌خوان د. مادرش با ینک عکس آمد و گفت: 
پسرم برای خودش آقای مهندس شده.می‌خواهم 


۳۶ 


ازدواح با یک مرد ا ماقت 


کار کی می تواند باشد! 

شانه‌هایم رابالاانداختم و گفتم:دچه می‌دانم... 
یک آدم بی‌مزه... 

رئیسم سری تکان داد و گفت:شمابه هیچ کس 
شک نکر ده‌اید ؟! 

گفتم.نه آق...این شر کت پر است از مردهای 
مجرد... ولی نمی‌دانم کدام یکی از آنهااینقدر لوس 
و بی‌مزه است... 

از اتاق رئیسم بیرون آمدم... روز بعد باز نامه‌ای 
روی‌صندلی‌ام بود.این بار به جای‌اینکه ان راپاره 
کنم. زیر کاغذ نوشتم: خیر. 

وقتی کارم تمام شد نامه راروی صندلی گذاشتم 
وبه خانه رفتم... روز بعد باز نامه‌ای دیگر: چرا؟!و 

این بازی مسخره تا یک ماه ادامه داشت... دست 
آخر به این فکر افتادم که این نویسنده بی‌مزه را پیدا 
کنم. آبدارچی شر کت که پیر مرد مهربان وخوبی بود 
به من قول داد کمکم کند... از او خواستم چهارچشمی 
اتاق مرازیر نظر داشته باشد وببیند کی این نامه‌هارا 
می‌گذارد..اوهم قول داد این کار رامی کند.بعد از 
یکی دو روز با بی‌حوصلگی گفت: خانم مگه شما قصد 
ازدواج ندارید؟! خب جواب سوال‌های بنده خدارا 
بدهید. شاید به توافق بر سید.... 


عصبانی شدم و گفتم: یعنی می‌فر مایید با 
نامه‌نگاری شوهرم راانتخاب کنم؟! 

پیرمرد سرش راجلو آورد و آرام پرسید:واقعاً 
کسی در زند گی شما هست ؟! 

یکه خوردم... فهمیدم پیر مرد نویسنده نامه‌ها 
مزاحم نشوید. بنده نأمزد دارم... 

این موضوع رابه هیچ کس نگفته بودم و حالا 
داشت ازده ان‌پیرمرددرم ی آمد...حس کردم 
ممکن است خیلی‌ها از این ماجراخبر داشته باشند و 
من‌غافل از آن‌باشم.از آن روز به بعدهمه کارمندهای 
داشت وبعید می‌دانستم به فکر ازدواج باشد. یکی دو 
تااز مهندس‌ها هم مجرد بودند ولی آنقدر میانه‌مان 
باهمبد بود که بعید می‌دانستم حتی لحظه‌ای به 
مادرم صحبت می کردم او در جواب می گفت: از بس 
بداخلاقی و تند خو طرف جرات نمی کنه مستقیم 
بیاد جلو و حرف دلش رابزند...البته حق بامادرم 
بود. من در شر کت معروف بودم به بداخلاق‌ترین و 
تندزبان‌ترین کارمند. اما همه می‌دانستند که خوب 
کار می کنم واه ل زیر آب زدن‌هم نیستم.برای 


حق مادری را ادا کردم اما می ترسم 


برایش زن بگیرم تا مبادا یک دختر خارجی هوش 
و حواسش را ببرد! 

پدرم اخمی کرد و گفت: آخه حاج خانم بایک 
عکس باید پسرتان رابپسندیم 1 

خدابیامرزد مادر شوهرم را... زن سادهو 
مهربانی بود. قسم خورد که پسرش اهل هیچ کار 
خلافی نیست... گفت تنها آرزویش این است که 
من عروسش شوم... مادرم سری تکان داد و گفت: 
خودش کی می آید؟! 

گفت: یک سال دیگر درسش تمام می‌شود. 

قرار شد در آن یک سال من و سعید با هم 
نامه‌نگاری داشته باشیم تاوقتی که برمی گر دد و 
حرف‌های جدی‌تر را آن موقع بزنیم... پیرزن بیچاره 
ازپ در وم ادرم قول گرفت که مرابه عقد هیچ مرد 
دیگری درنیاورند... 

تا | خر عمرش‌مرادوست داشت. نسبت فامیلی 
خیلی دوری داشتیم. از بچگی هر وقت مرا می‌دید 
«عروسم. عروسم» صدایم می‌زد. 

بالاخره سعید بر گشت ومراسم عقد و عروسی 


به 
اطلاعات کل روا۷٥۳‏ 


ر 


مفصلی برپا و من راراهی خانه بخت کردند. ۳۰ 
سالم بود و سعید سی ساله بود! دنيادیده و جاافتاده... 
ومن ساده و بی خبر از دنیای پررنگ و لعابی که هر 
لحظه به رنگی آدم را فریب می‌دهد. 

سهماه‌بعد از ازدواجمان باردار شدم... سعید 
دلش نمی خواست به این زودی بچه‌دار شویم ولی 
این اتفاق افتاد و از قضا بچه‌ها هم دوقلو بودن... 

مادر سعید و خانواده من آنقدر خوشحال بودند 
که انگار مهمترین اتفاق دنیادر حال رخ دادن 
شد... سعید هم سرش گرم کار وپول‌د رآوردن 
بود... حالا که به گذشته نگاه‌می کنم.می‌بینم از همان 
روزها فاصله بین من و سعید به وجود آمد...تنها 
نکته‌ای که هر دو در آن مشتر ک بودیم. تربیت و 
رشد خوب بچه‌ها بود. سعید اصرار داشت بچه‌ها به 
بهترین مدرسه‌ها بروند. من هم شدم راننده آنها... 
می کردم هیچ کاری را از قلم نیاندازم... 


همه زودتر به شر کت می آمدم وشب از همه دیر تر 
به خانه‌می‌رفتم. کم کاری بقیه راجبران می کردم و 
پیشرفت شر کت مدیون همین پشتکار من بود یکی 
دوبار از مهندس‌هاشنیده‌بودم که‌می گفتند: شما 
چرااینقدر بداخلاق هستید... کسی شمارانشناسد 
فکر می کند از آن آدم‌های عقده‌ای و کینه‌توز هستید 
ولی ما که شمارامی‌شناسیم می دانیم که‌اين حرف‌ها 
نیست فقط کم طاقت هستید و از شوخی هم خوشتان 
نمی آید... 

به‌این حرف که فکر می کر دم مطمئن‌می‌شد ماين 
شوخی بی مزه کار مهندس مشفق‌است...از آبدارچی 
پر سید م... ابر وبالاداد وسری تکان داد و گفت:نه 
خانم... مشفق سه سال است که دخترخاله‌اش را 
می‌خواهد و به او نمی‌دهند... پس کی بود ؟!! 


بچه‌ه | کلاس موسیقی می‌رفتند. ورزش 
می کر دند. در مدرسه هميشه شاگر د اول بودند... 
بود.ناگهان حس کردم سعید زند گی دیگری برای 
خودش ساخته. 


بچه‌هاده‌سلله بودند که به رفتارهای سعید 
شک کردم ویک سالی طول کشید تامطمئن شدم 
او مراودات خاصی با منشی شر کتش دارد. بیشتر 


نامه‌هاادامه بیدا می کرد. 
دیگر شده‌بود کار روزانه‌ام که 
به آنها جواب بدهم... فهمیدم این 
خواستگارناشناس ازمن‌می خواهد 
بعداز ازدواج با مادرش زند گی 
کنم. نوشته بود که نمی تواند مادر 

پی رش ‌راتنهابگذارد... برايش 
نوشته بودم که این اخلاق تند و 
تیز من قطعاً مادرش را نار احت 
خواهد کرد و... 
دیگرنامه‌هاصمیمیترو 
طبیعی‌تر به نظر می رسید. با 
گذشت یکی دو ماه متوجه شدم این 
خواستگار مجهول! به این علت این نوع خواستگاری 
راانتخاب کر ده که‌ا گر جواب من منفی بود. خدشه‌ای 
در رابطه کاری‌مان ایجاد نشود و خدای ناکرده 
من تصمیم به رفتن از شر کت نگیرم... می‌دانستم 
شر کت به مهارت و نوع کار من خیلی احتیاج دارد 
ولی چه کسی می‌توانست دلواپس استعفای من 
باشد؟... 
بالاخره‌یک روز آبدارچی‌مان به زبان آمد 
و گفت: خانم‌جان اگر قول می‌دهی سر وصدا 
راه‌نیاندازی وعصبانی نشوی,بگویم این آقارسها 
بیاید خواستگاری‌تان. 
گفتم: ولی باید بدانم این آدم کیه... 
پیر مرد خنده‌ای کرد و گفت: ادم بدی نیست. 


کمی خجالتی است. این نامه‌نگاری‌ها هم پیشنهاد 


که تحقیق کردم دیدم او رابه عقد 
موقت خودش در آورده و خانه 
و زند گی برایش تشکیل داده... 
لازم نیست شرح بدهم که چه 
حالی پیدا کردم. به نظرم همه 
زن‌ها در این موقعیت یک حال 
مشتر ک دارند... 
امافرق من باخیلی‌هااین 
بوک رت رد سگرن 
که مثل خوره مرا نابود کرد... در 
سن ۳۲ سالگی ناراحتی قلبی پیدا 
کردم. در سن ۵سالگی فهمیدم 
حساب دو دو تا جهار تا بود.. 
اگر موضوع را مطرح می کردم باید 
دست بچه‌هارامی گر فتم و از آن خانه می‌رفتم... 
می‌دانستم بچه‌ها عاشق پد رشان هستند و در سنی 
نیستند که بتوانند چنین فشاری را تحمل کنند. 
برای‌همین صبوری کردم. دهانم رادوختم و 
سرم را پایین انداختم. حتی یک بار به همسرم نگفتم 
که از خیانت او باخبرم. 
منتظر ماندم... گفتم بچه‌ها که وارد دانشگاه 
شدند از این خانه‌می‌روم... اما نشد... پسرم در 


مس 
۷ کرو ر۲٩۹‏ اطلاعات ل 


من بوده... بنده خدا قصد مزاحمت هم ندارد ولی از 
خندهام گرفته بود ولی از تکاپ و نیفتادم. بااخم 
گفتم:عیبی ند ارد.قول می دهم سر وصداراه‌نیاندازم. 
بگوبیاید وحضور آبامن صحبت کند. پیر مرد رفت... 
تمام روز منتظر بودم یکی در اتاقم رابزند وبیاید تو... 
اما خبری نشد. وقتی همه رفتند و من مثل همیشه به 
کارهای عقب‌افتاده رسیدم و چراغ اتاقم راخاموش 
کردم ناگهان‌صدای رئیس شر کت راپشت سرم 
که گفت: می تونم شما رو تا خونه برسونم ؟... 
یکه خوردم. همان لحظه ناگه ان فهمیدم. 
نامه هامال رئیس شر کت بوده... تمام راه‌عرق‌ریزان 
وخجالت زده‌حرفهایش رازد.سرم رابالا نمی گرفتم. 
من‌هم دست کی از او نداشتم. به هر کسی شک 
کرده بودم جز رئیس شر کت!! 
این‌خواستگاری‌منجر به‌ا د واج‌شد ...,محمدهنوز 
وقتی راجع به آن روزها حرف می‌زنیم می گوید: 
خب از تو می ترسیدم... اگر جوابت منفی بود من 
خنده‌ام می گیرد. زیر آن نقاب خشن و جدی» 
من‌هم قلبی داشتم که می‌خواستم محبتش رانثار 
مردی‌بالیاقت بکنم وچه کسی‌بهتر از محمد که 
نجابت و مهر بانی‌اش بعد از پانزده سال هنوز برایم 
قابل ستایش است... » 


یک حادثه رانند گی سخت مجروح شد و سال‌ها 
درگیر درمان‌های بعدی شدم.دخترم دم بخت بود 
و نمی‌خواستم جدایی من و پدرش خدشهای در 
اینده او ایجاد کند. تا اینکه بچه‌ها ۲۵ ساله شد ند... 
دخترم ازدواج کرد و پسرم تصمیم گرفت برای 
ادامه تحصیل به خارج از کشور برود... یک سال 
طول کشید تابالاخره‌اوراراهی کردم. دخترم هم در 
زند گی‌اش جاافتاده‌بود وحس کردم دیگر وقتش 
رسید. درست روزی که پسرم را در فرود گاه بدرقه 
کردم.درراه‌باز گشت به خانه» به سعید گفتم:وقتش 
رسیده ما از هم جدا شویم. 

یکه خورد. فکر کرد دارم شوخی می کنم. بهش 
گفتم بیش از ۱۵ سال است که از خیانتش باخبرم 
و دم نزده‌ام... باورش نمی‌شد. اما من دیگر جایی 
برای عذرخواهی او در ذهنم نگذاشتم... چند روز 
پافشاری کرد تامن, او را ببخشم. گفتم. بخشش 
بیشتر از این نمی‌شود که پانزده‌سال دهانم رادوختم 
و دم نزدم! بالاخره امروز حکم طلاق صادر شد. 
نمی‌دانم عکس‌العمل بچه‌ها چه خواهد بود ولی به 
نظرم حق مادری را تمام و کمال ادا کرده‌ام و دیگر 
حق مخالفت ندارند... سبک بالم. هر چند آینده 


ککامل و حر کت ناه ,پیش فر ص کل وجود است 


انکلی 


اطلاعات‌مفتکی 


از: رضا رفیع 
WWW.kamitaghesmatijedi.‏ 
persianblog.ir‏ 


یک جا ی کار اشکال دارد! 


چند روز پیش در یکی از جراید یومیه که نخواستیم 
نامش فاش شود. به نقل از شبکه خبر 88€ یک 
مطلبی چاپیده شده بود که فی المجلس.شاخ از سر آدم 
را 
آخر. می توان نمودار سیر صعودی شاخ رابه صورت 
شاخص, ترسیم کرد. 

اصل خبر:«یک زن جوان از اهالی نیوزیلند.در حالی 
کرای راہ اد 
در مدت زمان پنج ساعت رانند گی کرد و خوشبختانه 
بدون آن که به خودش سیب برساند. سالم به مقصد 
رسیده است.جالب‌تر این که وی با حالت رانند گی 
در خواب. برای دوستانش پیامک نیز ارسال می کر ده 
که‌با توجه به نامفهوم بودن متن پيامک‌ها.دوستانش 
متوجه شدند که وی بار دیگر در خواب اتومبیل خود 
راروشن کرده و در حال رانند گی است. پزشکان بر 
این باورند که اگر چه ممکن است این داستان به‌نظر 
خیلی‌ها عجیب بیاید.اماغیر ممکن نیست. رانند گی در 
خواب. از جمله اختلالاتی است که در سطح دنیا شایع 
است.امااین که فر دی در خواب بتواند برای دوستانش 
اه ار ای تار اک 

اشکال یابی کار:اگر مختصری عقل برای ما قائل 
باشید؛ بااین ذهنیت وبا این پیش فرض که به نظر ما 
نمی‌شود خبر فوق راچشم بسته قبول کر د؛حالاسوّال‌ما 
انات که به نظر شا کجای کار اشکال ار 

۱-اشکال گیرنده:اشکال اصلی از خود ماست که 
دیرباوریم والکی در صحت خبر شک می کنیم؛بس 
که خبر ندیده‌ايم.فل_ذاباید که گیر نده‌های خودمان 
رادستکاری کنیم. 

۲-اشکال فرستنده:از انجاکه منبع اصلی 
خبر.شبکه خبر پراکنی) 88 است.فل ذاشاید 
کا کال از فر سننده باشد یک یرید اک د 
رداک ادا ہے ک اور ہی کد کے 
باورش نمی کند. به کسی گفتند روباه می‌تواند از این 
پشت بام به روی آن پشت بام بپرد؛ ؛ گفت: :راستش از 
این دم بریده .هر چه بگویید.برمی آید! 

۳-برداشت نادرست:خبر اشتباه‌درک و 
دریافت شدهاحتمالا ط رف در خواب رانند گی کرده؛ 
یعنی خواب دیده که رانند گی کر ده. خب در خواب هم 
ات ها ی 
مکی هه وا و۵ 

ع-اغراق خبری:عده‌ای خواستند خبری راجع 
به روشن کردن اتومبیل توسط یک نفر آدم در حالت 
خواب درست کنند:با خود گفتن د چراخبر راچرب 
ترش نکنیم. یعنی هم چرب.هم ترش نکنیم. منتهی از 


۳۸ 


دستشان در رفته.زیادی چر بش کردند. شمااگر در 
حالت خواب. ۰ ۱متر رانند گی کنید. ۲۰ تا کشته‌و ۰ ۴تا 
مجروح برجای‌می گذارید؛ آن وقت کدام آدم عاقلی 
باورمی کند که فردی در حالت خواب. ۰ ۲۲ کیلومتر 
رانند گی کند.یک موهم از سر کسی کم نشود؟ آخر 
طوری اغراق کنند که در خبر بگنجد! 

شاندازه کیری غلط:بعید نیست که در اصل خبر 

۰سانتی متر بوده.اماخبر را کیلویی رد کر دند.هر 

سانتش‌ شده‌یک کیلومتر ۱ ... خدانکند اندازه‌جیزی 
ارت آدم در برود. در برود. در رفته است دیگر"... 
بیخود که نگفتند:«اندازه نگهدار که اندازه نکوست». 

۶-پزشکان مسأله دار:به نظر ماءاين پزشکان 
خارجی که ارسال پیامک در حال خواب را یدیده‌ای 
نادر دانستند.اما ۰ ۲۲ کیلومتر رانند گی در حالت 
خواب را پدیده‌ای عادی و فوقش اختلالی شایع تلقی 
کردند؛هرچه سریع تر باید در نزدیکترین بیمارستان 
روانپزشکی محل,بستری شوند. یک ثانیه‌اش یک 
ثانیه است. 


جمع بندی:حال بااین تواصیف و تفاسیر که فرض 
وعرض شد؛ آیا به نظر شما فقط یک جای کار اشکال 
دارو ماک اردان وی ات 
یا که باز شبکه خبر ی بی بی سی. کل جهان راسر کار 


دائشگاہ جالپ ایرائیان 


این رفیق مس أله دار ما که‌چون معمولاً خیلی 
در عمق ماجراها نیست و گاهی جو زده‌می‌شود و 
یکسری حرف های سطحی و شتابزده‌می زند که البته 
بعد آهم تکذیبیه صادر می کند و چون آدم بی شیله 
پیله‌ای هست. صاد قانه می گوید غلط کرد م؛یعنی غلط 
برداشت کردم؛اخیرا در تازه‌ترین جوسازی خود. سر 
از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب دو امضایی 
جنابان آقایان احمدی نژاد و بقایی ؛ یک الم شنگه‌ای 
راه‌انداخته بود که‌بیاوببین.باور بفرمایید آدم راخر 
گاز بگیرد.اما جو نگیر د! 

شرح بگو -مگو: 

ی روزنامه‌ای دستش 


در lT‏ امیلیاردتومان 
به حساب دانشگاه جامع ایرانیان ریخته که با دوامضاء 
قابل بر داشت بوده.اما جلویش را گرفتند و پول را به 
بیت المال بر گر داندند. 

می‌گویم(درحالیک‌باآ رامش بروزنامه دیگری در 


ا ll‏ .خیلی 
شفاف گفته که‌اولاً ۶ ۱ میلیارد نبودهو ۰ ۲میلیاردتومان 
بوده؛ ودر ثانی روابط عمومی دانشگاه جامع ایر انیان با 
صدوراطلاعیه‌ای‌اعلام کر ده که این یک روش معمول 
دولت‌هابوده که به دانشگاه‌های غیر انتفاعی کمک 
می کر ده‌اند و بدون این کمک‌ها نمی‌شود دانشگاه 


مد و 
الاعات سل و۳۵۷ 


راه‌اندازی کرد. بنابراین, چیزهایی که این روزها پر سر 
این پول مطرح می‌شود. غر ض‌ورزی است 
محل‌اعتبارات نهاد ریاست جمهوری برای دانشگاه‌ها 
بوده.پس چرا سریع بر گرداند؟ در ثانی. مگر رئیس 
دانشگاه.خود جناب رئیس دولت سابق نیست؟ 

می گویم(در حالی که من هم خنده‌ام گرفته): خب 
چرا!..... حالا مگر چطور شده؟ 

می گوید(سخره کنان): هیچی و ابش رو 
گرفتیم.چلو شد ه!... مرد حسابیء ادم خودش برای 
دانشگاهی که خودش می خواهد تأسیس کند. از بیت 
المال پول برمی دارد؟ مگر نفرمودند که باپول مردم 
ساخته خواهد شد و شماره حساب هم اعلام کر دند؟ 

می گویم(لبخند زنان): خب.مگر خودشان جزو 
همین مردم نیستند ؟ خب اولین کمک راخودشان 
کردند. منتهی نه که نمی‌خواستند ریایی نشود؛ 
خبری‌اش نکرده بودند. 

می گوید:و متأسفانه عده‌ای آدم غر ض‌ورز. 
توی بوق و کرنا دمیدند؟ 

می گویم: دقیقا! 0 بزن قدش که خوب فهمیدی! 

می گوید:مثلا اگر نزنم قدش.می خواهی چه کار 
کِ 

می گویم:هیچی؛سرم رامی‌اندازم پایین.روزنامه‌ام 
رامی‌خوانم. 

می گوید(در حالی که موذیانه نگاه‌می کند): 
اتفاقاً بنده‌هم سرم توی روزنامه است. اینجا نوشته 
که:«مهندس اکبر ت رکان» مشاور عن رئیس‌جمهور. 
که در برخی رسانه‌ها به «ابوالمشاغل» معر وف شده 
که البته یحتمل به خاطر توانایی‌هایش می‌باشد؛ اخی رآ 
بااشاره به فاصله زمانی انتقال دولت قبلی به دولت 
فعلی و مسائلی در خصوص بیت المال, گفتند که فاصله 
میان ۲۴خردادتا۲ ارا رای رت ری 
است و من امیدوارم که آقای جهانگیری, معاون اول 
رئیس‌جمهور.دستور بدهند تا تاریخ این ۴۵روزرا 
بنویسند.» حالا به نظر تو منظورایشان چی هست؟ 

اب 
ماراوارد این معقولات 
۱ ترجیح می‌دهم ب ر گردی 
به همان موضوع کم خطرتر دانشگاه جامع ایرانیان! 

می گوید(با کمال مهربانی): آها ظاهر | حوصله 
دردس بیشتر نداری!چشم؛برمی گر دم به‌همان 
دانش‌گاه‌ایرانیان که گفتی. منتهی همیشه جنابعالی 
بسته پیشنهادی می دادی؛این بار اما اجازه بده‌بنده 
این کار را بکنم. اجازه هست؟ 

می گویم(با کمال کشاده رویی):اجازه ماهم دست 


اتفاقاً 9 
دانشگاه جامع اانا ا ع 
ایرانیان»! 


آخرین تصویر قبل از ترکیدن یواشکی نگاه کن ببین کی توپار که؟ 


فروشنده سرم‌رو کلاه گذاشت شیرین نیست 
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بگذار اینجات روهم ناز کنم مواظب باش زنبورها شید کچلی جمع نکنن 
۷ مرو ر ٩۷‏ طاعات ی ۱ 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی دوره‌هنتم 


سادگی, سنجی دگی در پرهیز از احساسات یگرایی (سانتی 
مانتالیسم) و بهرهگیری خلاق از مجموعه تجربه‌های زندگی, یکی از 
شاخص‌های داستان «هایده نثری» است. این بار هم با نوشتن «خنده 
در قاب» که در جایگاه خود گرما و گیرایی یک داستان انسانی و 
خواندنی را دارد. «هایده نثری» با توانمندی قابل قبولی «موضوع تازه‌ای» 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


را در نوسان ذهنی و عینی میان دیروز و امروز - بر قلم رانده است.«هایده 
نثری» اگر بدون شتابزدگی و با حذف تکرارها کارش را سنجیده‌تر به سامان 


برساند. ب یگمان می‌تواند داستان‌هایی درخشان و بی‌نیاز از «ویرایش» بنویسد.از 
این داستان‌نویس جوان تا کنون دو مجموعه داستان با نام‌های «تیتر پایانی» و «دلتنگی» و 
همچنین یک مجموعه شعر با عنوان «پرسة خیال» منتشر شده است. 


دختر جوان روی تختش خوابید هبود که مادرش در 
تاقش راباز کرد و گفت:«فرشته جان, زودباش بلند 
شوا» فرشته بااشنیدن صدای مادرش چشمانش را 
به زور باز کرد و خوا بآلود نگاهی به ساعت دیواری 
انداخت.خمیازه‌ای کشید وبادلخوری گفت:«مامان 
جان.ساعت که تازه هشته» چرابه این زودی بیدارم 
کردی؟ من که هر روز صبح زود باید برم دانشسگاه, 
امروز هم که پنجشنبه‌س و تعطیله» چرانمی‌ذاری 
بخوابم؟» مادر در حالی که لحاف رااز روی دخترش 
کنارمی‌زد گفت:«می‌دونم دخترم.اماهمین‌الان 
مادربزرگت تلفن کر دو گفت که بهت بگم راه‌بیفتی 
بری‌خونه شون بهش کمک کنی... آخه پیر زن دست 
تنهاس و غیر از تو نو دیگه‌ای نداره و دلخوشیش فقط 
تویی.» فر شته تند تند پلک زد و گفت: «مگه می‌خواد 
چیکار کنه؟اونم صبح به این زودی ؟» مادر پر ده پنجره 
را کنار زد و ان راباز کرد تاهوای تازه‌وارداتاق شود. 
بالحنی مهربان گفت:«اين طور که می گفت می‌خواد 
زیرزمین خونه ش رو تمیز کنه و وسایل اضافی رو که 
دیگه بهشون احتیاج نداره بندازه دور... ان قدر خرت 
وپرت‌هاش زیاده که به تنهایی نمی تونه زير زمین رو 
تمیز کنه... برای همین خواهش کرد که بری کمکش.» 
لیوان خالی آب رااز روی میز کنار تخت برداشت اما 
قبل از اینکه از اتاق خارج شود دوباره نگاهی به فرشته 
کرد و گفت:«راستی, کلید ید کی خونه ش روباخودت 
ببر نمی‌خوام پیرزن با اون پا دردش لنگ لنگان بیاد در 
روبرات باز کنه...» فر شته در حالی که ته ماندۀ خوابش 
رابا خمیازه‌ای از چشمانش بیر ون می کشید سرش را 
به علامت تسلیم تکان داد. 


ماد ربز رگ به‌دشواری ولنگان از پله‌های زیر زمین 
پایین رفت. زیر زمین تاریک بود وچش مش جایی را 
نمی‌دید. کلید برق رازد. لامپ کوچکی که به سقف 
آویزان بود روشن شد. پیرزن نگاهی به اطراف کرد. 
خرت و پرتهای زیادی آنجاروی هم انباشته شده بود. 
پیرزن آرام به ط رف صندوق چوبی قدیمی اش رفت. 
چند جعبة آهنی کوچک روی صندوق گذاشته شده 
بود که گرد و خاک زیادی رویشان را پوشانده بود. در 
یکیاز آنهاراباز کرد.تعداد زیادی تسبیح قدیمی ومهر 
نماز درون آن بود. نخ بعضی از تسبیح‌ها پاره شده بود و 


۳+ 
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دانه‌های درهم تسبیح درون جعبه ولو شده‌بودند. چند 
تا از مهرها هم شکسته و نصفه شده بود. پیرزن یکی از 
وبه آن‌ها خیره‌شد. گذشته‌ای دور در ذهنش جان 
خانم.اين مهر و تسبیح رو برای توخریدم.می‌د ونم مهر 
و تسبیح زیاد داری.اماجون مهرش شبیه قلب بود. 
ازش خوشم ومد.اين تسبیح ر وهم به خاطر رنگش 
خریدم.می‌دونم که عاشق رنگ سبزی!» در جواب 
گفته بود:«ممنونم آ قاجلال همین‌الان‌می‌ذارمشون 
توی جانمازم تاهر وقت نماز می خونم باد یدنشون‌یادم 
بیفته که برات دعا کنم.» 


فرشته در خانه راباز کر د وواردحیاط شد.از کنار باغچه 
وحوض آب گذشت واز پله‌های ایوان بالارفت. در را 
باز کرد و نگاهی به اتاقهای تو در توانداخت.اتاقهامثل 
همیشه تمیز و مرتب بودند و قاب عکس پدربزرگش 
که روی تاقچه بین دو شمعدان شیشه‌ای به شکل لاله 
قرار داشت. از تمیزی برق می‌زد. سماور گوشه‌ای از 
تاق کنار پنجره‌می‌جوشید و بوی چای تازه دم فضای 
اتاق راپر کر ده‌بود. فرشته شالش رااز سر بر داشت 
وروی‌یکی از پشتی‌هایی که به دیوار اتاق تکیه داده 
شده بود انداخت. بعد در اتاق رابست و دوباره به 
حياط بر گشت و باصدای بلند گفت: «مادر بزر گ! 
من آومدم. کجایی؟» پیرزن با شنیدن صدای نوه‌اش 
گذشته‌رارها کر د. دانه‌های تسبیح ومهر شکسته را 
دوباره‌داخل جعبه گذاشت و گفت:«فر شته‌جان. 
بیاداخل زیر زمین... من اینجام.» فرشته مانتویش را 
در آورد و روی بند رخت انداخت تا کثیف نشود. از 
پله‌های زیر زمین پایین رفت:«سلام ماد جون,دیر که 
نکردم؟»پیرزن صورت او رابوسید و گفت:«نه‌عزیزم. 
به موقع اومدی.» فرشته نگاهی به اطراف انداخت و 
بی‌اختیار گفت:«وای ماد ر جون!اینجا چةّقدر اوضاع 
شلوغه و همه چیز درهم ریخته س! چطوری می‌خوای 
تمیزش کنی؟!» پیر زن خنده‌ای کرد و گفت: «خودمم 
موندم که‌بااین همه خرت وپرت چه کار کنم اهمه شون 
بی‌مصر ف و زیادی‌اند... خدا بیامر ز پدربزرگت دلش 
نمی‌اومد هیچ چیزی روبن‌دازه‌دور. هر چیزی رو که 
خراب می شه یادیگه به دردنمی‌خورد می گذاشت 
کی و۳۵۷۳ 
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خلده در قأب 
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توی این زیرزمین. می گفت: شاید یک روزی دوباره 
به درد بخوره‌اما اون یک روز هیچ وقت نیومد. فقط 
اثاث به در د نخور اینجاز یاد وزیاد تر شد. بايد بیشتر شو 
بدیم به سمساری...» فر شته نگاهی دوباره به خرت و 
پرت‌ها کرد. چند پیت نفت پلاستیکی سوراخ شده 
در گوشهای قرار داشت و کنارش دو عدد بخاری کج 
افتاده‌بود که فیتیله‌هایش آن‌قدر سوخته بود که دیگر 
هیچ چیزی از شان باقی نمانده بود. چند گردسوز بدون 
شیشه روی تاقچه گذاشته شده‌بود. یک صندلی چوبی 
لهستانی کیک پایهائن شکس ته بود ریک تلویزیون 
مبلی‌سیاه‌و سفید قدیمی وبز رگ دوتا کوزة بز رگ 
خالی مخصوص ترشی که یکیش ترک برداشته بود و 
دیگری لبه اش شکسته بود بیشتر توی چشم می‌زد... 
چند تاسوسک هم از روی لب شکسته کوزه‌هابالا 
پایین می‌رفتند. فرشته با دیدن این صحنه چندشش 
شد و رویش راب رگرداند. در این موقع چش مش به 
یک کمد بز رگ لباس افتاد. کلیدهای قدیمی کمد 
زنگ زده و خراب شده بود و دره او تنه‌اش تر ک 
برداشته و پوسته پوسته شده‌بود. او همان‌طور که 
نگاهش به کمد بود. به‌مادر بز رگش گفت:«ماد رجون» 
این کمدلباسهای آقاجون بود؟ »پیرزن نگاهی به کمد 
کرد و آه بلندی کشید و گفت:«آره‌فرشته جون. از 
این کمد خیلی خاطره‌دارم! خدابیامرز پدر بز رگت 
تمام لباساشو مر تب می‌چید داخل این کمد.یادمه 
وقتی پدرت خیلی کوچیک بود هر وقت با پدر بزرگت 
قایم موشک بازی می کرد می‌رفت داخل این کمد 
قایم می‌ شد. من هی حرص می‌خوردم که بیا بیرون؛ 
لباسهای پدرت چروک می‌شه. اما کو گوش شنوا؟ پدر 
بزرگتم بااین کارهای پسرش کیف می کرد ومی‌زد زیر 
خنده. حالا ببین این کمد به جه روزی افتاده؟! داخلش 
پر شده‌ازراد یوهای قدیمی خراب, تلفن‌های‌سیاه ر نگ 
که آن قدیم قد یم از شسون استفاده‌می کردیم.. حالا یا 
دیگه سیم ندارن یا گوشی» دوربین‌های عکاسی گنده 
و قدیمی هم توش زیاده, خلاصه زیرزمینو کرده بود 
انب ار خاطراتمون!د خترم حالابیااینجا کمک کن در 
این صندوق رو باز کنیم ببینیم توش چیه؟ چند ساله 
باز نشده و سفت شده!» 

فرشته به رف مادربز رگش رفت.پیر زن یکی از 
جعبه‌های روی صند وق رابه دست فر شته داد و گفت: 


«مادررجون. این جعبه روبذاراون طرف روی زمین؛ 
داخلش دانه‌های تسبیح و مهرهای شکسته نمازه. این 
یکی‌هم جعبة ابزارپدربز ر گت بود:داخلش پیچ و 
مهره و واشر وانبردست واز این جور چیزاس که گاهی 
از شون استفاده‌می کر د». فر شته جعبه‌ها را گرفت و 
به کناری گذاشت. بعد به ماد ربز رگش کمک کرد تا 
در صندوق راباز کند. داخل صندوق چند دست بقچۀ 
سفید رنگ بود. پیرزن گره یکی از بقچه‌ها را باز کرد. 
داخلش‌دودست کت وشلوار کهنه‌ورنگ ورورفته 
بود.رنگ یکی از کت وشلوارهاسرمه‌ای‌راه‌راه بود. 
پیرزن آن را برداشت و تایش راباز کرد نگاهی عمیق 
به آن‌انداخت. آه کشید وبه فرشته گفت:«می‌بینی 
مادرجون,زمان چه زود می گذره!این کت و شلوار 
دامادی‌پدر بزر گت بود... هنوز نگهش داشتم.ولی 
دیگه رنگ وروی براش نمونده؟ اینام دیگه همراه 
ماپیر شدن!» فررشته‌به کت وشلوار بعدی‌اشاره 
کردو گفت:«این جی مادر بزرگ؟ این یکی مال چه 
وقتیه؟ معلومه خیلی ازش استفاده شده, چون هر دو 
جیبش پاره شده ولبه‌های شلوار شم پوسیده... نگاه 
کن» آسترشم کنده شده...» پیرزن نگاهش راجر خاند 
روی کت و شلوار درب و داغان قهوه‌ای که روی دست 
فرشته بو لبخندی افسرده زد و گفت فرشته جان 
این کت و شلوار برای من و پدربزر گت خیلی عزیز 
بود؛ می‌دونی چرا؟ چون پد ربز ر گت این کت وشلوار 
روخرید تادر جشن ازدواج تنهایس مون بپوشه...» 
فرشته باهیجان گفت:«یعنی برای ازدواج پدرم! چه 
جالب!هنوزم این کت و شلوار رو نگه داشته‌این؟!» 
پیرزن نگاهی به اطراف زیرزمین کرد. تار عنکبوتهای 
کوچک وبزر گی در اطر اف سقف و کناره‌های دیوار 
دیده‌می‌شد. پیرزن آهی کشید و در حالی که اشک در 
چشمانش حلقه زده‌بود گفت:«یک سال و خرده‌ای 
گذشته که پدر بز ر گت فوت کرده: تواین مدت دلم 
نیومد پامو بذارم تواین زیرزمین. ما همیشه با هم به 
این زیر زمین می‌اومدیم برای جابه‌جا کردن وسایلی 
که بهشان احتیاج داشتیم یا نداشتیم.الان هم که به این 
وسایل نگاه‌می کنم خیلی دلم می گیره.د یدن هر کدام از 
این جیزها دلتنگی می‌یاره» مثل همین کت و شلوارا» 

فرشته برای اینکه مادربزر گش رااز آن حال وهوا 
بیرون‌بیاورد. گفت:«مادر جون, توی اون یکی بقچه 
چیه؟» پیرزن نم چشمانش را با گوشه چارقدش پاک 
کرد وبعد گره‌بقجه راباز کرد. چند تکه پار ۀ تاخورده 
درونش بود؛ پارچه‌هایی که هم ساده‌بودند وهم گلدار. 
چند دست پی راهن دوخته شده‌هم میانشان بود. فر شته 
یکی از پیراهن‌ها رابرداشت و گفت: «مادر جون. 
این پیرهن مال شمابوده؟ چه قدر قشنگه! همش 
زری‌دوزی شده‌س!)» پیر زن همان‌طور که پار چه‌ها 
رازیر و رومی کر د. گفت: «اون وقتااين جور لباسامّد 
بود. پدر بز رگتم دوست داشت من از این جور رخت و 
لباس‌ها بپوشم.اینارم خودش برام خرید. این پا چه‌ها 
روهم یا برام سوغاتی آورده بودن يا خودم خریدم, 
اماراستشوبخوای وقت نکر دم بدوزمشون...»دراین 
موقع چشم فر شته به یک آلبوم عکس افتاد که ته 


صندوق بود. 

آلبومی قدیمی با جلد مقوایی قهوه‌ای. فرشته آلبوم 
رابرداشت و آهسته و بااحتیاط آن راب از کرد تا 
مبادا پاره شود. درون آلبوم عکس‌های قدیمی سیاه 
و سفید زیادی بود. فر شته همان‌طور که عکس‌هارا 
نگاه می کرد. چشمش افتاد به پسری جوان که لباس 
سربازی تنش بود.از مادربز رگش پرسید: «این عکس 
کیه؟ |قاجون چه‌قدر شبیه پد رمه!» پیرزن خنده‌ای 
کرد و گفت:«خب دخترم این عکس پدر ته دیگه» مال 
وقتی یه که سرباز بود...» فرشته عکس رابا دقت و 
علاقة بیشتر نگاه کرد و گفت:«تاحالاهمچین عکسی 
از یدرم ندیده‌بودم!چقدر قدیمیه؛ فکر کنم هیجده 
نوزده ساله بوده.» پیرزن عکس دیگری از ميان آلبوم 
برداشت وبه فر شته‌نشان داد و گفت:«اگه گفتی‌اینا کی 
هستن؟» فر شته نگاهی به عکس انداخت. عکس زن و 
مرد جوانی رانشان می داد که در حياط ایستاده بودند. 
یک طرفشسان باغچة بز ر کی بود وطرف دیگرشان 
حوضی مستطیل شکل. فر شته باهیجان گفت:«این 
عکس جوونی شماو پدر بزر گه!» پیرزن خندید و گفت: 
«درسته دخترم.آون موقع پدرت هنوز به دنیانیومده 
بود.اين خونه هم خونه مادرشوهر خدابیامرزمه دیگه 
اثری از این خونه نیست چندسال پیش خرابش کردن 
وجاش آپارتمان ساختن.» فررشته همان‌طور که به 
عکس نگاه‌می کر د. گفت:«چه عکس قشنگیه! جقدر 
در جوانی زیبا بودید مادر جون!» پیر زن از میان عکسها 
عکس دیگری رابیرون کشید و گفت:«تواین عکس 
من وپدربزرگت زیر کرسی نشسته‌ایم... دخترم 
نمی‌دونی چه لذ تی داشت وقتی که در سر مای زمستون 
زیر کرسی می‌نشستیم و چای داغ می‌خوردیم واز 
پنجره بارش برف رو تماشامی کر دیم.روی کرسی هم 
تنقلات می گذاشتیم,مثل آجیل و کشمش و تخمه, 
می‌خوردیم و حرف می زدیم ومی خندیدیم. این عکس 
رو پدرت از ما گرفت. اون موقع هنوز سربازی نرفته 
بود. نوجوون بود و عاشق عکاسی...» 

فرشته خنده‌ای کرد و گفت:«حق باشماست. هنور هم 
هر جامی ره عکس می گیره اما این بار نه با دوربین‌های 
قدیمی که با موبایلش!» فرشته آلبوم راورق زد و ادامه 
داد:«واقعا که این آلبوم خیلی | نتیکه! مادر جون‌می‌شه 
این آلبوم روببرم بالاو سر فرصت عکسها رانگاه کنم؟ 


٦ 


۷,۷ اطلاعات ی 


آخه آدمای قدیمی‌زیادی توی عکسهای‌این آلبوم 
هسستن که دلم می‌خواد یکی یکی پسرامتعریف کید 
که اینها کی بودن.» پیرزن همان‌طور که داشت جای 
بقچه‌ه ارادر ته‌صن د وق مر تب می کرد گفت:«البته 
که می‌تونی دخترم. برش‌دار تایادت نرفته!» دراین 
موقع زنگ در به صدا در آمد. 

فر شته گفت:« کیه مادر بزر گ؟ منتظر کسی بودی؟» 
مادربزرگ گفت:«فکر کنم یکی از سمسارهاباشه. 
همون که سر کوچه‌مون یه مغازه‌بز رگ داره وهمه 
جور وسایل نو و کهنه هم داخل مغازهش دیده می‌شه... 
بهش گفته بودم تا ظهر یک سری به من بز نه... تو هم 
این آلبومو بر دار بروبالا توی اتاق. تایک چایی بخوری 
خستگیت در بره منم اومدم.» فر شته البوم رابست‌اما 
قبل از اینکه از پله‌های زیر زمین بالا برود» برای آخرین 
بار نگاهی به وسایل پدر بزر گش انداخت. پیر زن هم در 
صندوق رابست و رو به فرشته گفت:«راستی, دخترم 
اون چادرمو که روی لبه ایوون گذاشتم بده‌سرم کنم.» 
فرشته وارد حياط شد و جادر مادر بزر گ را که به 
رنگ آبی بود و خالهای سفید داشت از روی لبه ایوان 
برداشت وبه‌پیرزن که اوهم تازه‌به ز حمت از زیر زمین 
بالا | مده بود داد و. بعد مانتویش رااز روی‌بند رخت 
برداشت وازپله‌های‌ایوان بالارفت و وارداتاق شد. 
آلبوم راگوشه‌ای گذاشت. برای خودش یک چای در 
استکانی کمر باریک ریخت. به پشتی تکیه داد و منتظر 
آمدن مادربز رگش شد. حدود ده دقیقه بعد بود که 
پیرزن در اتاق راباز کرد ووارد شد. فرشته با دیدن 
ماد ربز رگش پر سید: «چی شد؟ به توافق رسیدین؟ 
قرار شد بیاد اون اثاثیه‌ها رو ببره؟» پیرزن بدون اینکه 
جواب فر شته رابدهد کنارش نشست. عکس کوچکی 
در دستش بود. آن رابه طرف فر شته گر فت و گفت: 
«اين از لای آلبوم افتاده بود زمین...بگیرش!» فرشته 
عکس را گرفت و به آن نگاه کرد. عکسی سه در چهار 
از دوران جوانی پدربزر گش بود. فرشته همان‌طور که 
به عکس نگاه‌می کرد پر سید:«نتونستی از اون همه 
خرت و پرت دل بکنی! درسته؟» پیرزن سکوت کرد. 
فرشته سرش رااز روی عکس بلند کرد و به چشمان 
مادر بز رگش خیره‌شد. خندید و گفت:«مادر جون 
کار درستی کردی. ما اصلاً مجبور نیستیم نشانه‌های 
خاطراتی رو که برامون عزیزن از دست بدیم. بهتره 
اون ارو حفظ کنیم تاصاحباشون‌هیچوقت از یادنرن 
اصلآخودم‌بهت کمک می کنم تازیر زمین رومثل 
دسته گل تمیز کنی. تمام وسایلو منظم و پاکیزه‌درست 
می‌چینیم تا جاباز بشه و رفت و آمدن شماهم توی اون 
زیرزمین خاطرات راحت باشه.. از این به بعد هم اسم 
اون‌جا رو می‌ذاریم«اتاق خاطرات!» با همه صورت به 
شادی خندید و عکس جوانی پدر بزرگش را با احترام 
واحتیاط درون آلبوم گذاشت و بعد نگاهش را به قاب 
عکس پدربزرگ که روی تاقچه بود انداخت. درست 
در همان موقع پیرزن‌هم با چشمانی که از شادی برق 
می‌زد به قاب عکس شوهرش خیره شد. در همان حال 
هر دو احساس می‌کردند که پیرمرد در قاب عکس با 
آرامش می خندد. ۳ 


۳۱ 
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ی د گر ان ر امیدل به نگاههای بر از شاد 
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۰ 
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ماجرای خانم ریسر! 

یکی از رویدادهای قدیمی و مشهور در رابطه 
ا پدی ده آتش گرفتن خود به خود انسانها (810) 
ماجرای زنی است به نام «مری اچ. ریسر» از اهالی 
«سنت پترزبور گ» آمریکا (در ایالت فلوریدا) که 
آخرین بار اورادر ساعت ٩‏ شامگاه یکشنبه دیدند 
که به راحتی روی مبلی نشسته بود. هنگامی که یازده 
ساعت بعد. تلگرامی برای او رسیده بود و خواستند 
به دستش بدهند. دیدند که ازاین زن ۸۵ کیلویی جز 
یک جمجمه چرو کیده و کوچک شده یک مهره 
پشت ویک پای چپ که بقایای سوخته یک کفش | 
راحتی سیاه رنگ بر آن دیده می‌شد. چیز دیگری 
باقی نمانده است! 

«مری فولر» سر دبیر مجله «فیت»(سر نوشت) 
با توجه به مطالبی که روزنامه‌ها درباره این حادثه 
منتشر ساخته بودند تصمیم گرفت خود شخصاً 
درباره این رویداد به تحقیق بیردازد. وی با در نظر 
گرفتن عوامل شگفت انگیز و غیرطبیعی دراین حادفه 


نوشت: 


«پنجره‌های آپارتمان خانم «ریسر» تمام شب باز | 
بود. با این حال هیچکس دود راندیده‌وبوی آن را 


استنشاق نکر ده بود. خود آپارتمان با وجود گرمای 
طاقت‌فر سا تقریبا سالم مانده و أسیبی ندیده بود. 
دیوار اتاق‌ها از ارتفاع یک متری به بالا از یک لایه 
دوده جرب پوشیده شده بود. 

وسایلی از قبیل مبل, چراغ خواب. میز کنار 
اصندلی وبخش کوچکی از فرش که مستقیما زیر مبل 


قرار داشت سوخته و از بین رفته بود. ولی به هیچ چیز 
دیگر در آن اتاق خسارتی وارد نشده بود.برای آنکه 
جسم انسان این چنین کامل بسوزد. ۳۰۰۰ درجه 
فارنهایت حرارت لازم است! 

جمجمه خانم «ریسر» چرو کیده و به اندازه یک 
توپ «بیس بال» کوچک شده بود. در حالی که موارد 
مشابه نشان داده است که حرارت شدید. سبب 
انبساط جمجمه و گاهی حتی انفجار آن می گر دد! 

مسئول آتش‌نشانی آن منطقه درباره این حادثه 


چنین اظهارنظر کرد: 


اوه 


آتش گرفتن خانم «ربسر» معمایی است که دانشمندان رابه حيرت فرو برده است 


-من در تمام عمر, با آتش‌سوزی‌های متعددی 
سر و کار داشته‌ام و درباره‌علل آتش‌سوزی‌ها مطالعه 
و تحقیق کرده‌ام. ولی باید اذعان کنم که هیچ گاه 
چیزی شبیه این حادثه ندیده‌ام! 


کاملاً گیج و مبهوت به نظر می‌رسید گفت: 

«نه می توان این حادثه رایک | تش‌سوزی نامید 
ونه آن که می‌توان علتی برای آن ذکر کرد. فقط 
می‌دانیم که هیچ چیز نمی‌دانیم!!» 

م اگوی ش رکت تشک سای در سیت 
پترزبور گ» که مبلمان آن خانه را تأمین کرده 
بود گفت: 

-مواد به کار رفته در تشک صندلی‌های راحتی 
مانند مبل, به آن میزان نیست که بتواند یک انسان 
رااین چنین بسوزاند. هیچ یک از این مواد. قادر 
نیست ناگهان شعله‌ور شده و فاجعه بیافریند. بلکه 
آنها دارای خواصی هستند که ذره ذره می‌سوز ند و 
سوختن آنها مدت زیادی طول می کشد! 

هنگامی که نظر د کتر «کراگمن» را درباره این 
که بدون آتش گرفتن دیگر اشیاء خانه صورت گرفته 
هیچ سردرنمی آورد. 

او افزود: بنا بر ازمایش‌های ثبت شده دمایی 
در حدود ۰۰ ۰ درجه فارنهایت لازم است تا 
استخوان‌های بدن انسان مانند استخوان‌های خانم 
«ریسر» کاملآً بسوزد واز بین برود ویک چنین 
حرارت عظیمی همه جا را به آتش می کشد. در 
حالی که می‌بینیسم در این حادثه به اشیاء اطراف. 
آسیب چندانی وارد نشده است. فقط در یک صورت 
امکان چنین چیزی وجود دارد. و آن اینکه جسد خانم 
«ریسر» را در جای دیگری سوزانده و بقایای جسد 
او رادر آپارتمانش گذاشته باشند. به هر حال, این 
حادثه‌ای بس شگفت‌انگیز و گیج کننده است! 

دکتر «کراگمن» ابتدا اظهار نظر کرد که ممکن 
است یک صاعقه شدید. خانم «ریسر» را مورد هدف 
قرار داده و بدن او به منزله یک هادی جریان برق 
عمل کرده باشد. به این معنی که جریان برق رااز یک 
بخاری برقی دیواری که پشت مبل او قرار داشته با 
زمین اتصال داده اسف ولی دا همین که از طریق 
دفتر هواشناسی محلی مطلع شد که در شب حادثه 
مرگ عجیب خانم «ریسر» رعد و برقی در آسمان 
«سنت پترزبورگ» صورت نگرفته, نظریه خود را 
باطل اعلام کرد. د کتر «کراگمن» گفت: 

-هیچ گاه ندیده‌ام که جمجمه انسان تااين 
اندازه چرو کیده و کوچک شود و کالبد انسانی این 
چنین کامل بسوزد. این امر با آزمایش عادی که 
ماانجام دادیم کاملاً مغایرت دارد و از نظر من, 
حیرت‌انگیزترین جیزی است که تاکنون دیده‌ام. 
اگر در قرون وسطی زند گی می کردم بی‌تردید آن 
رابه حساب سحر و جادو می گذاشتم. آن هم جادو 
از نوع سیاهش!سازمان «اف.بی.ای» امریکا طی 


1 ۲ گزارشی که برای رئیس پلیس «سنت پتر زبو ر گ» 


فر ستاد اعلام کرد: 

«هیچ گونه شاهد و مدر کی که دال بر وجود مواد 
آتش زااز قبیل مواد مایع. مایعات فرار. مواد شیمیایی 
.یامواد تسریع کننده‌باشد به دست نیامد. تاکنون 


کارشناس بیمه «تامپا» در فلوریدا؛ در حالی که یک چنین حریق عجیبی سابقه نداشته است! 


و 
اطلاعات کل ارو ۳۵۷٦‏ 


یک ماجرای مشایه! 

ماجرای اسرارآمیز سوختن بی‌دلیل خانم 
«ریسر». دو سال بعد یعنی ۱۹۳۵ میلادی. یک همتا 
و مشابه دیگر پیدا کرد. 

ماجرا از این قرار بود که خانواده «آرباکل» از 
اهالی «ریچموند» آمریکا برای دیدار با اشنایان 
خود به خارج از شسهر رفتند و در غیاب آنها, یکی از 
همسایگانشان به نام «جان مکالو» عهده‌دار غذا دادن 
به سگ آنها شد. 

فردای آن روز این همسایه مهربان, در عقبی 
خانه «آرباکل» راباز کرد تا برای‌این جانور زبان بسته 
غذا بردارد. همین که به داخل قدم گذاشت. ناگهان 
بوی دود عجیبی که هوا را | کنده‌بود به مشامش 
رسید. برای کشف علت و منشاء این بو به جستجو 
پرداخت و مشاهده کرد که دیوارها از لایه ناز کی از 
دوده پوشیده شده‌اند. اما در آن لحظه از اتش‌سوزی 
خبری نبود. با این حال به اداره آتش‌نشانی تلفن کرد 
و موضوع را با آنها در میان گذاشت. 

مأموران آتش نشانی پس از حاضر شدن در صحنه 
با منظره شگفت‌انگیزی روبرو شدند که باور کردنش 
دشوار بود. برای مثال, مبل بزرگی که در اتاق نشیمن 
قرار داشت به کلی سوخته و از بین رفته بود. فقط 
فنرهای فلزی و قسمتی از یکی از پایه‌های چوبی آن 
باقی مانده بود. بقیه آن مبل, به تلی از خاکستر بدل 
شده بود واين خاکستر روی کف اتاق ريخته و اند کی 
آن را سوزانده بود. دیوار پشت آب گرم کن. سوخته 
و ترک برداشته بود.رنگ روی در گاه‌های اتاق نیز که 
به خارج باز می‌شد سوخته و طبله کرده بود. قالیچه 
کوچکی که نزدیک تشت لباسشویی قرار داشت با 
آن که آب از تشت سرریز کرده و روی قالیچه ريخته 
بود. بخشی از آن سوخته بود. 

در زمان رسیدگی به این واقعه آتش خاموش 
شده‌بود. معلوم نبود که اين آ تش‌سوزی اسرار آمیز 
چگونه آغاز شده بود و چگونه, بی آن که به دیگر مواد 
قابل احتراق در آن اتاق آسیبی برساند فقط اشیاء 
معینی را مانند ان صندلی طعمه خویش ساخته بود! 

حال بد نیست پای صحبت یک شاهد زنده که از 
این حوادت دلخراش. جان سالم به در برده بنشینم: 


یک شاهد زنده! 

درسال ۱۹۹۰ میلادی. زنی به نام «لوئیز 
ماتیوز» که از اهالی فیلادلفی ای جنوبی بود به طر ز 
رها سای ازیک راقن باوزوکردنی جان سال به 
در برد. در حقیقت او نمونه زنده‌ای به شمار می‌رود که 
می‌تواند دست کم. پاره‌ای از این گونه آتش‌سوزیهای 
اسرار آمیز را که در سراسر جهان پهناور و در طول 
زمان رخ داده است بیان نماید. این موضوع. از اين 
لحاظ حایز اهمیت است که خانم «ماتیوز» نخستین 
کسی به شمار می‌رود که پس از آتش گرفتن, زنده 
مانده و به عنوان یک شاهد زنده می‌تواند اطلاعاتی 
در اختیار دانشمندان قرار دهد. خانم «ماتیوز» ماجرا 
را این گونه تعریف کرد: 


در اتاق نشیمن, روی کانایه‌ای دراز کشیده 
بودم. ناگهان توجه من به چیز عجیبی جلب شد. آنچه 
که دیدم یک گلوله آتشین سرخ رنگ و بز رگ بود 
کر کره به داخل اتاق آمد. این منظره چنان غافلگیر 
کننده بود که ابتدا گمان کردم یک بمب اتمی بر 
روی زمین فروافتاده است. وحشت ‌زده چهره‌ام را 
توی کاناپه پنهان کردم.امااین گلوله آتشین, از اتاق 
نشیمن گذشت و به اتاق غذاخوری رفت واز پنجره 
بسته آن جا خارج شد! 

خانم «ماتیوز» افزود: همزمان با حر کت این توده 
تشين صدای عجیبی شبیه به صدای جلز ولزء یعنی 
صدای داغ شدن روغن و یا کباب شدن گوشت تر بر 
روی اتش به گوش می‌ر سید. 
تر سیده بود. بی‌درنگ به محل کار شوهرش تلفن کرد 
و آنچه‌را که به چشم دیده بود برایش تعریف کرد و 
از او خواست تاهر چه زودتر به خانه بیاید. شوهرش 
به خانه باز گشست. اما همین که قدم به داخل اتاق 


«بندیتو» یک 
آتش‌افروز 
جوان» ملحفه 
خودرا که آتش 
اگرفته شین 


می‌دهد 


گذاشت ناگهان فریادی از وحشت بر کشید. آن روز 


صبح» هنگامی که خانه را به قصد کار تر ک گفته بود. 
نیمی از موهای همسر ش ريخته بود و خود بی‌هوش 
بر زمین افتاده بود! 

خانم «ماتیوز» که از این حادثه جان سالم به در 
برد. در تعریف ماجرا اف زود: هنگامی که این گلوله 
آتشین از بالای سرش عبور کرد. سنگینی عجیبی 
در قسمت عقب سرش احساس کرد و همین که به 
آن نقطه از سرش دست زد دریافت که دسته‌ای از 
موهایش از ریشه کنده شده و آن قسمت از سرش: 
درست مانند پوست صورتش صاف و یکدست شده 


است! 


نقش موجودات فضایی! 
شاید شماهم در بر خی از فیلمهای «علمی-تخیلی» 


7 ره 
۷ کر ٩۲‏ اطلاعات سی 


سینما دیده باشید که مردان و زنانی ناگهان طعمه 
شعله‌های آتش گردیده و نابود شده‌اند. در بیشتر 
این فیلمهاء این قربانیان. ساکنان کرات دیگر معرفی 
می‌شدند که به قلمرو زمینیان نفوذ کرده و مخفیانه 
در میان مردم عادی کره زمین زند گی می کردند. 
پاره‌ای از مردم. اين گونه فیلمها را واقعی پنداشته 
و اشتباها چنین گمان می کردند که این حوادث نیز 
ریشه ماوراءزمینی دار د و افرادی که به خودی خود 
آتش می گیر ند موجودات زمیتی نیستند: در حالی که 
واقعیت چیز دیگری است. 


دانشمندان چه نظری دارند؟ 

یکی از پزشکان به نام دکتر «گاوین ترستون» 
پس از مطالعه درباره آتش گرفتن خود به خود 
انسانهاء به این پدیده اسرار آمیز جنبه علمی بخشید و 
حاصل مطالعات خود را به شرح زیر اعلام کرد: 

بخشی ازیدن اسان زامواد چریی تشکل ۳۰۰۰۰ 
کالید انسسان, گاهی تحت شرایط ویژه‌ای به وسیله 
همین چربی» بعنی چربی موجود در خودش» می سوزد 
واين آتش‌سوزی به گونه‌ای صورت می گیرد که به 
اشیاء اطراف. آسیبی وارد نمی‌شود. و یا اگر آسیبی 
وارد شود بسیار جزئی خواهد بود. البته این اتش 
گرفتن, به خودی خود انجام نمی‌شود. بلکه بر اثر یک 
منبع حرارتی خارجی به وقوع می‌پیوندد. 

د کتر «د.ج.جی» مدرس پزشک قانونی در 
دانشگاه «لیدز» انگلستان, به تجر به‌های دیگری 
دست زد و در خلال‌اين آزمایش‌ها دریافت که چربی 
موجود در بدن انسان رااگر در کوره‌ای ذوب کنند. 
این چربی تنهادر درجه حرارتی نزدیک به ۲۵۰ 
درجه سانتی گراد خواهد سوخت. اما فتیله‌ای که به 
چربی آغشته شده باشد در درجات پایین. یعنی حتی 
در ۲۴ درجه سانتی گراد خواهد سوخت. 

بعید به نظر می‌رسد که این گونه آتش گرفتن‌ها 
باالکتریسته ساکن انبار شده در بدن ما ارتباط داشته 
باشد و به منزله شمعی غول آساناگهان جرقه زده 
چن ان فاجعهای بیافرینند. همین طور, الکتریسته 
عظیمی که در رعد وبرق وجود دارد. به سختی ممکن 
است بدن انسان را همان گونه که در مورد قربانیان 
دیده می‌شود بسوزاند و خاکستر کند. به طوری که 
شواهد نشان می‌دهد در پاره‌ای از موارد. از قربانی 
نگون‌بخت چیزی جز تلی خاکستر بر جای نمی‌ماند. 

چه حرارتی باید تولید شود تا کالبد انسان. ظرف 
چند دقیقه یا حداکثر چند ساعت به آن حالت 
درآید؟ 

د کتر «ویلتن کرا گمن» استاد انسان‌شناسی در 
دانشگاه «پنسیلوانیا» به این پرسش چنین پاسخ 
می دهد : 

برای آن که کالبداضسان عن مر ۰ 
استخوان باهم بسوزد و نابود شود قبل از هر چیز 
به یک دمای خارق‌العاده نیاز است. من خود شخصا 
شاهد سوزاندن جسدی در یک کوره‌بودم که ۳۰۰۰ 


بقیه درصفحه ۵۲ 


۳۳ 


گر دن کشی آدحبان ردشه در ر وزی و خر دی مدان اند دشه آذ 


ان داد د 


من 


حندی 


از گوشه و کنار جبان سهراب صفادار 


mn 


بام و خودرویی از آینده 
بعداز سال ‌هاطراحی و پیشر فت» بالاخر هشر کت ب.ام.و از طرح و تولید 
رسمی مدل جدید وبهبود یافته مدل‌هیبرید ۱۵1۸ ۰ خبر داد. موتور دوگانه 
سوز, دوس تدار طبیعت و در عین حال قدر تمند۸1بیش از ۲اسب بخار نیرو 


و گشتاوری بر ابر ۲۲۰تولیدمی کند که نیرویی به خودرو می دهد که بتواند در 
عرض ۴/۴ثانیه از صفر به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت برسد.حتی‌باچنین 
مشسخصاتی مصرف سوخت آن بسیار پایین بوده‌و در هر ۱۵۰ کیلومتر یک گالن 
سوخت مصرف می کند. موتور سه سیلندری این خودر وبه همراه‌موتور توربوی ۴چرخ تبدیل می کند. در استفاده‌جداگانه از موتور الکتریکی می تواندمسافت ۳۵ 
نیروی خود رااز طریق یک جعبه دن ده ۶تایی به چر خ‌های عقب منتقل می کند. کیلومتر رادر هر بارشارژ کامل طی کند و تنهادر ٩۰‏ دقبقه بطور کامل شارژمی 
یک موتور الکتریکی باقدرت ۱ اسب بخار نیز نیرویی برابر رابه دو چرخ جلول۸ شود.۸1 در سال آینده در نمایشگاه خودروی فرانکفورت به نمایش در خواهد آمد 
می رساند که شتاب و قدرتی فزاینده به آن داده و آن رابه یک خودروی‌دیفرانسیل و قیمت پیش بینی شده کنونی برای ان حدود مر هزار دلار می باشد. 


چن دی پیش خبری از پروژه‌ای بنام «مریخ یک» مطرح شد که‌در آن 


سا ید ِ از افر اد داوطلب بر ای زند گی روی مریخ و سفری احتمالا بدون با زگشت به 
0 سیاره‌سرخ ثبت نام می کند.این پروژه ۴میلیارد دلاری که بسیاری آن را 
مرح کک ما رر کرد کے ہے تا تا 
فضای زند گی روی مریخ انجام می شود. جالب این است که با پایان یافتن 


۱ مهلت ثبت نام وتنهادر عرض ۶ماه تعداد ۲۰۲ هزار و ۵۸۶ نفر داوطلب 
شده‌اند که وارداین پر وژه‌شوند.ا زاین میان ۴ درصد از ایالات متحده آمریکا 
وسایرین از ۱۳۹ کشور جهان می باشند. از این میان تنها ۲۷۸۲ نفر مراحل 
را که شامل یک ویدیوی زنده برای اعلام رضایت شر کت در ماموریت و 
نیزپرداخت مبلغی دلخواه‌بین ۵تا ۳دلار بوده‌است راانجام داده‌اند.در 
نهایت از میان این تعداد. ۱۰ تیم ۴ نفرهانتخاب خواهند شد که ۷سال کامل را 
بطور تمام وقت برای آموزش‌های لازم برای زند گی در مریخ سپری خواهند 
کرد. سپس یکی از تيم‌ها برای سفر واقعی به سیاره سرخ که تا کنون پای هیچ 
بشری‌به آن‌نر سیده‌است انتخاب می شوند تابر وند وزند گی خودراروی 
زمین‌های مریخ بسازند. 


گر سالم Mi,‏ مسصول کی ME‏ مر ال ترا اما کی ند 
2 برابر دارد. تمامی تر کیبات استفاده شده در محصولات روی بسته بندی ذ کر 
اگر شماهم از آن دسته‌هستید که ازایده‌همبر گر تولید شده‌از گوشت شده‌است تامشتریان بر حسب طعم مور د نظر خود آنراانتخاب کنند.از آنجا که 
آزمایشگاهی حس خوبی ندارید به محصول این شر کت هلندی نگاهی بیاندازید. فر آوری‌های کار خانجات گوشت آلودگی زیادی تولید می کنند.اگر هر ۱۷ میلیون 
«جاب کورتوگ» که یک قصاب است و خود از رژیم غذایی گیاهخواری استفاده نفر ساکن هلند این محصول‌راجایگزین گوشت قرمز کنندبه اندازه‌دی اکسید 
می کند سبزیجات و گیاهان رابه خمیری تبدیل می کند که بعنوان گوشت برای کربن تولید شده توسط ۱ میلیون خودرو از آلود گی هوا کاسته می شود. 
پخت همبر گر استفاده‌می کند.اين همبر گر که طعم خوبی هم دارد حدود یک هفتم 
گوشت قر مز چربی و کلستر ول داشته و بسیار 
ا بایان هر کر 
نیز گیاه‌و دانه سویااست.اين قصاب مدت سه 
سالاست که‌انواع محصولات راازاين گوشت 
سالم تولید کرده‌و در مغازه‌های زنجیره‌ای 
خود در سراسر هلند به فروش می رساند.اما 
تا قبل از پروژه همبر گر آزمایشگاهی, شهرت 
جهانی پیدانکرده‌بود. او علاوه بر سویااز 
کافان وی بان رک مورا 
سیب زمینی, ادویه جات و حبوبات استفاده 


خرس های بازیگوش 
آخرهفته قبل بود که «ماریانا»دودخترش رابرای 
تفریح وبازی به پارک خلوتی که نزد یک خانه شان بو برد * 
اماوقتی به آنجارسیدند باهمبازی‌های جدیدی روبرو 
شدند. آنهابا ۲بچه خرس مواجه شدند که از وسایل بازی 


بالا می رفتند و باسرسره و تاب بازی می کردند. ماریانا هو ۱ 


که با تعجب محو حر کات آن دو شده بود نا گهان متوجه 

خرس مادری شد که در کناره زمین بازی نشسته و مراقب توله خرس‌هایش بود. 
به همین متظور برای اینکه خرس مادر را عصبانی نکنتد از همانجابه تماشای بازی 
خرس‌ها مشغول شدند. ماریانا بعدا اظهار کرد که خرس مادر یک نوار پلاستیکی 
دور گردنش داشته وهر دو گوشش نیز شماره گذاری شده بودند. این یعنی که 


غار جادویی 


تاهمین چند سال پیش بزر گترین وطولانی ترین غار دنیا که حدود ۰ ۸۸۵ 
متر طول دارد و در برخی قسمت‌ها تا ۱۵۲ متر ار تفاع دارد شناخته نشده بود. این 
کار باتک رمحا اد ال کی ا کال 
جدیدی دراین غاا شدهاند کهتا فل از کش ف‌هار در هیچ جادید تشد و 
بودند. گونه‌هایی از جلبک‌های عجیب. مر وار ید هایی که درون غار تشکیل می شوند 
و یک رودخانه کامل که همگی در اعماق زمین از چشم انسان دور مانده بودند. 
اولین بار در سال ۱۹۹۱ یک کشاورز محلی این غار را که در دل کوه‌های ویتنام 
قرار داردپیدا کرد اماوارد ان نشد جرا که در همان ابتدای مسیر.عمق کف غار 
تالبه صخره به قدری زياد بود که امکان نداشت بدون سقوط به پایین ان رسید. 


خرس مادر از خرس‌های تحت نظر آن منطقه بوده است. بعد از مد تی خرس مادر 
به نشانه پایان وقت بازی شروع به حر کت به سمت جنگل کرد و د ختران ماریانا 
توله خرس‌ها را که‌هنوز در حال بازیگوشی بودند باشیپورهای اسباب بازی‌شان 
دور کر دند تا خودشان به نوبت بازی شان بر سند. 


شاید تاالان فکر می کر دید که‌بدترین آسیبی که ممکن است از شامپوی خود 
ببینید سوزش چشمانتان است! اما در روزهای اخیر خبر وحشتنا کی همگان رانگران 
کرده‌است.سازمان سلامت جهانی در کالیفر نیا از یافتن ماده‌ای سر طان زا به نام 
«کارسیونگن» در بیش از ۹۸ بر ند شامپو وصابون در جهان خبر داد.اين ماده‌یک 
تر کیب شیمیایی از روغن نار گیل است که معمولا بعنوان ماده غلیظ کننده و کف 
کننده در شامپوها استفاده می شود. اما پس از کشف خطرات این ماده‌استفاده از آن 
ممنوع اعلام شده‌بود که برخی شر کت‌ها بصورت غیر قانونی به تولید خود ادامه 
داده و محصولاتشان راتوزیع کردند. شر کت‌هایی از جمله «پرل» «پاول میتچل» و 
شامپوهای نار گیلی -ز یتونی «کولگات».اين ساز مان به مردم هشدار داد تا شناسایی 
وجمع آوری کلیه این محصولات, حتی المقد ور از مرا کز وفروش‌گاه‌های معتبر و 
شامپوهای تولیدی‌شر کت‌های شناخته شد هو دارای بر چسب‌های مخصو ص استفاده 
کنند و به هیچ عنوان به مار ک های متفر قه اطمینان نکنند. 


درسال ۰۰۹ ۲بود که یک تیم کوهنورد انگلیسی برای جستجوو کاوش غار وارد 
ان شدند. سقف غار در چندین نقطه تر ک خورده‌است ونور خور شید از لابلای 
آن به داخل غار می تابد وجنگلی از گیاهان عجیب وزیبا رامی‌نمایاند.در بر خی 
قاط ل قاری ی ودرگ کو که نک رک تیان کل ۱ 
در آن جای داد. مناظر صخره‌ها؛ طاق‌ها و آب‌های جاری در کف آن چشم انداز 
بی نظیری را رقم زده‌اند اما تا کنون هیچ برنامه توریستی برای آن در نظر گرفته 
نشده‌بود. به تاز گی یک شر کت تور های ماجراجویی اعلام کر ده‌است که تعداد 
محدود تور بازدید از این غار رادر سال آینده بر گزار خواهد کرد. علاقمندان به 
این تور مهلت محدودی دارند چرا که تنها ۲۲۰ نفر برای این تور ثبت نام خواهند 
شد. هزینه ۳۰۰۰ دلاری این تور برای این تجر به ای فراموش نشدنی و خاص 
چندان هم عجیب به‌نظر نمی رسد. 
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اد ان با حبو ان در کنتټړل هوای نفس و هو سهاست 


اطا 


یک زن قربانی ز یبایی شد 


زنی که می خواست با جراحی به رویای لاغری برسد. جانش رااز دست داد. 
چندی پیش زن میانس الی به یک کلینیک واقع در منطقه شهران تهر ان مر اجعه 
کردتاباتوجه به قرار قبلی که باجراح عمومی گذاشته بود در ازای‌پرداخت 
۰ ۲میلی_ون تومان پول‌از ۲ | نقطه بدن تحت جراحی لیپوسا کشن قرار گیردو 
بی خطر بودن جراحی,پای در اتاق عمل گذاشت.اما وقتی در اتاق باجراح دیگری 
روبه‌روشدبه‌اواعتراض کرد.پزشک جراح به وی گفت: به جای همکارش این 
عمل راانجام می‌دهد و اصرار داشت که هیچگونه نگرانی نداشته باشد. در نهایت 
جراحی انجام شد. ولی درد وورم شدید بدن و صورت وی باعث نگرانی خانواده‌اش 
گردید و یکی از پسران زن بیمار گفت:وقتی مادرم از اتاق عمل خارج شده بود 
به سختی نفس می کشید. درد امان مادرم را بریده بود و هیچکس نبود به حال 
واوضاع مادرم ر سید گی کند. وقتی من سر وصدا کر دم یکی از پرستارها آمدو 


یک قربانی ۳۰۰ نفر را آلوده 


یک مرد آمریکایی که به دلیل تزریق خون آلوده. به بیماری ایدز مبتلا شده 
بسوددر هد فی‌انتقامجویانه,باوعده‌های دروغین خود باعث آلود گی ۳۰۰ 
نفر در ایالت میسوری شد. 

بنابه این گزارش:اين مرد ۶ ۳ساله پس از انجام جنایت‌های خود به وسیله پلیس 
بازداشت شد. 

وی پس از دستگیری در باز جویی گفت؛درسال ۰۰۳ ۲میلادی پس از تصادف 
مجبور به استفادهو تزریق خون شدم؛آماخونی که به من تزریق شد به ویروس 
ایدز آلوده بود و همین موضوع باعث انتقال بیماری به من شد. وی افزود: هنگامی 


توجه کسانی که موبایل جدید می خرند 


انفجار عجیب دستگاه شار ژر تلفن همراه زن جوانی را به کشتن داد. 
بنابه‌این گزارش؛پد ر خشمگین انگلیسی از شر کت اپل به خاطر انفجار شد ید 
تلفن همراهش به مقامات قضایی در لیور پول 

شکایت کرد.وی‌دراین ارتباط گفت:این 

تلفن همراه را به مناسبت جشن تولد دخترم 

برای او خریدم و هنگامی که قصد داشتم ان 

راشارژ کنم ناگهان در میان انگشتان دستم 

منفجر شد وانگشتانم سوخت.اين حادثه 


کلاهبر داری به بهانه مسکن مهر 


مدیرعامل و خانم منشی در قالب فروش مسکن مهر کلاهبر داری میلیونی 
کردند. 

چندی پیش ماجرای یک کلاهبر دار از اعضای یکی از تعاونی‌های فر وش مسکن 
مهر فاش شد وبا دستور بازپرس کار آ گاهان پایتخت دست به کار شدند تازن و 
مرد کلاهبر دار رابه دام اندازند.بدین تر تیب در تحقیقات پلیسی مشخص شد 
که فریب خورد گان از سال ۸۷به عضویت یکی از تعاونی‌های فروش مسکن مهر 
در آمده‌ودر طول مدت ۵سال,هر یک از آن‌هااز ۱۰ تا ۰ ۲میلیون تومان پول برای 
خریدمسکن به حساب تعاونی واریز کر ده‌اند.امابا گذشت این مدت ودر مر اجعه‌به 
دفتر مر کزی متوجه شدند که پول‌های آنهابه حساب تعاونی واریز نشده وبه علت 
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یک آمپول مسکن تزریق کرد وچند دقیقه طول 

نکشید که متوجه شدم نفس مادرم قطع شده 

و دی دم حالت غیرعادی‌ای دارد پس به تکاپو 

برای عملیات احیای بیمار اماده شد واین کار | 

۳ساعت طول کشید. اما مادرم با خروج از اتاق 

عمل بار دیگر دچار شرایط بحرانی و تشنج شد و 

مجهز نبودن کلینیک به بخش آی‌سی‌یوودیگر 

امکانات پزشکی صد مات شدید مغزی به مادرم 

وارد شد که به ناچار مادرم رافور آبه بیمارستان 

طالقنیمنتقل کرد مامد مد براثرایست 

قلبی در گذشت. گفتی است. شکایت خانواده‌این زن هم | کنون در دادسرای ناحیه 
۹ ۱ ویژه‌جرایم پزشکی در حال بررسی است و بر طبق دستور سر پرست دادسرا 
پرونده به محض رسیدن نظر قطعی پزشکی قانونی به جریان می‌افتد. 


کهازاین‌موضوع مطلع شد م تصمیم به 
: انتقام گرفتم وباقرار دادن درخواست‌های 
ازدواج باقربانیان خود. در صفحه فیس 
بوک آنه ارافریب می‌دادم‌وپس‌ازیک 
هفته از زمان | شنایی به نها تجاوز کرده و 
بیماری خود رامنتقل می کر دم.قابل ذ کر 
است قربانیان «دیوید»‌بین سنین ۱۵تا 
۵۲ سال هستند که همگی از این مرد شکایت کر دهو خواستار دستگیری ومجازات 
وی شده‌اند. پل س ایالت میسوری پس از انجام تحقیقات اعلام کرد؛تعداد 
قربانیان «دیوید» از سال ۲۰۰۳ میلادی تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر بوده‌اند. 


درست یک ماه پس از ماجرایی رخ داد که طی آن یک زن چینی در حال چت با 
یک «آی پد» از محصولات شر کت اپل و انفجار آن کشته شده بود. 

وی افزود:من پس از انفجار شو که شده بودم و دستم به شدت سوخته بود و حالا 
خوشحالم که در آن لحظه شارژر و تلفن دردست‌های د خترم نبود. وی اضافه 
کرد: پس از حادثه به فروشگاهی در لیور پول رفتم که از آن دستگاه تلفن و شار ژر 
راخریداری کر ده‌بودم اما صاحب فروشگاه منکر چنین حادثه‌ای شد و در این 
میان‌مامجبور شدیم شار ژر جد ید دیگری بخریم اما متاسفانه شار ژر بعدی هم 
ناگهان منفجر شد. که در آن حال صاحب فروشگاه پذیرفت و اعلام کرد مر دم و 
خریدارانباید مواظب‌این محصول ش رکت اپل باش ند وم کنن ار آن‌ش کت 
شکایت داریم. 


آن که پول آ نهابه حد نصاب نر سید هدر معر ض حذ ف شدن هستند ومسکن به آنها 
تعلق نمی گیر د. در این میان نماینده‌ای از مالباختگان بابررسی و تحقیق دریافت که 
مسئول یکی از شعبات تعاونی به نام «مهدی» با همدستی خانم منشی‌اش دست 
به کلاهبرداری در این ماجرازده‌است. با توجه به گر وه‌زیاد فر یب‌خورد گان. 
«مهیدی و خانم ِ 

منشی» در بلوار 

فردوس تهران که 

تازه‌باهم ازدواج کر ده 

بودند دستگیر شدند 

و تحقیقات بیشتر در 


این باره ادامه دارد. 


راز سلامتی 


حمیده‌اخوان 


آیااحساس م ی‌کنید رابطه شم ابه نوعی ناامیدی .کشمکش یااحساسات بد 
رسیده‌است؟ حقیقت این است که همه رابطه‌های همسران‌بااین‌ نوع مشکلات 
روبه رومی‌شوند وای نکاملاطبیعیاست.امابرخ یاز موارد هستن د که بااصراربر 
اجا ا ا حوب کردا ا یدوا اعت هدید نی کی دد 
این مطلب ۱۰عادت بد زوج‌ها رانام‌برده‌اي مکه باعث خراب شدن رابطه ا نهاو 
گاهی حتی منجر به طلاق می‌شود. 
۱.انتقاد کردن:حتی انتقادهای«ساز نده» نیز باعت می‌ش ود همسر شما تصور 
کند همیشه زیر ذره‌بین شماست وبه همین دلیل حالت د فاعی به خود می گیرد و 
پرخاشگرمی‌شود.اين مساله باعث کم شدن لذت از رابطه و تخریب آن می‌شود. 
خشن,بی‌رحم و قضاوت کننده بودن هنگام عصبانیت, پاسخ‌هایی همچون فرار یا 
جنگ و نزاع به دنبال دارند. 
۲ صرار بر اینکه همسر تان دقیقا مثل شماباشد :ساز گاری صد در صد بین دو 
طرف سریع ترین مسیر برای رسیدن به رابطه‌ای ملال آور و خسته کننده‌است.اگر 
اصرار داشته‌باشید که همسر تان نیز احساسات.علایق وطرز فکر مشابه‌ماداشته 
باشد در واقع رابطه خود را به سمت ناامیدی و بدبختی سوق می‌دهید. 
۳.از بین بردن صمیمیت:اگر از روی عادت از نزدیک شدن فیزیکی و احساسی به 
همسر خود دوری می کنید وخودرابا کار تلویزیون یاس گر می‌های د یگر مشغول 
می کنید. باید بدانید در حال ایجاد فاصله بزر گی بین خود و همسر تان هستید که 
شاید هیچ گاه قایل ترمیم نباشد. 
۴.مقصر دانستن یکد یگر :استفاده‌ازواژه«تو»‌هنگامی که عصبانی و ناراحت هستید 
باعث می‌شود تا طرف مقابل نیز لباس دفاعی به تن کند.اگر هدف شمابرقراری 
ارتباط با بیشترین میزان صمیمیت است. بهتر است صحبت‌های خود رابا جملات 
مثبت تری همچون: «من احساس می کنم» آغاز کنید. 
۵.معامله:دادن باقید وشرط و گرفتن بااحتیاط,هر دو تخریب کننده‌رابطه زن 
وشوهر هستند. این موارد این هشدار رابه دو طرف می‌دهد که هنگامی که زن 
یاشوهر چیزی می‌بخشد. در عوض آن چیزی می‌خواهد. این ترس باعث آسیب 
دیدن رابطه می‌شود. 
۶. بی تو جه بودن به مسایل زند گی :هیچ رابطه‌ای تاابد گرم و پرحرارت نیست. 


فلت, تال خواب شا 
اتل وای شال 
0 0 0 

بی خوابی یکی از بیماری‌های شایع این روزهای جامعه صنعتی است که بسیاری 
از مردم گرفتار آن هستند. هر چند این مشکل هر کسی را تهدید نمی کنداما بد 
نیست بدانید کاهش‌ساعات خواب یا بیدار ماندن و کار کر دن‌باوسایل‌فناوری 
محورمی توان د تاثیر ات منفی روی فعالیت مغز بگذ ارد.بتا زگی محققان متوجه‌این 
موضوع شده‌اند که استفاده از تبلت. تلفن همراه یا لپ تاپ قبل از خواب می تواند 
تاثیرات منفی روی مغز والبته خواب انسان بگذارد. طبق تحقیقاتی که‌انجام شده. 
تمام نورهای مصنوعی در طولانی مدت می توانند انسان را کم خواب کنند. حال این 
رادر نظربگیرید که قرار گر فتن نور مصنوعی صفحه نمایش تبلت یا تلفن همر اه 
چه تاثیر مخربی روی مغز انسان دارد. دریافت نور باطیف کلی آبی پیش از خواب 
موجب انتشار ملاتونین در بدن می‌شود که با ایجاد تر کیبات شیمیایی. خواب انسان 
رابا تاخیر روبه‌رومی کند. این در حالی است که اگر انسان در طولانی مدت از وسایل 
این چنینی آن هم در تختخواب استفاده کند. از لحاظ ذهنی به این موضوع عادت 
می کند که محل خوابش محیطی فعال است. محیطی که در آن مغز انسان شروع به 
فعالیت کرده واز ش ایط خواب خارج می‌شود. همین موضوع در ادامه و زمانی که 
انسان تصمیم می گیر د بخوابد ادامه یافته و فرایند آرام‌سازی وشروع خواب رابا 
تاخیر طولانی مواجه می کند. در نهایت محققان به صورت جدی توصیه کر ده‌اند از 

تبلت و تلفن‌های همراه پیش از خواب به هیچ وجه استفاده نکنید. 


کر رای تراپ کن دم رانا 


هنگامی که جذابیت اولیه رابطه د وط ر ت کم رک شد, بر خی از ژوج‌ها تصور می کنند 
رابطه آنهاتمام شده و دست از تلاش بر می‌دارند. اما واقعیت این است که آنها خود 
رااز تجربه داشتن عشقی پایدار تر و لذت بخش‌تر محروم می کنند. 

۷.تمر کز روی نقاط منفی :هر چه بیشتر در مورد عیب‌ها و نقاط منفی همسر خود فکر 
یاصحبت کنید. این موارد در ذهنتان بز رگ تر و آزاردهنده‌تر می‌شوند. 

۸ گوش نکر دن:تصور اینکه همیشه حق به جانب شمااست ویکطر فه صحبت 
کردن و پرهیز از گوش کردن به حرف‌های طرف مقابل از جمله مواردی است که 
به رابطه طرفین آسیب جدی می‌رساند. 

٩.مخفی‏ کرن نیا زهای خود :اگر نیازهای خود از همسر تان رابیان نکنید. همیشه 
احس اس ناامیدی و محرومیت خواهید داشست.برای داشتن رابطه سالم وماند گار. 
بسیار مهم و حیاتی است که خواسته‌های خود را با همسرتان در میان بگذارید. 

۰ .انتظار داشتن رابطه عاشقانه رویا یی :عاشقانه‌های رویایی فقط برای قصه‌های 
جن وپری است وباید توجه داشته‌باشید که ماانسان‌هستیم وروی زمین زند گی 
می کنیم. تقاضاهای رویایی ودا._تان گوته که مثلا همس رش ما همیش 4 مهریان, 
قابل اعتماد. عاشسق دلباخته و... باشد کمی غیر منطقی به نظر می‌رسد. عاشق ماندن 
همچون روزهای اول آشنایی بسیار دشوار و تا حدی دور از انتظار است. باید منطقی 
به زند گی نگاه کنید و انتظارات واقعی از طرف خود داشته باشید. 


0 
]شاخ مول یودن 
¢ 0 
ادب از اولین ویژگی‌های یک آدم متشخص است که هیچگاه تعطیلی ندارد. یک 
ادم متشخص در سه حیطه رعایت کامل ادب رامی کند:الف) در سخن: یک ادم 
متشخص هیچ گاه به کسی کلام اهانت بار نمی گوید و به هیچکس هیچ لقبی رانسبت 
نمی دهد. او حتی در عصبانیت نیز ادب کلامی رارعایت و خشمش رادر فحوای کلام 
تخلیه می کند نه دراستخدام کلمات ر کیک. ب )در نگاه:یک آدم متشخص نگاهی 


فاطمه آبار 


مودب و مهربان دار د. ادب نگاه. دزد یدن نگاه‌است در موقعیت‌هایی که طرف مقابل 
از ادامه نگاه‌مااذیت می‌شود. به عنوان مثال یک آدم متشخص در برابر کسانی که 
اشکالاتی در ظاهر خویش دار ند (مثلا چشمانشان همسو نیست یا عضو دیگر ی از 
بدنشان دچار اشکال یا آ سیپ است) هیچ گاه به اشکال آن نواحی نگاه نمی کند. ی مثلا 
وقتی کسی متوجه اشکالی در لباس یا ظاهر ش می‌ شود ومی‌خواهد آن رابرطرف 
کند؛ یک ادم متشخص به بهانه‌ای روی خود را ان طرف می کند تااو راحت به رفع 
اشکال بپر دازد.ج ) در رفتار: ادب از شاخصه‌های رفتاری یک انسان متشخص است. 
مثلا در ورودی‌هاابتدااجازه‌می‌دهد خانم‌ها وارد شوند؛:یامثلاهنگام سوار شدن به 
اتوبوس یامتر وانسان مودب می‌ایستد تا کسانی که می خواهند پیاده‌شوند. پیاده شوقن 
یا در جاهایی که کار افراد باید به تر تیب انجام شود در صف می‌ایستد و فاصله‌اش را 
طوری رعایت می کند که نفر اول صف بدون استرس بتواند کارش راانجام دهد نه 
این که حتی در صف عابر بانک نیز چانه‌اش روی شانه نفر اول صف باشد! 


۳۷ م۲٩‏ طلعات مکی ۳۷ 


شاهنشاهی خسر و پر ویز ساسانی 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که خسرو پر ویز پس از ماجراهایی بسیار. سرانجام 
بایاری رومیان و بناتوش» پسر امپراتور روم توانست بهرام چوبین را از سر راه 
خود بردارد واو رابانیرنگی بکشد. امپراتور روم برای او جامه‌ای فرستاد که نقش 
چلیپا(صلیب) داشت. پرویز آن راپوشید و مردم بدشان آمد. پرویز چلیپارااز 
جامه‌اش کند و بناتوش رنجید سپس بین بناتوش ودایی پرویز مشاجره شد واین 


نیرنک زید به پرویز 

زیدبن عدی مترجم از این که توانسته بود 
نظر خسرو پرویز راجلب کند. خرسند شد زیرا 
مطمتن بود در سراسر عربستان چن ان دختری 
یافت نمی‌شود بنابراین نعمان به دردسر خواهد 
افتاد. این مترجم کینه‌توز خسرو پرویز را واداشت 
نامه‌ای برای نعمان بنویسد و فر مان بدهد دخترش. 
حدیقه را برای او بفررستد. چون نامه نوشته شد زید 
گفت: «ای شاهنشاه گیتی فر وز! خوب است حدیقه را 
فرام وش کنی و فرمان بدهی به روم بروم و کنیزی 
رومی بیابم که چنین صفتی داشته باشد. من می‌دانم 
که در روم از این گونه کنیزان بسیار است.» شاهنشاه 
پرسید: «چرا حدیقه را نخواهم؟ مگر نمی گویی او 
تنها دختر عربی است که جنین صفاتی دارد؟» زید 
گفت: «اعراب مردمی لجوج و سر سخت و تندخویند 
ودختر به عجم (غیر عرب) نمی‌دهند. بیم دارم نعمان 
بهانه‌ای بیاورد و فرمان شاهنشاه گیتی سوز رابه خاک 
بیفکند.» 

این سخنان آتش اشتیاق پر ویز رااشعله‌ورتر 
کرد و فرمود «یا حدیقه یا هیچکس!» آنگاه نامه را 
به پیکی خصی(خواجه) داد و فر مود: «بر و این نامه 
رابه نعمان بده.اگر حدیقه را داد. بیاورش. اگر نداد. 
خودت زود باز گرد.» پیک رفت و نامه را داد. نعمان 
در جواب نوشت: «دختر ان عرب سیه چر ده باشند و 
بی‌ادب. خدمت ملوک رانشایند.. |ٍن فی مهاالعراق 
لمندوحه لملک عن سواد هل العَرَّب» و به پیک گفت: 
«برو به خسرپرویز بگو این دختر رآ نه چنان یافتم که 
شایسته‌ی ملو ک باشد». 

غلام آمد ونامه رابه خسروپرویز داد. شاهنشاه 
فرمود زید بياید و آن را ترجمه کند... توضیح می‌دهم 
که در آن روز گار اعراب در سخنوری و شاعری بسی 
پیشرفت کر ده بودند و در سراسر جهان کسی نبود که 
به خوبی اعراب سخن بگوید و شعر ببافد. می گویند 
حتی کود کان نیز می‌توانستند به شعر سخن بگویند. 
اگر به تاریخ ظهور پیامبران نگاه کنیسم. به نکته‌ی 
جالبی می‌رسیم. در روز گار ظهور هر پیامبر. دانش؛ 
فن یا چیزی در حد اوج خودش بوده است و یکی از 
معجزه‌های آن پیامبر. عالی‌ترین نوع آن چیز بوده. 
در زمان حضرت موسی(ع) جاد و گری بسی پیشرفت 
کرده بود. جناب موسی. درود بر او باد. امد و فر مود: 
«شماعصای خود را مار می کنید ؟ خدای من عصای 


مرا اژدها می کند ومارهای شما را می‌خورد: 

عصا بر گرفتن نه معجز بود 

عصا کرد باید همی اژدها! 

در روز گار عیسای گرامی(ع) دانش پزشکی بسی 
پیشرفت کر ده بود. جنابش امد و فر مود: «یزشکان 
شمادل درد و سردرد و پا درد علاج می کنند؟ خدای 
من هر دردی رابی دارو درمان می کند و فزون‌تر از 
این مرده زن ده‌می کند.» و در روز گار خاتم انان. 
صلوات بر او باده هنر سخنوری در اوج بود و مردم به 
سخن زیبا بسی ارج می‌نهادند. «معلقات سبعه» دلیلی 
است بر این ادعا... و أن عزیز امد و فرمود: «شما 
سخنان زیبامی گویید ؟ خدای من چنان زیباتر سخن 
می گوی د کهاگر جن وانس گرد هم آیند نمی‌توانند 
حتی یک آیه مانندش بیاورند.» کلام او جان راجادو 
ودل سنگ را موّمن می‌کرد. این‌ها را گفتم تا بگویم 
عبارتی که نعمان برای خسر و پر ویز نوشته بود سخنی 
زیب او لطیف بود: «شاهنشاه در عراق چندان فراخ 
چشم و سياه چشم دار د که به دختران سیاه عرب نیاز 
نیست.»امازید ان عبارت راچنین ترجمه کر د:«ماده 
گاوان عجم در ایران چنان زیادن د که مهتر زاد گان 
عرب به کار شاهنشاه نمی آیند» یعنی تأوقتی که 
ماده گاوهای ایرانی هستند., تو را چکار به دختران 
بزرگ‌زاده‌ی عرب؟ 

«مها» در عربی به معنی آهوی کوهی است که 
چشمانی زیبا دارد و آن روزها برای توصیف چشم 
زیبای دختران می گفتند: چشمش از درشتی و سیاهی 
و زیبایی به چشم آهوی کوهی می‌ماند. این توصیف به 
ادبیات فارسی پس از اسلام نیز راهیافت. از فخرالدین 
عراقی است: 

مژه‌ها وچشم مستت به نظر چنان نماید 

که میان سنبلستان چرد آهوی ختایی 

ضمناً «سواد» هم به معنی سیاهی وسیاهیوست 
است هم به معنی بزر گزاده. وقتی که زید بن عدی 
نامه‌ی زیبای نعمان رابرعکس و زشت تر جمه کرد 
درادامه به شاهنشاه گفت: «گفته بودم که نعمان 
بی‌ادب و جسور است. اوفضول شده و معلوم نیست 
چه در سر دارد. می‌دانستم به شاهنشاه‌ایران دختر 
نمی‌دهد.» 

حدیقه‌ ی فراری و خشم اعراب از ایران 

خسروپرویز در خود ژ کید (خش مگین شد) و 

سوگند خورد نعمان را از ولایتش معزول می کنم و او 


مد و 
7 الاعات کی ارو ۳۵۷ 


ماجراباهمکاری زن پرویز که خواهر بناتوش بود پایان یافت و کینه‌ها را زدودند. 
سپس داستان وصف کنیز رانوشتم و گفتم که مترجمی به نام زید در دربار پرویز بود. 
او به نعمان که شاه حیره بود. کینه داشت. وصف کنیز را به پرویز نشان داد و گفت: 
نعمان چنین دختری دارد ونامش حدیقه است. پرویز گفت: «می‌خواهمش!» حالا 
بخوانید وببینید این «می‌خواهمش» چه بلایی سر ساسانیان آورد. 


را خواهم کشت. 

بردرگاه خسرو عربی بود به نام «آیاس بن 
قبیصهی‌طائی». یاد تان بیاورم که این مرد همان 
است که خسرو پرویز را که از بهرام می گر بخت. 
خسته و تشنه به قبیله‌ی خود برد و اورانواخت. مزد 
هم نگرفت. هنگامی که پرویز بر تخت نشست. یاس 
رافراخواند واو را کنار خود به حرمت نگاه داشت. 
هنگامی که این ماجراپیش آمد. خسرو پرویز چهار 
هزار جنگج وی خونخوار به آی اس داد و گفت: برو 
حدیقه و نعمان را برایم بیاورا 

همین که نعمان خبر شد. حدیقه را به مردی به 
نام «هانی بن مسعود» از بنی شیبان سپرد که در بادیه 
بود سپس کنیزان وفرزندان واسب‌هاو آنچه را که 
داشت.برداشت وبازنش جریده به قبیله‌ی «رطی» پناه 
برد. این قبیله همان است که یکی از بز رگانش به نام 
حاتم طائی معروف است به مهمان‌نوازی و بخشند گی 
وایثار. به قول امروزی‌ها حاتم طائی «خراب دوست» 
بود. هنگامی که نعمان به قبیله‌ی «طی» رسید. همه 
در بر او بستند ورئیس قبیله گفت: «خوش نداریم با 
خسرو پرویز که شاه شاهان است. ناسپاسی کنیم.» 

نعمان در کار خودش حیران شد که چه کنم. زنش 
جریده گفت: «تو هیچ گناهی نکر ده‌ای. بهتر است به 
با رگاه پرویز بروی و اصل داستان را بگویی. باور کن 
که توراخواهد بخشید وزید بن عدی رامکافات 
خواهد کرد.» بااین که عر ب‌هامعتقد بودند نباید با 
زنان مشورت کرد نعمان سخن زنش راستود و به 
دربار خسرو رفت و خاک پایش رابوسید و عرض 
کرد: «من در نامه‌ی خود چنین و جنان نوشته بودم 
ولی زید آن را چنان و چنین ترجمه کرد. دختر من 
حدیقه لایق تونیست اگر هست. بفرمای تا بگویم او 
رابیاورنداماا سپس گلایه نکنی که جر احدیقه سیاه 
ولاغر و تندخوی و نافرمان است.» پرویز فر مود اورا 
زندان کردند وبیرسند دختر سیاه و لاغر و تندخوی 
و نافرمانش کجاست تا بفرمایم بياید. زندانبان چنین 
کرد وبا زگشت وبه خسروپرویز عرض کرد:«اين 
گجستک (ملعون) می گوید حد یقه رابه‌هانی بن مسعود 
سپرده‌است.» خسروپرویز به آیاس فرمود برود و 
اموال نعمان رابیاورد با تمام کنیزان و زنان ودختر 
بدخویش. حدیقه. سه روز بعد آیاس راهی بادیه شد. 
نعمان رانیز زیر پای فیل انداختند و استخوان‌هایش 
موم کردند و همه جا جار زدند این است سزای کسی 


که دخترش را از شاهنشاه گیتی‌جاه پنهان کند. 

داستان مرگ نعمان به حدیقه رسید و به 
صومعهی هند پناه برد. توضیح می‌دهم که حدیقه 
به کیش نصرانی گراییده‌بود. هند نیز دختر منذر 
بسزرگ بود وعیسوی بود و صومعه‌ای ساخته بود 
و در آن عبادت می کرد. منذر نیز همان است که 
اعراب به او «ابن ماءالسماع» می گفتند. یعنی پسر 
آب آسمان(باران). هند از حدیقه استقبال کرد و او را 
نواخت و جامه‌ی صومعه بر او پوشاند و یناهش داد. از 
آن سو آیاس کسی رابه سوی هانی‌بن مسعود فرستاد 
و گفت:«باید تر که‌ی نعمان رابه من بدهی تابرای 
خسروپرویز ببرم.» هانی گفت:«زهی خیال باطل! تا 
جان‌دارم. از تر که‌ی نعمان حراست خواهم کرد.» 
یاس نامه‌ای به پرویز نوشت که اگر بخواهم هانی را 
وادار کنم قرکه‌ی نعمان بهویژه حدیقه رابد هد باید با 
قوم بنی شیبان وبنی‌بکر وبنی عجل بجنگم و به لشکری 
بز رگ نیاز دارم. فرمانت جیست ؟» پرویز پاسخ داد: 
«سربازانت رادر حالت آماده‌باش نگه دار تا برایت 
رزوی کمک شرع 

جنگ پرویز با اعراب بر سر دختر 

خسروپرویز که برای به دست آوردن حدیقه 
بسیار مشتاق شده بود به «قیس بن مسعود» که در 
عراق کاردارش بود. فر مود با ده هزار جنگاور به یاری 
آیاس برود.یکی از سر داران خود رانیز که«هامرز» نام 
داشت. با دوازده هزار سر باز به سوی حیره فر ستاد. به 
سرهنگی نیز به نام «هرمزد» فرمود لشکری بردارد 
و به بادیه حمله کند. 

می‌بینید چه شد ؟ سال‌ها پیش کاغذی در 
خزانه‌ی انوشیروان داد گر گذاشته شد که وصف 
دختری زیبا در آن نوشته شده بود. بعد در قلمرو 
آن متر جم تصمیم گرفت انتقام بگیر د. چش مش به 
آن وصف‌نام ه‌افت-ادو پرویز راتشسویق کرد حدیقه 
رابه دست بیاورد و سرانجام پرویز لشکری بز رگ 
به قلمرواعراب فر ستاد تا حدیقه را برایش بیاورند 
اما نمی‌دانست حدیقه به صومعه رفته و تا رک دنیا 
شد.. این رانیز نمی‌دانست هوسی که به خاطرش 
لشکر کشی کر ده مانند موریانه پایه‌های تختش را 
خواهد جوید و ساسائیان به بان خواهد رفّت, 

آیاس با سپاهی که پیش از ۳۵ هزار نفر تخمین 
زده شده.با اعتماد به‌نفس کامل و پشت گر می بسیار 
به سوی «ذی‌قار» رفت. هانی بن مسعود و بنی‌شیبان 
وبنی‌بک رو بنی‌عجل در ذی‌ق ار بودند. چون آیاس 
رسید.,روبه‌روی آنان صف آراست. سپاه عرب نیز که 
چاه ذی‌قار را در دست داشتند. صف آراستند. آیاس 
فرم ود همهباهم آنهارا تیرباران کنند.دریک دم 
هزاران تیر اسمان را سیاه کر دند و بر سر اعراب فرو 
ریختند واعراب گریختند و چاه به سپاه آیاس رسید. 
یاس که می‌دانست سربازانش تشنه و خسته‌اند. 
اعراب را تعقیب نکرد و فرمود همه آب بنوشند. 

محمد ما پیروز است! 

هانی یک روز راه‌رفت و گریخت ولی چون دید 


کسی دنبالش نیست. به مردانش فر مود: «اینان 
مردانی تن کامه‌اند. دیدید که‌مارارهاکردند و 
کنار آب.بزم گستردند.بیایید بر گردیم ویابمیرم 
یا بمیرانیم.» اعراب هیابانگ کشیدند که یا مرگ یا 
با دل و جان جنگیدند. سیاه آیاس تشنه شد ند زیرا در 
چاه آب نمانده بود و همه رابه افراط خورده بودند. 
آیاس خواست هانی رابترساند. پیکی فرستاد و گفت: 
«تو سه راه بیشتر نداری: يا حدیقه راب ده و برو یا 
شبانه فرار کن» یا بمان و بجنگ و کشته شو!» هانی 
پیام داد:«برای ما افزون بر جنگ چاره‌ای نگذاشته‌اید. 


من به شمااین است که پرویز باید خونبهای نعمان. 
پدر حدیقه را بپردازد. خسارت جنگ رانیز بر آن 
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آفتاب در حال خفتن بود. دو سپاه به اردوگاه 
خود بر گشتند. یاس و سربازانش که از ایرانی وعرب 
تشکیل شده بودند. تشنه وهر اسان بودند. سپاه‌هانی 
با خود آب داشتند و با انگیزه‌ی مرگ یا پیروزی به 
آورد گاه آمده بودند. همه چیز عليه سپاه پرویز بود. 
قرار شد فردا جنگ تن‌به‌تن کنند زیرا در سپاه یاس 
پهلوانانی نامدار بودند و با پیروزی آنان. اعراب به 
وحشت می‌افتادند. چون بامداد شد.هامر ز پارسی 
از صف بیرون آمد و به پارسی مبارز طلبید. از لشکر 
هانی نیز مردی به نام مریدبن حارث به مبارزه آمد و 
در جنگ تن به تن هامرز را شکست داد و گردنش را 
زد.ناگاه لشکریان پارس,لشکریان عرب راتیرباران 
کردند واین خلاف قانون جنگ بود. بسیاری از اعراب 
کشته شدند ولی دست از جنگ نکشیدند و تاشب 
جنگید ند. 

کسی به نام قیس بن مسعود که در سپاه ایران 
بود.از خلافی که در جنگ شده‌بود. | زرده شد و شبانه 
برای هانی نوشت که «دل من و سربازانم با آیاس 
نیست و با شماست.» اعراب از این سخن شاد شد ند و 
دل به مر گ نهادند و پیمان بستند فردایا کار دشمن 
راتمام کنند یا کار خود را. حنظله که از بزرگان عرب 
بود. باسپاهیان عرب گفت: شنیده‌ام مردی از عرب 
می‌گوید رسول‌الّه است و در دو سه جنگ هم پیروز 
شدهو گفته‌ان د هر کس نام اورا ببرد. حاجتش روا 
خواهد شد. « هانی نیز به قوم خود گفت: «من نیز این 
را شنیده‌ام و فلانی و فلانی را دیده‌ام که با بردن نام 
او کامروا شده‌اند... امشب نام اورابر پرچم‌های خود 
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بنویسید وفردا بانگ بزنید: «محمدٌ نا مسعود» وبه 
ایرانیان بتازید!» معنی تفصیلی اش این است «محمد 
با ماست و پیر وزی ما حتمی است.» 

نقل است در آن هنگام که هانی و یارانش با یاس 
وایرانی ان می‌جنگیدند و آن سپاه‌بزر گ رادر تنگنا 
گذاشته بودند. جناب جبریل قدیس به جناب ختمی 
مر تبت. ی الا درود بر او باد فرود آمد و گفت: 
«عرب در این ساعت باایرانیان در جنگند وبه نام تو 
شمشیر می‌زنند.» و هنگامی که خبر شکست ایرانیان 
به جنابش رسید. فرمود: «اللّه اکبر 

در آن روز آیاس به دست هانی اسیر شد و خواست 
گردنش رابزن د. حنظله گفت:«رهایش کن تابرود 
از قدرت مابرای پرویز سخن بگوید و وحشت او از 
اعراب فزون شود.» هانی رخصت داد تا یاس بر ود. 
اوشکسته و خسته و ژولیده به دربار خسرو پر ویز رسید 
و عرض کرد سپاهیانش شکست خوردند و تهیدست 
باز آمده‌است. خسرو پرویز گفت: «با تو چندان 
جنگجوی و جنگ افزار بود که می‌توانستی سراسر 
عربستان را بکوبی. چه شد که از چند بادیه‌پیمای 
حقیر شکسته شدی؟» یاس گفت: «ما پیروز بودیم 
اماناگهان اعراب بانگی جادویی کشیدند که «محمدنا 
مسعود» و کار مارا ساختند. 

نامه‌ای به تاریخ 

شعار «محمدنا مسعود» دهان به دهان نقل شد و 
همه‌ی سربازان ایرانی و مردم کوی و برزن از آن آگاه 
شد ند ودرباره‌اش بگومگو کر دند. گروهی می‌تر سید ند 
ومی‌گفتند او جادو می‌داند. برخی می گفتند موبدان 
گفته‌اند جادو رامی‌توان باطل کرد پس ترسی نیست. 
دسته‌ای می گفتند عیسی بشارت داده که محمد نامی 
خواهد آمد که فرستاده‌ی خداوند است. ميان اعراب 
نیز بحث‌هایی بود: «دیدید که چه آسان توانستیم 
لشکریان بی‌شمار و مجهز ایران را شکست بدهیم؟ 
چه دلیلی دارد به آنها باج بدهیم؟» ابهت و شکوهی که 
ایران برای اعراب داشت. درهم شکست. این بحث‌ها 
بود و بود تا نامه‌ای برای خسرو پرویز آمد. 

«من محمد رسول الله لی برویز بن هر مز.اما 
بعد فا نی احمد اليك الله لااله الا هو الحی القیوم الذی 
ا تام یر ا ا تس وی 
بحرب الله...» حضرت محمد(ص) در این نامه پس از 
این که خود را رسول‌الّه معرفی کرده بود. فرموده بود 
اگر اسلام بیاوری سلامت می‌مانی و گرنه برای جنگ 
آماده باش!» خسرو پرویز با دیدن آن نامه سرخگون 
شد وبرافروخت و گفت:«اين کیست که نام خود را 
پیش از نام من نوشته؟ نامه را پاره کنید وبسوزانید 
و کسی که‌این نامه‌را اورده خوار کنید وبرانیدا» 
نقل است که «جون این خبر به محمد(ص) رسید. 
فر مود: «او تاج و تخت خود را پاره کرد و سوزاند نه 
نامه‌ی مرا.» چندی بعد خسرو پر ویز دو تن از بزرگان 
پارس را با نامه‌ای به یمن فرستاد و از «بازان» شاه 
یمن خواست محمد(ص) را بگیرد و با آهن ببندد و 
به بار گاهش بیاورد! 

ادامه دارد 
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سچیت 


مصطفی گلیاری 


به خانه بر گشتم, بوی کتری سوخته و کلاغ می آمد. 
وقت رفتن چنان شتابی داشتم که نه زیر کتری را 
خاموش کردم نه کالباس‌ها را در یخچال گذاشتم و 
نه پنجره‌ی ایوان را بستم. حالا کتری سوخته بود و 
کلاغ‌ها کالباس راخورده بودند. به م وکت خالی نگاه 
کردم: دو فنجان و یک زیرسیگاری که پر از فیلتر بود. 
مقداری هم کتاب و کاغذهایی که الهام خط خطی 
کرده بود. باید زیر کتری را خاموش می کردم. کتری 
سوخته گفت: «دیر رسیدی. استخوانم هم زغال شد 
چه برسد به تنهاییم.» به گل‌هایی که الهام آورده 
بود نگاه کردم. هنوز دیر نشده بود. رنگ‌شان چیزی 
گریخت. یک ریز از گذشته‌اش حرف زد و هر گز 
نتوانستیم در «حوضچه‌ی اکنون» زند گی کنیم. به 
ا اش بند شاخه نخل مرداب 
بچینم. بهترین‌هايش را چیدم و همان‌جا برگ‌های 
زیادی‌سبزشان را بریدم و به اتاق بر گشتم. الهام 
نبود. هروله کنان از پله‌ها پایین پریدم. نگاهم را به 
چارسوی همه جا دواندم. بین آن‌همه ماشین که در 
شهرک پار ک بودند. پراید او را ندیدم. افسوسی 
خوردم و رهایش کردم تا ببینم از آستین سرنوشت. 
حادثه‌ای چه رنگی بیر ون خواهد افتاد. 

به خودم گفتم: «اين پیرزن کیست ؟» چرا توانست 
حواسم را پرت کند و با داغی که به گدازه‌های دوزخ 
پهلومی‌زد. بگریزد؟ چرانگریزد؟ مگر چه کمکی 
می‌توانستم نثارش کنم؟ شاید رفتن بهترین راهش 
و 

«من الهامم! ۶۵ اله اهل تهران ساکن ساری, و 
خاموش‌ترین شاکی روز گار! هیچ نام و نشان دیگه‌ای 
ندارم. شاید بهتر باشه بگم خاکستر نشینم. همیشه 
همین‌طور بوده حتی وقتی که با خونوادهم تو خیابون 
امیریه زند گی می کردم. سیزده سالم بود. گوشه‌ی 
حیاط گلیم انداخته بودم و با خواهر کوچیکم و یکی 
از دخترای همسایه عروسک بازی می کردم. مامانم 
اومد گفت «پاشو مهمون داریم! دست و روتو بشور و 
بیا موهاتو شونه کنم.» و ده روز نگذشت که شوهرم 
دادن. تو بازارچه سمساری داشت. هفته‌ای یه شب 
با رفیقاش می رفت قمار. به این کارش زیاد حساس 
نبودم چون بابای خودمم گاهی می‌رفت قمار و مادرم 
با 

وقتی که باردار شدم. هفته‌ای یه بار قمارش کم کم 
شد هر شب. يه بار گلایه کردم که من تنهام. 
می‌ترسم. شبا زودتر بیا. گفت: «هرچی دارم از همین 
قماره حتی تو رو تو قمار از بابات بردم.» خودم از قبل 
اینو فهمیده بودم و به روی خودم نمی آوردم ولی از 
وقتی که شوهرم به روم آورد. مثل خوره افتاد تو 
جونم اتکلیفم چی بود؟ هیچ! باید غصه می‌خوردم و 
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قصه‌ی او چنان و اقعی است که حتی آن ۳۰درصد 


بان کر از 


دم نمی‌زدم. .حتی وقتی که گفت باید بکنیم و بریم 
ساری, هیچ نگفتم و دلم رو کندم گذاشتم گوشه‌ی 
حیاط خاطره‌هام وبا پسرم جمشید دنبالش رفتیم 
ساری . تقریباً همه چی شو باخته بود. با هزار بدبختی 
ودوز و کلک یه زند گی بخورنمیر درست کرد و 
جس بيد به کار گری. جمشید شیش ساله بود. قند 
عسل بود. هر کی نگاش می کرد ماتش می‌برد. اهل 
محل می گفتن دیدن روی جمشید شانس میاره. 
وقتی که شوهرم چند بار این حرفو شنید. بااین که 
قسم خورده بود قمار نکنه. وسوسه شد و خودشو 
توقماربازابر زد. یه شب به من نگفت و جمشید 
روهم باخودش برد. تانصفه شب که بر گشتن» به 
همه‌ی بیمارستانا و کلانتریا سر زدم. آخرای صبرم 
بود که بر گشستن. شوهرم خرم و خندان بود. جمشید 
تو بغلش خوابیده بود. گذاشتش رو بالش و گفت: 
«اين بچه دیگه اسمش شده جمشید همایون آثار!» 
ناله‌های من سودی نداشت. شوهرم هر شب جمشید 
رو با خودش می‌برد. انگار جمشید واسه‌ش راستی 
راستی شانس داشت چون شوهرم خیلی زود شد 
قاپ قمارخونه, کبکش خروس می‌خوند و خدارو 
بنده نبود. تو هفت هشت سال یه تیکه زمین بز رگ 
و یه خونه‌ی خوب و ماشین خرید. جمشید هنوز تو 
چشم من همون گل و قند عسلی بود که بود وبه 
روی خودم نمیاوردم که گلش کلی خار در آورده و 
زنبورهای دونیش همدم این قند عسل شدن. 

سال ۶۰بود که شوهرم رو تو یه قمارخونه‌ی 
رید رب رد رم 
ساله بود. بردن دارالتادیب ولی دو هفته بعد ازادش 
کردن. از جلو زندون تاخود خونه مچ دستش رو 
محکم چسبیدم و یک کلمه هم حرف نزدم. هرچی 
گفتم. فقط تو دلم بود. رسیدیم خونه. سفره‌ی شام 
انداختم ا ريون حرف زد. متوجه 
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این قصه آه الهام است که می‌خواهد 
از چشم تنگ دنیا برود 


لذ 


بسودم که یه جور غرور بد پیدا کرده. هیچی نگفتم. 
وقتش نبود! چند روز بعد با جمشید رفتیم ملاقاتش. 
عصبی بود. گفت گوشی رو بده به جمشید. چیزایی 
به هم گفتن و بو بر دم داره میگه قمار زده و بدهی بالا 
آورده.از قیافه‌ی جمشید معلوم بود که از این موضوع 
خیلی نگران شد ولی چیزی بروز نداد. مقداری پول 
بردم وبه حسابش ریختم. دیگه این شده بود کارم 
که هر هفته بهش پول بدم. یه روز زدم به سیم آخر 
و گفتم هر چی پول هست» روت 
باشه اگه واسه قمار خرجش کنی. چند ماه بعد یه روز 
خبر آوردن شوهرم با زندونیا در گیر شده و کشتنش. 
می‌خواستم بر گر دم تهرون ولی اونجا سربار بودم 
چون بابامم وضع خوبی نداشت. جمشید خودشو 
نباخت و گفت: «نگران خرج و دخل نباشاهمه چی 
روروبه‌راه می کنم.» سه سال زاری کردم تاراضی شد 
از قمار توبه کنه. یه قسمت از زمینی رو که داشتیم. 
فروختم و با پولی هم که خودش داشت. یه کامیون ده 
چرخ «ماک» قسطی خریدیم و دادیم دست راننده. 
جمشید هم شد کمک راننده. خوشبختانه افتاد به کار 


وعرق ریختن. چند سال بعدشم شد راننده‌ی پایه 
یک و زند گی‌مونم آرامش خوبی داشت. 

جمشید با نوگلی به اسم لادن ازدواج کرد. ازاون 
لادن‌های همیشه بهار. «اوشین» شنیدین؟ حالا 
بگین لادن! نه کینه داشت نه حسادت نه بدجنسی 
نه دروغ نه هیچ!عین شبنم صبح زلال بود. به من 
طوری احترام میذاشت که انگار ملکه‌ی مادر هستم. 
حتی وقتی که باردار بود. تا آخرین روزی که بردمش 
بیمارستان» هر روز بهم سر می زد.اسم نوه‌مو گذاشتیم 
همایون. عصاره‌ی شو کولات بود. خیلی زود شد عزیز 
دردون هی جون و دل همه. من خوب می‌فهمیدم 
لادن چه حسی به همای ون داره. همین لادنی که از 
گل نا زک تر به کسی نگاه نمی کرد اگه مثلاً سرفه م 


می گرفت و همایون از خواب می‌پرید. نگاهش با من 
پر از اخم می‌شد. 

خونه‌ی من و جمشید اینا نز دیک هم بود. من طبقه‌ی 
سوم یه آپارتمان نقلی می‌شستم.اونام چند خونه 
اون‌طرف‌تر بودن. کنار خونه‌مون یه فضای سبز 
بود که جمشید و چند نفر دیگه کامیونشونو اونجا 
پارک می کردن. من و لادن قانون گذاشته بودیم که 
جمشید نباید هیچ‌وقت همایون رو سوار کامیونش 
کنه. دوست داشتیم همایون با دلمشغولی‌های 
دیگه‌ای بزرگ شه تا چشم اندازی که از اینده‌ش 
واسه خودش می‌سازه با زند گی گذشته‌ی جمشید و 
باباش و بابای من فرق کلی داشته باشه و به درس و 
دانشگاه و این چیزا فکر کنه ولی همایون مثل همه‌ی 
پسربچه‌ها کشش عجیبی به باباش و کامیونش 
داشت و گاهی از پنجره‌ی خون هی خودم می‌دیدم 
که وقتایی که لادن خونه نیست. جمشید. همایون 
رو می‌برد طرف کامیونش. منم مثل هميشه به روی 
خودم نمیاوردم. 

یه شب سردرد داشتم. دلشوره هم بود. پشت پنجره 
بودم. دیدم جمشید داره میره طرف کامیونش. 
تعادل نداشت. فهمیدم مست کر ده. چندشم می‌شد. 
یه بار گلایه کردم که نخور. اه کشید که «غم کشته 
شدن بابام روبکشم یاغم روز گارو؟» دیگه به روش 
نیاوردم. اون شبم که انگار زیاده‌روی کرده بود. 
خواستم برم پایین بهش بگم با این حالش رانند گی 
وساکت می‌شدم. پشت پنجره واستادم به تماشا. 
استارت زد و کامیون رو روشن کرد. بعد پیاده شد و 
مدتی با لاستیکا ور رفت. محسن, همبازی همایون 
رو دیدم که با دوچرخه‌ش رفت طرف جمشید. انگار 
ترمز دوچرخه‌ش شل شده بود. جمشید درستش 
کرد و سر محسن رو بوسید و سوار کامیونش شد. 
محسن با دوچرخه‌ش دور شد. جمشید دنده رو جا 
کرد وراه افتاد. محسن باسرعت به طرف کامیون 
ر کاب زد. شاید جمشید اونو ندید. سرعت گرفت 
و فرمون و پیچوند. دیدم که محسن و دوچرخه‌ش 
چسبیدن به چرخ کامیون. 

بابای محسن دوست قدیمی و همکار جمشید بود. 
دو روز بعد از اون شسب. جمشید بر گشت. بابای 
محسن و جمشید اومدن خونه‌ی من. خورد شده بود. 
پای چشاش گود رفته بود و روی صور تش چروک 
می‌دیدم. آه می کشید و بغضشو قورت می‌داد. 
براشون چای و خرما آوردم و سرسلامتی دادم از 
خونه شون صدای قر آن میومد. یه نگاه به گل‌های 
قالی انداخت و گفت: داداش جمشید. همه میگن اون 
شب سه بار صدای کامیون شنیدن. من نمی دونم 
پسرم زیر چرخ کدوم کامیون رفته. اون دو نفرو قسم 
دادم. حالا تو هم بايد قسم بخوری. 

جمشید شونه‌ی بابای محسن رو بوسید و گفت:«من 
از اینجا رفتم و بار زدم بعدشم رفتم و بارو تحویل 
دادم و بر گشتم. قسم می‌خورم که محسن رو که مثل 
پسر خودم دوس دارم زیر نگرفتم.» بابای محسن 


یه قرآن کوچیک از جیبش در آورد و گفت:«به این 
قرآن قسم بخورا» جمشید وضو گرفت و روی قر آن 
دست گذاشت و قسم خورد. 

دو سه روز بعد به جمشید گفتم: «اگه رازی داری 
بگو! مادر رازنگهداره. با گفتنش سبک هم میشی.» 
اعتراف کرد که اول محسن رو ندی ده وقتی هم 
متوجه میشه. کار از کار گذشته بوده. تیز میره کنار 
رودخونه ماشین رو می‌شوره. می گفت جیگر خودش 
ریشه ولی چون خودشو مقصر نمی دونه» لزومی 
نمی‌بینه به چیزی اعتر اف کنه. تقصیر رو انداخت 
گردن بابای محسن که اون وقت شب گذاشته بوده 
پسرش بیرون باشه... خواستم بهش بگم پسرم چرا 
به قرآن قسم خوردی؟ ولی زبون بستم و با خودم 
گفتم به هر حال پلیس که با بررسی کامیون جمشید 
چیز مشکوکی ندیده لابد حکمتی هست. با این حرفا 
خودم رو توجیه کردم که کمتر غصه بخورم. 
میگن زمان چیز خوبیه! غصه‌های تازه رو کهنه 
می کنه و آدم یه چیزایی رو از یاد می‌بره.من اینولااقل 
واسه خودم قبول ندارم چون هر روز که می گذشت. 
غصه‌ه ای قدیمی بیشتر قوام می آوردن و بیشتر 
به جداره‌های قلبم می‌چسبیدن. دو صحنه بود که 
بیشتر از چیزای دیگه زجرم می‌داد: متلاشی شدن 
محسن زیر چرخ کامیون جمشید. و دستی که روی 
قرآن گذاشته بود. کارم شده بود دعاو روزه و نماز و 
ختم قر آن تا جلو غضب خدارو بگیرم. متوجه بودم 
که گاهی جمشید هم جلو قر آن می‌شینه و زل می زنه 
و مدتی تو خودش میره بعدش یه آه عمیق می کشه و 
زیر لبی چیزی میگه. گمان کنم لادن هم بوهایی برده 
بود که به روی خودش نمیاورد و روزبه روز رنجور تر 
ولاغر تر می‌شد. دیگه از اون صبر و متانت خبری 
نبود. تا یه صدای بلند می‌شنید. جیغش درمیومد و 
دستاش می‌لرزید. 

یه روز خودمونگاه کردم دیدم چه پیر شدم! باید 
خیلی موهای سرم رو می‌جوییدم تا یه تار مشکی 
پیدامی کردم. موهای سر جمشید هم برفی شده بود. 
همایون برومند و عزیز شده بود. شیشه‌ی عمر من 
و جمشید ولادن بود. تاج سر من بود وچشمم زیر 
پاش! عزیز دل من بود و... عاشق شد. دختری بود به 
اسم «سحر» که اوضاع مالی‌شون از ما خیلی پایین‌تر 
بود. شیش تا خواهر برادر و بابا مامانش تو دو تا 
اتاق کوچیک زند گی می کر دن. باباش تو بازار باربر 
بود. همایون مطمئن بود من و مادرش وباباش قبول 
نمی کنیم از اون‌جور خونواده‌ای دختر بگیره. ولی 
همایونم عاشق بود. اومد پیش من که یا برام کاری 
کن یا خودمو می کشم! 

ای خدامن چه گناه ندونسته‌ای کردم که هر گز 
نتونستم یه قطره آب خوش از گلوم بفرستم پایین؟ 
این دیگه چه بلایی بود که سرمون اومد؟ همایون 
فقط هیجده سال داشت ولی تهدیدشو همچین جدی 
به زبون آورد که ترس برم داشت. طاقت این یکی رو 
نداشتم. بهش گفتم: «بهت پول میدم برو یه خونه‌ی 
خوب براشون رهن کن. بعدش با هم میریم و مبلمان 
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ووسایل خونه براشون می خریم. وقتی که اوضاعشونو 
آبرومند کردیم. میریم خواستگاری‌شون. به بابات و 
لادنم چیزی نمیگیم.» همایون خیلی خوشحال شد. 
طلاهاموفر وختم. همه‌ی پس‌اندازم روهم بهش دادم 
و کارایی رو که گفته بودم. انجام دادیم حتی مقداری 
هم پول اضافه اومد که به خواست سحر و همایون. 
یه مغازه‌ی پخش سیگار و تنباکو و قلیون واسه بابای 
سحر اجاره کردیم. بعدش يه ماه طول کشید تا 
جمشید ولادن راضی شدن بریم خواستگاری. گل و 
شیرینی و خلعت خریدیم و رفتیم دنبال سر نوشت. 
چهار تایی رسیدیم جلوخونه‌ شون. دو قدم به در 
مونده بود که سحر با هفت قلم ارایش بیرون اومد. 
همایون خواست اونو به بابا و مامانش معرفی کنه 
ولی سحر قد یه چوب کبریت سوخته هم به مامحل 
نذاشت. اصلاً انگار ما رو ندید. خرامان خرامان از 
جلو ما گذشت و سوار یه پراید شد و رفت. جمشید 
پرسید: «همایون؟ این دیگه کون بود؟» همایون گیج 
شده‌بود. بازوش و گرفتم گفتم مادر جون حالا بریم 
توتابیاد. شاید رفته چیزی بخره. گفت: پس چرا 
آشنایی نداد؟ گفتم: «شاید خجالت کشیده.» خودم 
می‌دونستم دارم حرف بیخود می‌زنم. سحر اصلاً 
خجالتی نبود. یه خورده هم وقیح بود. به هر حال 
رفتیم تو بابا و مامان و خواهر و برادراش هم آشنایی 
ندادن. حتی من رو هم که قبلا دیده بودن و درباره‌ی 
خواستگاری حرف زده بودیم. نشناخته گرفتن و گل 
و شیرینی و خلعت‌هارو گرفتن ووقتی که رفتیم سر 
اصل مطلب. یه پارچ اب پاک آوردن ریختن روی 
دست ما و گفتن: «سحر جون شیرینی خورده‌ی پسر 
عمه‌س۹4.») 

حال همهم ون خیلی خراب شد ولی حال من و 
همای ون خراب ان در خراب بود. نمیگم واسه پول 
زیادی که از دست داده بودم. حرصم درنیومده بود 
ولی غصه‌ای که واسه همایون می‌خوردم. بدجوری 
پشتم رو شکست. مثل لشکر عزادار با پرچم‌های 
شکسته بر گشتیم خونه. همایون صد بار به گوشی 
سحر زنگ زد و پیامک فرستاد ولی سحر گوشی شو 
از دسترس خارج کرده بود. فرداش من وهمایون 
رفتیم خونه‌ی سحر اینا. خودش در رو باز کرد. جسور 
و جدی به چشمای همایون نگاه کرد و گفت: «یه 
روزی دوست داشتم. حالا ندارم جون خیلی بچه‌ای! 
اگرم واسه پولی که خرج کردی نگرانی: بهت بگم که 
نگران باش ولی من نگران نیستم چون هیچ مدر کی 
نداری.» همایون هیچ نگفت و با سرعت رفت. به 
سحر گفتم: «دخترم حرفات معقوله ولی پس چرا 
قرار خواستگاری گذاشتی؟» گفت: «راستشوبگم؟ 
یه ساعت قبل از این که بیاین» پسرعمه‌م که قبلا با 
هم بودیم و عاشقش بودم. زنگ زد که پشیمونه و 
می‌خواد آشتی کنه. مادربز ر گ!اگه قانع نشدی, به 
من ربطی نداره. کار دل به هیشکی ربط نداره» 
ولش کردم و دنبال همایون رفتم. پیداش نکردم. 
بهش زنگ زدم. خاموش بود. وقتی که فردا پیداش 
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تماشاگه‌راز آ . اندوهیاد 


زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده روی سنگ مزار تو خواندم... 
عصر یک روز غمگین 
جرا اذ ... مثل از شاخه افتادن سیب 
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اگه از من کنی یادی, درسته 
۱ به فکر دردم افتادی. درسته 
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گلهای کاکتوس! 


| تودستت نوشداروی من اما هشتمین امام 
سر وقت خودش دادی» درسته ا e‏ 


اگه سر در گریبونی, درسته 
اگه زار و پریشونی. درسته 
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ای بار گاه روشن تو آسمان خرام 
لطفی بکن که شاعر شوریده‌ات شوم 
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اگه بار گرون باشی, نمی شه 
۱ اگه نامهربون باشی» نمی شه 
۱ تو راه عشق , چند و چون نشاید 

/ چنین باشی, چنون باشی, نمی شه! 


وقتی که راه کوفی محراب خون شده است 
آن کاروان چگونه برد صبح را به شام 
در ایستاده‌ام که به وصفت بیاورم 
ای مطلع فرزدق و دعبل. ابوتمام 
امشب غزل سرودم و رو کرده‌ام به تو 
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تامر ک رسیدیم 
بی شکل تو از باد شدم تا نهراسی 
وقتی که من واقعی‌ام را بشناسی 
| پیداست که در حوصله جسم. نگنجد 
این وسعت پر دغدغه این روح حماسی 
ها... عاشق روییدن و تکثیر شدن‌ها! 
در پیله پیراهنی خود نپلاسی 
عریان شو و انکار کن این جسم شدن را 
تو جانی و جان را که نپوشند لباسی 
تام رگ رسیدیم و به سویی نر سیدیم 
تا ا ارا 
محمدعلی بهمنی 


تصویر سه بعدی 
بهشتم ا جهنم. شادیام ا غم نمی‌دانم 


نفد بر 

تقدیر چنین بود که توفان زده باشم 
یک شاعر دیوانه عصیان‌زده باشم 

تقدیر چنین بود که در مملکت عشق 
یک منطقه کوچک بحران زده باشم 

در باغ محبت همه گفتند که باید 

گندیده‌ترین میوه دندان زده باشم 

تایک غزل از عشق مجازی بسرایم 
همواره من جن زده از جان زده باشم 

از دست خودم سر به بیابان بگذارم 
هر شب ز خیالی به خیابان زده باشم 
فریاد از این عشق و از این شعر که نگذاشت 
حرف دل خود رارک و اسان زده باشم 

عباس احمدی 


نمی‌دانم. نمی‌دانم؛ نمی‌دانم. نمی‌دانم 


دمی لبریز عشقم. لحظه‌ای نفرینی نفرت 


زلال چشمه‌ام یا منگ مردابم. نمی‌دانم 
خداء شیطان, بشر, در هستی‌ام پیدا و پنهان‌اند 
چه تصویر سه بعدی در هم و برهم نمی‌دأنم 


عسل می‌خواستم شد لانه زنبورها جانم 


نردبانی‌نوشتن, نثر شمارابه شعر نزدیک 
نمی کند. بلکه باید از عناصر ی چون خیال. 
آهنگ: احساس و اندیشه بیشترین بهره 
راببرید. پیشنهاد اولیه من به شما خواندن 
اشعار متقدمان ومتًخران است.به عبارت 
دیگر فعلاً مد تی‌نوشتن را کنار بگذارید و فقط 
بخوانید و بخوانید و شعر حفظ کنید. 

# مهتاب جو کار -تهران 

فان وس با کلماتی چون قام وس.قابوس و 
با دردمند. ساحره و... قافیه کر ده‌اید و به این 
تر تیب وزن را نیز از دست داده‌اید. 


چه خواهم دیگر از دنیا؟ نمی‌دانم. نمی‌دانم 


محمدشریف سعیدی 


محمد محمدی -سنندج 


)شاعر 


ده زاده‌ام و شعر درو می گویم 


با لهجه من نمی‌شود شاعر شد 


# محسن راه گشا - یزد 

صبر با قبر ابر و ببر قافیه می‌ شود 

#۶ کوشا نویدی -بندر دير 

قسمتی از سروده‌تان راباامید دریافت آثار و 
موزون مقفی شما می‌خوانیم: 


٭ مجید اسدیان - کرج 


دوبیتی شما خارج از وزن است: 

همیشه یاد خوب تو با ما می‌مونه عزیزم 
هميشه حرف تو در دل می مونه عزیزم 
ضمن اینکه «می‌مونه عزیزم» ردیف است 
مه فلا انها نداق که روا 
با«ما» قافیه نمی‌شود. 


ابیات پر از گندم و جو می گویم 


مه 


مرور می کنم آمروز ماجرای تو را 
نشانه‌های تو راء زخم شانه‌های تو را 
چه اتفاق قشنگی‌ست زنده ماندن من 
که لحظه لحظه نفس می کشم هوای تو را 
تمام زیر و بم خفته در صدای تو را 
نمی‌توانند این واژه‌های بی سر و ته 
نه ابتدای تو راو نه انتهای تو را... 
کجاست مرز تو ای بی کرانه مثل نسیم 
که هر چه می‌گذرم باز رد پای تو را 
تو افریده دریای اشکها هستی 
چگونه شرح دهم بغض رودهای تو را؟ 
چقدر خون سیاوش چکید بر تن تو 
چه لاله‌ها که شکفتند خونبهای تور 
قسم به غیرت فر هاد و غربت مجنون 
که دلبری نگرفت ای عزیز, جای تو را 
محمدحسین صفاربان 


)می ک ۱ 
ناخورده به پای لنگ‌ها می‌شکند 
امس یک از آ تھا دل مک است 


۲ وقتی مثلا به آب او می گویم! فردا یکی از سنگ‌ها می‌شکند 


دریا 
دریا 
تصویری از 
چشمان توست 
که موج برمی‌دارد 
و ساحل را 


همه ہی خو آهند دس 


مه 


دت در اعه ص کنند. در دیا که 


ٹیچ کس در این 


مه 
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آند دسه دیست 


که خود راعو ص کند 


وب تولستوى 


نوشته‌های ناب 
سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


به دلیل افزایش تعداد پيامک‌ها لطفاً < 


فعلاً متنی نفرستید 
mS e‏ 
زمانی شعر می گفتم برای غربت باران ولی حالاخود م 
تنهاترم تنهاتر از باران هستی -شازند 


#مدتهاست نه از آمدن کسی دلخوشم نه از رفتن 
کسی دلگیر بی کسی هم عالمی دارد خدول 
6 رودویل:اروپا نباید فراموش کند که مدیون قر آن 
کریم است.همان کتابی که افتاب علم رادرمیان 
تاریکی قرون وسطی در اروپا جلوه گر ساخت 


زهره ونداز-همدان 
منم عاشق مراغم ساز گار است. تو معشوقی تو رابا 


#*فکرم ی کردم‌او«همدرد»است.نمی‌دانستم.او 
«هم» «درد» است بر باد رفته 
تنها یک نفر را می‌شناسم که معقول و سنجیده‌بامن 
رفتار می کند او خیاط من است و هر بار که مرامی‌بیند. 
از نو اندازه گیری می کند واز روی اندازه‌سابقم قضاوت 
نمی کند طناز 
باران که می‌بارد. همه پر نده‌ها به دنبال سریناه 
هستند ولی عقاب برای خیس نشدن بالاتر از ابرها 
پرواز می کند. این دید گاه‌است که تفاوت را خلق 
می گند محمدرضاا... مرادی -تهران 
چرخ گر دون چه بخندد چه نخندد تو بخند /مشکلی 
زنجیر به هم / گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند 
میهد به 
دل نه اجبار می‌فهمد. نه نصیحت آن که لایق دوست 


داشتن باشد را دوست دارد محمدسلمان سیفی 
حسن شیخ محمدی «آنقدر 
به آدم‌ها بی‌اعتماد شدهام 


که وقتی خوشحالم.می‌ترسم به هوا بپرم. 
اینها که من دیده‌ام زمین راهم از زیر پایم می کشند» 
رسید.ء اما بی‌اعتمادی به تمام آدمها کفره. خداوند با 
وجود اینکه از دلمون خبر داره به ما بی‌اعتماد نیست 
ماکهاز دل خودمون هم خبر نداریسم چی می تونيم 
بگیم ؟!شهرام عزیز نوشته توروهم باهم می‌خونیم 
« کار هر کس نیست. با یک دل دو دلبر داشتن» حتماً 
متوجه منظور من شدی ؟! سیما علی عسگری عزیز. 
پیام‌هایابه دلیل طولانی بودن تغییر می کند ویابه 
دلیل قابل چاپ نبودن وهر چه که هست تلاشی از 
سوی سنگ بیچاره برای چاپ شدن پیام شماست و 
هیچ دلیل دیگری ندارد! آواره لبخندهایت. ممکنه 
شما شعر خودت رو برااولین بار بفرستی اما چون ناب 
نباشه نام تو به همر اه اسمت تو ستون مطالب تکر اری 
چاپ بشه. خوب من قرارنیست هر کسی هر شعری 


۴۴ 


6+ گر مرابی تو در بهشت برند /دیده‌از دیدنش بخواهم 
دوخت/ کاین چنینم خدای وعده نکرد / که مرادر 
بهشت باید سوخت مرتضی اخلاقی-رشت 
#۶ شجاعت همیشه فر یاد زدن نیست. گاهی‌صدای 
آرامیست کهدرانتهای‌روزمی گوید.فردادوباره 
تلاش خواهم کرد 
#لبخند بزن,بر آمد گی گونه‌هایت توان آن‌رادارد 
که امید رفته ربا گرداند. گاه قوسی کوچک. می‌تواند 
معماری یک سازه بز رگ را عوض کند آزاده 
ار زشمند ترین مکانهایی که در آنهامی توان حضور 
داشت. در فکر در قلب و در دعای کسی است 

۳ زارع سیزد 
٤‏ چه حس تلخیه این همه دوست و آشنا داشته باشی و 
دلت فقط برای یکی از اونها تنگ بشه و اون یکی هميشه 


دل نوشته 


جاش خالی باشه سلیمه گنبد 
۶ جاماندم از دنیا اما خوب شد.مگر این دنیا کجامی رود 
که دل نگران رفتنش باشم آراد-ساوه 


از بس کف دست بر جبین کوبیدم, تا بگذرد از سرم 
پریشانی من /نقش کف دست محو شد ريخت به هم / 
شد چین و شکن به روی پیشانی من لیلاسراج 
من به شیوه خودم خوشبین هستم. اگر دری باز نشد 
از در دیگری‌می‌روم.اگر باز نتوانستم برای خود دری 


جدید می‌سازم گلبرگ 
تنهایی احساسی است که یار پیدانمی کند 

غزاله قاضی خانی 
# مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر سر آنم که از تو تار 
مویی به عالمی نفروشم پل شکسته 
با باران مسابقه دادم اوبارید من گریه کردم اودلتنگ 
خورشید بود و من دلتنگ تو سارا-یزد 


دلتنگی‌هایم رادر کدام قایق خیالی روانه دل دریایت 
کنم تابدانی دلتنگت هستم زری-همدان 
#می خوابسم تافراموش کنم که رفته‌ای, ولی صبح, 
تنهایی بیدارم می کند آبه 
۶+ خیالت همیشه هست و تا ابد خواهد ماند. اما امروز 


که فر ستاد ناب باشه یا چاپ بشه. من خودم به اندازه 
۳تا کتاب شعر دارم که فقط یک شعر اون ناب بود و 
چاپش کردم وبقیه شعرهام هیچکد وم ناب نیستن؛ 
در آخر متوجه نشدم چطور اسمم رومثل رسمم کنم 
که گفتی «حیف حیف از این نام که روی توست» مگر 
اسم تو فرشته آسمانی نیست که چنین می کنی من که 
یه تکه سنگم! فلثل گفتی «چراپیام هاچاپ نمی شه. 
هر دفعه با ذوق مجله رو می گیرم» بعدش با پی‌علاقگی 
می‌ندازم اونور» از خودت سوال کن چراپیام گلایه تو 
رسید وچاپ شد واین همه پیام چاپ می شه امامال 
تونه؟ حتما یا اسم نداشته.یانر سیده یا چاپ شده و 
ندیدی! علی مقدسی عزیز چند پام فرستادی که 
قابل چاپ نبودند.یکی از اونهارو با هم می‌خونیم 
«سیب می خواهد دلش, | نکه بی حساب عاشق است. 
اما نمی‌داند کرم دارد روز گار ما»! الهه شرقی, دختر 
یا پسر بودن من تفاوتی نمی کنه, مهم اينه که سنگم و 


الاعات کی س ر و۳۵۷ 


پلمان(عاشق ترازهمه‌ماموش کوری) نسر ین(بارفتن 
او هیچ| تفاقی نیافتاد) مونا-دلند (نفس می کشم تا به 
جایی) مانگه شه و(نیمایوشیج در جشن بک سالگی 
فرزن‌دش) سامان مهر بانی(باهمه چشم انتظاری با 
پیامت) معصومه شمس آبادی(گاهی خلوت درستت) 
پرستو-پیکاسو(۲)(پرنده‌ای که رفت) علی بر خور دار 
تیموری(اگر روزی داستانم رانقل) محمد خدادوست 
(دعای باران چرا؟) غزاله-تهران(دلم نه عشق 
می خواهد) حسن شیخ محمدی (آنقد ربه آدم‌هابی) 
ناخدا(۲)(فراسوش کردن توهنر) آویشن(روزگار 
می‌خندی؟!)ستار سر بی (سرانجام‌یک عشق‌نافر جام) 
ترنسم-ش(خدایادلی کوچک‌دارم) مهد یه در بند پان 
(آدم‌هاچهراحت مسئولیت) علیر ضامقد سی(به 
انتظار می‌اند یشم) گالیور(چه زیبا گفت مترسک) با 
من بمان( تر کت که می کنند هیچ ) قطر ه اشک (دوست 
کدام آن که بود پرده دار) نکار سلطان(چه خوش صید 
دلش کردی) مصطفی باقر پسند-حصار ک کر ج(لبخند 
کم خرج‌ترین) ر بحانه عشقعلیان(۲)(روزی مجنون از 
روی سجاده) محمد خادم(بعد از رفتنت گربه) الهه 
نوایی(خیلی سخته هر شب) مصطفی کیانی(اگرمن 
و تو دو برگ بودیم) دل شکسته(عجب رو زگاریست) 
رقیسه نوری-بندر آنزلی(جلوی بعضی از خاطره‌ها) لیلا 
کوهی-کرج(تسبیحی بافته‌ام) کوروش کیان‌پور 
- فریدن(سهراب سپهری در جشن یک سالگی 
فرزندش)بهار(سخت‌است ازبغ ضگلود رد)باهر «هميشه 
بهار(جا برای من گنجشک) 11((زندگی هیچگاه 
اندازه تنم) حمیده تر کمان غلامی بندر گز(برایت 
یک بغل مریم) آقای استقلالی(عمریست می گویند 
دختر) بهرام -املش(به بودنهادیر عادت کن) نصیبا 
تهران(باغبانی پیرم) مهتاب آسمانی(یک روز من 
هم خاطره) شیر ین ۲ ۷(باز آخرین ورق را) فاب رگاس 
- تهرآن(بچه‌ها شوخی شوخی) دل سپرده(بعضی 
وقت‌ها آدم‌ها الماسی) رضا ذبیحی(یوسف 
می‌دانست تمام درها) سودابه زیبا کنار(سر چشمه 
همه‌فسادهابیکاریست) نادر حیدری-تیغن(تاب 
بنفشه می‌دهد طره‌مشک) آدمیر ال(ز لال که‌باشی 
سنگ‌های کف) بگانه (همیشه منتظر کسی باش) 
نگین (اسباب بازیهایش را جمع کردم) نر گس (زن از 
دیدگاه دکتر شریعتی) گلبر گ (گفتی محبت کن برو) 
فاطمه_اسلامشهر(هیچ کس اشکی برای مانر یخت) 
ویدا فائزه(این روزها تنها چیزی که بی‌فریب) ف. 
خدری(همه مدادرنگی‌ها مشغول جز مداد سفید) 
فاطمه(رسم رفاقت‌اینه که) ر قیه -ز(نیم نگاهت را 
به تمامی دنیا) سامیار عارف(دلم پر است پر) علی 
مقدسی(۲)(نه اینکه خسته باشم نه) سامیار عارف 
(رازعشق دراین‌است)الهه. م( کوچه‌های قد یمی را 
باریک می‌ساختند) نگین نجف‌زاده -فر دوس(یوسف 
می‌دانست) گمشده سرزمین پارسی (۲)(زمانی یک 
جامعه دارای) زارع -یزد(زیبااترین حس زندگی) 
سنگ زمینی(خیلی سخته توهق هق گریه‌هات) 
آرامش(خدایاالتماست می کنم همه‌دنیایت ارزانی) 
آریسن(خوشبختی‌هایم راباعجله در سرنوشتم) 
نسیبه(چه سئوال امتحانی مسخره‌ای) 
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جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


افقی: 

۱- تصویر گرایی -لرزانه ۲ -وسیله 
نقلیه موتوری -پایتخت لهستان - 
آرزوها-بانی آیینی در عهد ساسانیان 


۱ 
۰ 
۲ 
با هدف برابری و مساوات -پناهگاه 1 6( 5 
ا ۱ TE‏ اک 
۵ 
۶ 
۷ 


>> در چه نور یشار 
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هزار کیل و-چهار لیتر -ساز تیره- 
عالم مادی ۶- آتشدان-حالی کردن 
-درسی در مدرسه ۷- راهنمایی- 
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مه 


دست به دامان شدن-سیم فرنگی 
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۱-امین-رمانی مشهور از لوییز استیونسن فش انه‌ها۶ ۷ واخت یرل دانمارک -ریشه‌ای گیاهی ۳ AEE‏ 
کشنده-نیک اندام-هم دم ۳-حس بویایی -قایق که در قدیم از آن برای شستشوی لباس استفاده گت ۱ 
می‌شده-جمع مبدا ۱۷ - بیماری نر میا ستخوان- 

دریایی بزرگ بین اروپاء آفريقا و آمریکا 


بزرگ_رشته‌ای در ورزش شمشیر بازی_مکان ۴- 
قبيله-شاهد _مجری مرد برنامه‌ه ای تلویزیونی 
انجیر ۵-عامل ورائت_چاقومصاح ارزشی _ 
رودی در اروپا۶- قطعه نا زک و دراز فلزی_فصل 
سینمایی -بی‌اساس ۷- ملتهب -نهم -واحد ورزش 
بو کس ۸- از دنیا رفتن -پارچه مشبک -باران یخی 
-ساز شاکی ۹- دو دلی-اثری مشهور از محمدبن 
جریرطبری_طاقچه بالا ۰ ۱- ضمیر فرانسوی- 
نادان -دایر -سرود. نغمه ۱ ۱-قسمی زیتون مرغوب 
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از پشت میله‌های سرد زندان سر گذشت زند گی‌ام 
رابرایتان می‌نویسم. هفده سال بیشتر ندارم آماباید 
بادنیایی هراس وناامیدی‌برای اجرای حکمم انتظار 
هم قتل اهر کس مرامی‌بینداصلاباو نمی کند که قاتل 
باشماراستش خودم هم باور نمی کنم. گاهی‌باخودم 
می‌گویم‌ای کاش همه این اتفاق ات در خواب افتاده 
باشد و من نیمه‌های شب هراسان از این کابوس رهایی 
پی دا کنم ودر آغوش‌مادرم آرام بگیرم اما خب, صد 
افسوس که همه چیز در عالم واقعیت رخ داده! اری. 
من دختری‌هفده‌ساله هستم که دستانم به خون آغشته 
کا کے رابرایتان مفصل خواهم نوشت اما 
قبل از آن می‌خواهم چند کلمه‌ای باد ختران همسن 
وسال خودم صحبت کنم؛آنهایی که تصور می کنند 
«دیگه تواین دوره وزمونه داشتن دوست پسر کاملا 
عادیه وهیچ ای رادی‌نداره!»ویا آنهایی که می گویند 
« کی گفته سریال‌های ماهواره بد آموزی داره؟» آری؛ 
من سر گذشتم رابرایتان می‌نویسم تا بخوانید و عبرت 
بگیری د هرچند ماجوانهاعادت داریم هر چیزی را 
خودمان تجربه کنیم اماباور کنی د گاهی‌این تجربه 
کردن‌ها به بهای تباه شدن زند گی‌مان تمام می‌شود. 
پس داستان زند گی‌ام را بخوانید و راهی که من رفته‌ام 
رانروید که آخر و عاقبتش نیستی و نابودی است! 


-امروز نزدیک بود از خجالت تو مد رسه سکته 


صبا اد یب جوزمم ۸06090 Saba‏ 


کنم. وقتی مدیرتون کارنامه‌ت روداد دستم با تشر 
بهش گفتم حتما اشتباه شده چون محاله «فهیمه» سه 
تاتجدید آورده‌باشه امامدیر تون پوزخندی زدو گفت 
زیاد هم مطمئن نباشین خانم!دختر شمااز اول سال 
تحصیلی سرو گوشش می جنبه و ایر اداز شماست که به 
وضعیت درس و مدرسه‌ش بی توجه بودین| نمی‌دونی 
اون لحظه چه حالی داشتم ؟ دلم می‌خواست زمین دهن 
بازمی کردومنومی‌بلعیداهر بار که بهت می گفتم 
فهیمه از مدرسه چه خبر؟ می گفتی هیچی مامان! همه 
جی_ روبه راهه. دارم حسابی درس می‌خونم تامثل 
همیشه شا گرد ممتاز بشم. می‌رفتی تو اتاق و کتابت رو 
می گرفتی جلوی صور تت. من بدبخت هم هر ساعت 
برات آبمیوه‌می آوردم ومی گفتم بذار دخترم تقویت 
بشه. دیگه چه می دونستم خانم داره برامون فیلم بازی 
می کنه!اگه‌اونقدر که‌می‌نشستی پای‌این ماهواره 
لعنتی به درست توجه می کر دی الان اینطوری دسته 
گل به آب نمی‌دادی!می‌دونی اگه بابات بفهمه چه 
قشقر قی به پامی کنه؟ درسته.شاید کوتاهی از من بوده 
اما خب. خودت شاهد بودی که در گیر اسباب کشی 
بودیم بعد می‌دونی که داداشت چه وقتی ازم می گیره. 
توهمیشه شاگر د زرنگ کلاس بودی فهیمه. این وضع 
حتما دلیلی داره. باید همین حالادلیلش رو بگی وگرنه 
بابابات طرفی!» 
بداخلاقی نبود اما قلق خاص خودش راداشت. 
می‌دانستم اگر مادر حرفی به پدرم بزند با 
سین جیم‌هایش روز گارش راسیاه خواهد 
۱ کرد. فوری خودم را که روی تخت ولو 
ر شده‌بودم جمع وجور کردم‌وبه سمت 
مادر که دست به کمر در آستانه 
اتاقم ایستاده بود رفتم و با صدایی 
بغض آلود گفتم:«توروخدابه 
بابا حرفی نزن. بابا روی نمره‌های 
تا تجدید آوردم بیچاره م می کنه. 
خب. یه کم هم به من حق بده دیگه. 
وقتی داداش دنا اومد حسابی توجه 
شماوبابارفت طرف اون طوری که 
هست. از ذوق این که بعد از پونزده 
سال دوباره‌بچه دارشدین‌واین 


بات 


بار بچه تون یه پسر کا کل زری بوده اصلادیگه کلا 
فراموشم کردین! بعدش هم که اسباب کشی کردیم 
واومدیم خونه جدید. خب.انتظار داشتین توهمچین 
شرایطی درس بخونم و شاگرد ممتاز بشم ؟! تواون 
لحظه‌هایی که داداشم رو می گرفتین بغلتون و حتی یه 
لحظه هم ز مین نمی ذاشتینش, من داشتم از حسادت 
می‌تر کید م. روحیه م حسابی خراب و داغون شده بود. 
اونوقت به نظر تون تواین وضعیت حس وحال و روحیه 
درس خوندن داشتم ؟!» 

این را که گفتم بغضم تر کید و دیگر نتوانستم ادامه 
دهم. خودم خوب می‌دانستم که دلیل تجدید آوردنم 
هیچ ک دام از این حرف‌هانبود و فقط بر ای‌اینکه مادر 
به پدرم حرفی نزن د اینگونه فیلم بازی می کردم تااو 
رامجاب کنم! حرف‌هايم که تمام شد. به چهره مادر 
نگاه‌مادر کلا تغییر کر ده‌بود. دیگر از خشم چند دقبقه 
قبل در آن خبری نبود. با این وجود اما در حالیکه سعی 
می کرد هنوز عصبانی به نظر بر سد گفت:«من به بابات 
چیزی نمی گم اما وای به حالت|گه نشینی سر درست و 
این سه تا تجدیدی رو جبران نکنی!» 

مادر این را که گفت و صورتش راغرق بوسه کردم 
و گفتم: «چشم مامان, قول میدم!» مادر دیگر چیزی 
خوب می‌دانستم که علت افت شد ید در سیم نه به 
دنیا آمدن برادرم بود و نه به محبت‌های پدر و مادرم 
ببه‌اواما خب. حقیقت را که نمی‌توانستم به مادرم 
بگویم.اگر پدرم بویی می‌بردسرم را گوش تا گوش 
می‌برید. همه چیز از خرید خانه جدید و نقل مکان به 
آنجا شروع شد یا بهتر است بگویم از زمانی شروع شد 
که مادرم به پدر گیر داد که: «حوصله مون سررفت 
توخونه.الان دیگه‌همه ماه واره‌دارن!» و ماهواره 
عضوی از خانواده‌مان شد. دیگر تماشای سریال‌های 
ماهواره‌ای بخشی لاینفک از زند گی‌مان شده بود و 
تحت هر شرایطی آن را از دست نمی‌دادیم. بدبختی 
من‌همازهمین نقطه آغازشد... هنوزیکی دوهفته 
بیشتر از رفتنم به مدرسه جدید نمی گذشت که پسری 
که تقریبا هر روز موقع رفت و بر گشت به مدرسه اورا 
جلوی در مغازه موبایل فروشی می‌دیدم توجهم رابه 
خسودش جلب کرد من یکی از طر فدارا" ,۱۰ 
سریال‌های شبکه «فارسی وان» بودم و ان پسر جوان 
علاقه‌داشتم آنقدر که‌حتی‌اگر آسمان به زمین‌می آمد 
باید آن سریال راتماشامی کردم!شاید برایتان‌خنده 


دار باشد امامن عاشق شخصیت آن سریال ماهواره‌ای 
شده‌بودموحالا پسری‌جوان که از نظر چهر هو تیپ 
ظاهری با آن هنر پیشه مونمی‌زد. سر راهم ظاهر شده 
بودا خب. از دختری نوجوان آن هم در سن بلوغ و اوج 
هیجانات واحساسات چه انتظاری دارید؟ دختری که 
خودش رادر عالم خیالات جای دوست دختر هنر پیشه 
آن سریال می دید ودلش می خواست جوانی همچون او 
عاشقش شود؟ هر چند | نقدر جر آت و شهامت نداشتم 
که نزدیک بروم و احساسم رابه پسر صاحب مغازه 
بگویم اما هر وقت او رامی‌دیدم آنقدر به او زل می‌زدم 
که تقر یبا یک هفته بعد موقع بر گشتن از مدرسه راهم 
راسد کرد و گفت:«ببخشین خانم. شما چرااینطوری 
به من زل‌می‌زنین ؟!» این اولین باری بود که بایک 
گم کرده‌بودم ونمی‌دانستم چه جوابی بدهم. من‌ومن 
کنان گفتم:«هیچی... هیچی... همینطوری. یعنی شما 
روبایکی دیگه اشتباه گرفته بودم!» پسرجوان که 
قدی بلند و چشمانی درشت و مشکی داشت. لبخندی 
زدو گفت:«یعنی عین‌این یک هفته رومنوبا کس 
دیگه اشتباه گرفته بودین! اگه شما جای من بودین 
باور می کردین؟»...دیگر نمی‌دانستم چه بگویم ؟سرم 
راپایین انداختم واز کنارش گذشتم اماهنوز چند 
قدم بیشتر نرفته بودم که پسر جوان از پشت سر بند 
کیفم را کشید و گفت:« کار تم روبگیر. شماره موبایلم 
روش هست. حتما بهم تلفن بزن!» نمی‌دانستم چه 
عکس العملی نشان بدهم. فوری کارت را گرفتم و به 
سمت خانه راه‌افتادم.همین که به خانه رسیدم پدر و 
مادرم. بر ادر تازه متولد شده‌ام رابه مطب د کتر بر دند 
و من در خانه تنها ماندم. پس جوان حسابی ذهنم را 
در گیر کرده‌بود. وسوسه شده‌بودم که با او تماس 
بگیرم وحرف‌هایش رابشنوم اماج ر أت نمی کر دم.اگر 
پدرم می‌فهمید دمار از روز گارم در می آورد.بالاخره 
آنقدر دل دل کردم که تابه خودم آمدم دیدم گوشی 
ار گوشم است ودارم باانگشتانی لرزان‌شمارهاورا 
می‌گیرم. از ترس عرق کرده بودم و صدایم می‌لرزید. 
بریده بریده گفتم:«من همون دختری هستم که امروز 
بهش کارتتون رودادین!» پسرجوان خنده‌ای کرد 
و گفت:«می دونستم زنگ می‌زنی. منتظرت بودم. 
راستی صدات جقدر قشنگه. د رست مثل اون چشمای 
نازت!» پسرجوان که حالا می‌دانستم امش «بارید» 
است. حرف‌های قشنگتری هم زد که برایم تازگی 
داشت. حرف‌ها و تعریف‌هایش بوی عشق و محبت 
می‌داد.بوی یکرنگی. حال وروزم در آن لحظات دیدنی 
بود. از اینکه پسری به زیبایی آن بازیگر در یک نگاه 
عاشقم شده بود به خودم افتخار می کردم. دوستی من 
و باربد از همان روز آغاز شد.با زمزمه‌های عاشقانه‌اش 
که«تو دختر رویاهای من هستی!» و یا «من عاشقت 
شدم چون‌توتنها کسی هستی که‌می‌تونم کنارش 
خوشبخت بشم!» چنان آتشی به جانم انداخت که 
دیگر نمی‌توانستم خاموشش کنم.باربد و حرف‌هایش 
یک لحظه هم از ذهنم بیرون نمی‌رفتند. دیدارهایمان 
تکرارشد.باورم نمی‌شد که‌اين قدر نترس‌شده 


باشم.من که از پدرم خیلی می ترسیدم حالا بی‌هیچ 
واهمه‌ای به بهان ه کلاس‌های فوق برنامه و کامپیوتر 
و... از خانه بیرون می‌رفتم و با باربد در جاهای مختلف 
قرار می گذاشتیم. همان روزها بود که سه تا تجدید 
آوردم وباخواهش وتمناازمادرم خواستم به پدر 
چیزی نگوید.اگر پدرم از وضعیت درسے ام با خبر 
می‌شد حتماش دید أً کنترلم می کرد و آن‌وقت‌دیگر 
نمی‌توانستم باربد راببینم. برای اینکه شک پدر و 
مادرم بر انگیخته نشود سعی می کردم درسم راخوب 
بخوانم تاخیالشان راحت شود. باربد دیگر دین ودنیایم 
شده بود. او راتا حد پرستش دوست داشتم. نمی دانم 
چه‌جادویی‌در کلامش بود که‌هر چه‌می گفت دربست 
وبی‌چون و چرامی‌پذیرفتم. ایمان داشتم به اینکه هیچ 
کس به اندازه‌ی او خیر وصلاح مرانمی خواهد واینگونه 
شد که وقتی سه ماه پس اراتا اا ا ا 
افتاد. به وعده‌های باربد که می گفت «یکی دو ماه صبر 
کن. حتما میام خواستگاریت.» دل خوش کردم! من به 
باربد ایمان داشتم و چون‌خودم راهمسرش می‌دانستم 
در برابر همه خواسته‌هایش تسلیم می‌شدم.انصافااو 
هم بلد بود با کلمات خوب بازی کند ومن باساد گی تمام 
در برابرش که یک هنرپیشه تمام عیار بود. خام شده 
بودم.با بودن در کنار باربد چنان احساس خوشبختی 
می کردم که گویی خوشبخت تراز من دختری‌در 
دیانیست ماس لب و ۱۳ 
پوشالی بسیار کوتاه بود. من با تمام وجودم به باربد 
و وعده‌هایش اعتماد کرده‌بودم و اورا مرد زندگی‌ام 
می‌دانستم اما زهی خیال باطل! 

تقریبا یک‌سالازارتباط اد ال کا 
باربد هنوز برای ازدواج و خواستگاری این پاو آن‌پا 
می کرد و بهانه می آورد. راستش حالا دیگر این رابطه 
عاشقانه برایم هراس آور شده‌بود.حسم می گفت باربد 
قصد ازدواج ندارد و فقط مراسر می‌دواندا هر چند 
نقدر باربد رادوست داشتم که دلم نمی خواست حتی 
لحظ‌هایبه دروغ بودن وعده‌هایش فکر کنم امااو 
بالاخره یک روز بعد از اینکه قاطعانه از او خواستم به 
خواستگاری‌ام بیاید. رذالت و پلیدی خود رانشان داد! 
آن روز بعدازظهر با التماس از باربد خواستم تکلیف 
زند گی‌مان راهر چه زودتر روشن کند. باربد در جوابم 
گفت:«آخه مگه این دوستی چه ایرادی داره؟ ازدواج 
به چه درد می‌خوره؟ ازدواج یعنی دردسر ومسئولیت 
در صورتی که من و توالان شاد و بی خیال باهم هستیم!» 
از شنیدن حرف‌های بار بد جاخوردم.ابتدا تصور کردم 
شوخی می کند اما وقتی دوباره‌با قاطعیت حرف‌هایش 
راتکرار کردفهمیام ا شرت ۰ ۳۱ 
زده گفتم:«یعنی چی باربد؟ پس عشقمون چی می‌شه؟ 
اون همه نقشهای که واسه آینده‌داشتیم؟ تو به من 
قول ازدواج داده‌بودی, من به تواعتماد کر دم!» باربد 
در حالی که یقه‌ی پیر اهنش رامر تب می کرد گفت: 
«خب. خودت خواستی به من اعتماد کنی. تو خودت 
خواستی با من رابطه داشته باشی و هیچ اجباری در 
کار نبوده! بعدش هم. چرا این قدر ناراحت شدی؟ 
من و تو می‌تونیم همچنان با هم دوست باشیم. همون 


۳۷ کرو ر ٩۲‏ اطاعات ج 


طور که تاالان پدر ومادرت نفهمی دن بعد ازاین 
هم...» نگذاشتم حرف‌هایش تمام شود. سیلی محکمی 
به صورتش زدم و گفتم:«خیلی پستی باربد... تو هیچ 
بویی از انسانیت نبردی, یه حقه باز به تمام معنایی. فکر 
نکن که من همین طوری ولت می کنم.اگر باهام از دواج 
نکنی آبروت رو می‌برم!» تمام وجودم می‌لر زید. باربد 
اماع ا نود با عوت ‏ ار ۰ 
و کامپیوتر راروشن کرد و گفت:«پس قبل از اینکه به 
بسردن آبروی من فکر کنی این فیلم رو نگاه کن چون 
اگه پاروی دمم بذاری در عرض سه سوت این فیلم رو 
پخش می کنم. یه نسخه ازاون رو هم می ف رستم برای 
بابات تا بد ونه دخترش چه دسته گلی به آب داده!» 
خدایاءداشتم مسنکوپ می کردم ابا تماشای فیلم دنیا 
برسرم‌ف رود آمد. فریادزنان گفتم:«تویه کثافت 
واقعی هستی آشغال!» باربد لبخند موذیانه‌ای تحویلم 
داد و گفت:«خودت می‌بینی که, متاسفانه پی‌اونکه 
متوجه بشی دوربین همه چیز رو ثبت کرده پس بهتره 
حواست رو جمع کنی و گر نه نابودت می کنم. شرارت 
و ناجوانمردی از نگاه باربد می‌بارید. به دست و پایش 
افتادم.التماسش کردم که فیلم راازبین ببرد وبا آبروی 
من بازی نکند اما باربد همچون یک تکه آشغال مرا از 
خانهاش‌بیرون‌انداخت.دیوانه وارباهزاریشیمانی 
ودردراهی خانه مان شدم. پاهایم به زور تحملم 
می کردند. آ تشی در وجودم شعله می زد و دنیادر برابر 
چشمانم تاریک شده‌بود. به هر بدبختی بود خودم رابه 
خانه رساندم و از حال رفتم. وقتی چشم باز کردم پدر و 
مادرم رادیدم که نگران بالای‌سرم نشسته بودند. دلم 
برایشان می‌سوخت. نمی‌دانستند دخترشان چطور 
آبرویشان رابر باد داده. از تب می‌سوختم. آ نقد ر حالم 
بد بود که چند روزی نتوانستم مدرسه بروم. آن روزها 
na‏ ها ان ۱ 
اتفاقات یک کاس قلح ی اما 
که همه آن اتفاقات واقعیت داشت:واقعیتی تلخ که 
خودم ب احماقت خودم آن رابه وجود آورده‌بودم! 
شب وروزم راگم کر ده‌بودم ونمی‌دانستم به که پناه 


بقیه درصفحه ۶۲ 


پاسخ به ایمیل‌ها 
ونامه‌های شما دوستان 

مهشید. ک:عزیزم.من در جایگاهی نیستم که 
بخواهم درباره کسی قضاوت کنم. پس هر وقت 
که خواستی می توانی روی‌من حساب کنی.درد 
دل‌هایت را خواهم شنید و باور خواهم کرد بی آنکه 
به‌قضاوت بنشینم !از لطفی که به من داری هم 
بی‌نهایت سپاسگزارم. 

آمیسر احمدی:دوست خوبم.لطفا کمی درباه 
موضوعی که می‌خواهید بامن در میان بگذ ار یداز 
طریق ایمیل برایم توضیح دهید. 

الهه ناز:بله عزیزم. چرا که نه؟ گوش‌های شنوای 
من لن ای را 

رحمان: از احساس همدردی‌تان متشکرم.صابره 
بارتبه سه هزار در کنکور سراسری پذیرفته شد! 


۴۹ 


هر چه کمنو به زند گی واسته شوم زنده ر خواهيم بود 


‌ 


دما 


ن 


۱۲ 


گزارش از بیتا موسوی 


قافتا مرو که laulu:‏ 
ل 


ود ت 


سینما«پولیدور» نام قبلی سینما «قدس» است 
که در ضلع جنوبی میدان ولیعصر در شهر تهران 
قرار داردو ۴۶سال ازساخت آن می گذرد. هنوز 
نسل ‌های مختلفی از دیدن آثار مورد علاقه خود در 
آین‌سالن خاط ار اک ا ٠اا ٠‏ 
مخاطبان کمتری دارداماهنوزدر کنارسر گروه 
بودن, در مر کز توجه سینمادوستان قرار دارد وهر 
کدام از ما که علاقمند به هنر سینما هستیم حتما 
طی این سال‌ها چندین بار فیلم‌های دوست داشتنی 
زیادی را در این سینما دیده ایم. 

وقتی اول‌هفته وارد ای سای ا فد 
نباید توقع داشته باشی بامردم زیادی روبروشوی. 
ساعت‌نردیک ۲اه وس ول ۱۱ 
«پل چوبی» در حال به اتمام رسیدن است. مقابل 
ورودی سینما تابلوی بز ر گی قرار دارد که نمایی از 
همین سالن با نام قبلی خود «پولیدور» دیده‌می‌شود. 
باپرس وجواز«علی‌ظریفی»مدیرداخلی سینما 
متوجه می‌شویم که این تابلو متعلق به زمان افتتاح 
سالن در ۲ نمای شب و روز است. میدان ولیعصر 
در این تابلو با یک معماری قدیمی در مقابل سینما 
چشم‌انداز جالبی دارد. خیابان‌های خلوت تهران هم 
که قطعا قابل مقایسه با شرایط فعلی نیست. 

روزملی سینما(۱ اشهریورماه) فرصت و 
بهانه‌ای‌شده‌است که ۱ ۳۰ 
سینما بياییم؛سینمایی که این روزها به دلیل ر جوع 
کم مخاطبان. گیشه بی‌رونقی دارد و به همین دلیل 


o 


ود ت 


بارها تامرز تعطیلی پیش رفته است. بااینکه به لحاظ 
جغرافیایی در منطقه خوب ومر کزی شهر تهران قرار 
که مدتی است هزینه 
باراهنمایی علی 
ظریفی مدیر داخلی 
به سمت اتاق آپارات 
می‌رویسم. حدود ۱۳۰ 
پله رابای د طی کنیم تا 
به همان اتاق کوچکی 
برسیم که دستگاه 
آبارات در ان قرار 
دارد. تقریبااتاق در 
برایمان جالب است که در این سالها چه کسی هر 
روز این پله‌ها راطی کرده‌است؟ 


آپاراتچي عشق سینما 

وارد اتاق که می‌شویم مرد مسنی با خوشر ویی از 
مااستقبال می‌کند. سانس اول‌تمام شده و حالا زمان 
تراجت اس تا ای کے کے داو کار 
دستگاه یک تخت وجود دارد و کمی وسایل اولیه 
ا ۳ 
آپارتچی اینجا زند گی 
می کند و به نوعی خانه 
دوم وی محسوب می‌شود. 
و روی دیوار عکس‌های 
قد یمی‌اش نصب شده‌و در 
گوشه‌ای دیگر عکس‌هایی 
از فیلم‌هایی همچون «چپ 
۲ دست» و «دختر ایرونی» و... 
دیده می‌شود. 


اتاق آپارات یاسلول انفرادی! 

صادقی در ادامه بر ای ما از فعالیت چند ساله 
کر ای کون ار ارود 
سینماهای مختلفی کار کر ده‌ام. مدت خیلی زیادی 
در سینماهای لاله زار بودم و پس از آن در سینما 
| فر یقا وبعد از مد تی در سینماقدس با زنشسته شدم. 
امروزهم جای‌یکی از دوستان آمده‌ام. من خرداد 
۲ در همین سینما بازنشسته شدم. عمده فعالیتم 
قبل از انقلاب در سینما«نادر» در لاله زار بود که 
متعلق به ناصر مجد بیگدلی است. وی هم | کنون در 
اطراف شمال به حرفه دار مس 

صادقي سال‌هااست د رهم آتافی ها مس ول 
کارراست.به گفته وی این اتاق آپارات سلول انفر ادی 
است که باید هر روزاز صبح تا ۱۲شب در آن» روز 
خود راشب کند. وی با خن ده می گوید: من بعضی 
از روزهاحتی آفتاب راهم نمی‌بینم. از یک طرف 
عشق به سینما و از طرف دیگر تامین نیاز مالی باعث 
ا ی 


بیشتر کار مندان سالنهای‌سینمادر لاله زار قبل از 
انقلاب سربازان فراری بودن د چرا که بدون اینکه 
کسی مزاحمشان شود می توانستند در این سالن‌ها 
کار و حتی بتوانند خرج روزانه خود را تامین کنند. 
در میان صحبت‌های ما سانس دوم شروع 
می‌ش ود و وی بای د حلقه‌ها را اماده کند. درعین 
صحبت باما کار خود را آغاز می کند. بارهادر میان 
صحبتهای ش از فیلم «پل چوبی» تعریف می کند و 
توضیح می‌دهد: من فیلم‌هایی را دوست دارم که 
تفکر سیاسی اجتماعی دارند. همین فیلمی که‌روی 
پرده‌است.باره اوبارهاطی این روزهااز همین 
دریچه‌های کوچک آپارات آن را دیدلم . 


حالا سینماها رانگاه نکنید که در سانس صبح 
هیچ کس به دیدن فیلم نمی‌رود. ما در سینما «نادر» 
در لاله‌زار ساعت ۸صبح هم سانس داشتیم. ماوقتی 
درهم ان زم ان ماسه فیلم رابایک بلیت در سه 
سانس برای مردم نمایش می‌دادیم. این سانسها 
خیلی مخاطب داشت. یک فیلم ایرانی به همراه یک 
اثر خارجی وهندی فیلم‌هایی بودند که بایک بلیت 


به نمایش در می آ مدند.البته گاهی هم مدیر سینمااز 
و 
کا دا ا ی تا ززار 
دی همع این فیلم‌ها شلوع ید 

می کر دم.لاله زار در آن زمان باس الن‌های سینمایی 
استخوانم تمامی ان روزها رالمس کردم.حالا که در 
آن خیابان قدم می‌زنم به یاد تمامی سالنهایی که حالا 
تعطیلند و مترو که شده‌اند. غصه می‌خورم. زند گی 
من آنجا بود. سینماصحرا؛ سروش و... نیز این روزها 
به دلیل مشکلات بسته شده اند. به خدا حیف است! 
نادر.ایران.ادئون.البرز. آزادی,رویال ب.ب. آفریقا 
فعالیست کردم.اما حال فقط چند سینما از میان آن 
همه هنوز باز اسست.یادش بخیر سینما تتاتر البرز پر 
از ار رای لامی 
مدیریت ان را برعهده داشتند و در کنار فیلم. تئاتر 


سال ۷۴ به این سینما آمدم از همکاری با برادران 
نصیری بسیار راضی هستم. هوای ما رادارند. یاد م 
هست در همان سالها فیلم «تحفه هند» اینجا اکران 
شده‌بود. خاطره ب دی از این فیلم دارم. یک روز 
بامن تماس گرفتند کهفیلم راقطع کن وچراغهارا 
روشن کن. من هم همین کار را کردم.هر گز ف راموش 
نمی کنم یکی از افرادی که این روزها کار گر دان شده 
است با تعدادی دیگر وارد سالن شدند و مردم را 
به زور بیرون می کر دند. حتی دنبال حلقه‌های فیلم 
می گید گشتند تا آنها رابسوزانند اما من نگذ اش شتم و 
آدرس اشتباهی دادم تا نتوانند اتاق آپارات را پیدا 
کنند. این خاطرات هر گز فر اموش نمی‌شود .... 

در اواسط سانس دوم نمایش فیلم اتاق آپارات را 
پله رادوباره‌باید طی کنیم تابتوانیم کمی بامدیر 


داخلی‌سینماصحبت کنیم.برادران 
نصیری‌در سفر هستند وبایدبرای 
گرفتن اطلاعات بیشتر سراغ مدیر 
داخلی برویم که گویانزدیک به 
ات با حرفهتشفون 


مدیر سینمایی که‌از ۸سالکی 
وارد سینماشد 

ظریفی از آن عاشقان سینما است 
که‌از هشت. نه‌سالگی وارد سینماشده 
است. وی درب اره ورود خود به اين 
حرفه می گوید:من از ابتدا کارم رااز 
سینما «دیانا» یا «سپیده» فعلی از سال 
۰ ۴شروع کردم.بعد درسینما 
بهمن( کاپری) در تهران کارمی کردم 
وبعد از مدتی در یک سینماحوالی 
رفسنجان فعالیت می کردم. بعد از آن در سینما 
اواز کارم راادامه دادم بعد از انقلاب هم دوباره 
به تهران مدم در سینما لید و (جام جم) کار کر دم. 
بعداز ان هم در سینماالمپیا بلوار و حالا هم در قدس 
کار می کنم. البته چند ماهی هم در سینما کریستال 
که جزو مولن روژها بود فعالیت می‌کردم . 

وی با علاقه خاصی از گروه سینمایی مولن روژها 
صحبت می کند و در این‌باره توضیح می‌دهد: در این 
گروه‌چند ین‌سالن‌سینمابود که‌معر وف به‌مولن‌روژها 
بوک کریال رن ور جمله‌این‌سینماهااست. 
تمامی این سالنها متعلق به یک نفر بود و آنها رااجاره 
کرده‌بود. همه این سالنها آرم مولن روژ داشتند.البته 
استودیو هم داشتند و وارد کننده فیلم‌های خارجی 
بودند.در آن زمان بهترین فیلم‌های خارجی توسط 
کمپانی‌های پارامونت ویونایتد ارتیست ساخته 
ی وام ان اا ی داخل ایران آثار 
خارجی این کمپانی‌ها رابر عهده داشتند. مر تضی و 
و اسان اي ستباهايودند. 


در خیابان فریاد می‌زدم برنامه امشب سینما... 


ظریفی در میان صحبت‌هایش 
اشاره‌می کند کهاز کود کی وارد 
وما لن ا مانکته 
جالبی‌بودوبه‌نوعی آدم‌رایاد 
فیلم«سینما پارادیزو» می‌اندازد. 
وی دراین‌باره توضیح می‌دهد: من 
از کود کی علاقه زیادی به سینما 
داشتم.همان‌سن‌هشت سالگی 
بعد از فوت پدرم» پوستر فیلم‌ها را 
در خیابان تبلیغ می کردم. فریاد 
می‌زدم بر نامه امشب سینما شهر زاد 
وفیلم رامعرفی می کردم. روزی ۵ 
زار(۵ریال)می گر فتم و خرج زند گیم 
راهم تامین می‌کردم . _ 

وی‌می‌افزاید: بعد از آن شاگرد 


0 رده 
۷ کم ٩۲‏ اطلاعات تس 


آپاراتچی شدم. همان زمان در بجن ورد زندگی 
می کردیم. مکانیکی بود که کار تعمیر دستگاه‌های 
ااا راانجام می‌داد. یک روز وقتی من رادید که 
با چه علاقه‌ای کار می کنم پیشنهاد داد بهتر است با 
توجه به این عشقی که به سینما دارم برای ادامه کار 
راهی تهران شوم و در کنار برادرم اینجا زندگی کنم. 
در تهران نیز باهمان شغل‌شاگرد | پاراتچی در سینما 
دنیادر چهارراه استانبول کارم راشروع کردم. بچه 
کم و کی بدا آباراتمی دعوايم شد وا ز آتجا 
بیرون آمدم و رفتم سینما پارک. 

بعد از این سینماء وارد مولن روژها شدم و به 
کول اا ا بار کارمی کردم ازاول 
هفته تا آخر هفته. هر روز در یکی از سینماهای مولن 
روژ بودم. 


روزگاری مردم اجازه داشتند در سینما 

سیگار بکشند و سینما را آتش زدند 

وی درادامه توضیح می‌دهد:چند مد تی در سینما 
دیانا کنترلچی بودم. چند ماه بعد. معاون مدير سینما 
شدم واین قدم بلندی برای من بود و خیلی خوشحال 
شدم.اما بعداز مدتی بااصاحب سینما بحثم شد و 
نمایسش یک فیلمخارچی که عنواش یام لیسست, 
این سینما آتش گرفت. آن زمان مر دم می‌توانستند 
اتفاقات زیاد رخ می‌داد. 

ظریفی خاطرات خود را اینگونه ادامه می‌دهد: 
بعد از آتش گرفتن سینما کریستال, دوباره به سینما 
دیانابرگشتم. آن زمان فیلم«آ یا پارمس می‌سوزد» 
اکران شدهبود و خیلی مخاطب داشت. من هم تنها 
کسی بودم که شماره صندلیها را حفظ بودم به همین 
سینما در سانسها جا دهم از من دعوت کردند تا 
دوباره با آنها همکاری کنم. 
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مخاطبانی که از ۸صبح صف می کشید ند 

سانس دوم هم تمام شد و کم کم مخاطبان سالن 
سینماراتر ک می کنند. با هم درباره گیشه سینماها 
و تفاوت آن باسال‌های دور حرف می‌زنیم. ظریفی 
هم مانند صادقی اپار تجی سینماء به سانس‌های اول 
صبح در لاله زار اشاره‌می کند و می‌گوید: ما در 
آن سالها صبح زود هم فیلم نمایش می‌دادیم. اما 
لاس انس‌های سے صولا رای شم امن شوخ 
نمی‌شود. البته بیشتر کسانی که در آن زمان سانس 
اول صبح به سینما می | مدند. سربازان شهر ستانی 
بودند. اما فراموش نکنیم که مردم آن موقع بیشتر 
برای دیدن فیلم به سینما می‌رفتند. 

وی‌ادامه می‌دهد:در زمان قبل از انقلاب‌ما 
۰ سالن سینما بر ای جمعیت سه میلیونی تهران 
داشتیم.اماحالا ۱۰۰ سینمابا این تعداد جمعیت 


روزهای دیگر هفته هم سالن سینما پر بود. ما در 
همین سینما قد س نز دیک به دو سال بود که مخاطب 
نداشتیم چندبارمی خواستیم سالن راتعطیل کنیم با 
اینکه سینما قدس مر کزیت دارد ودر موقعیت خوبی 
قرار دارد این سالها من خیلی ندیدم که مردم برای 
ظریفی حرف‌های ش رااینگونهتکمیل فی کین 
اما یادم نمی‌رود برای فیلم «مارمولک» چه صفهایی 
جلوی در سینماها بسته می‌شد.اماحالا دیگر چنین 
اتفاقاتی نمی افت د. برای‌فیلم«عقاب‌ها» سال ۶۴ 
مساعت ا ص ناساس دای ووک هان 
۰ فر فیلم می‌دیدند. بلیت هم نفری ٩‏ تومان 
بودو ما 3 ۱ سانس فیلم رانمایش می‌دادیم. ۰ ٩هزار‏ 
تومان در یک روز گیشه فروش داشت. اما حالا! 


مردم بعد از دیدن فیلم‌های بروسلی چه 
می‌کردند! 
وی درمیان ذ کر خاطراتش از دیدن فیلم 
«قیصر» می گوید و تا کید می کند: زمان نمایش‌این 


سح فیلم کنترلچی بودم. باورتان نمی‌شود من در 


زمانی که این فیلم روی پرده‌بودهر روز در هر 
سانس سر سکانس مور د علاقه‌ای که فر مان رابا 
چاقومی کشتند وارد سالن می‌شدم وبعد ازدیدن 
این صحنه گریه می کردم.اين کارهر روزمن 
بود. فیلم‌های کیمیایی: بهرام بیضایی و داریوش 
مهرجویی از جمله آثاری بودند که مخاطبان 
زیادی داشتند. من ‌هم به شدت به آثار این سه 
کار گر دان علاقمند بودم و همه انها رامی‌دیدم. 
البته فیلم‌ه ای خارجی هم در همان زمان پر 
مخاطب بود. مثلا «هفت دلاور», «ده فرمان». 
«بن‌هور».«د کتر ژیواگو»»« کتاب آفرینش». 
«اتللو»» «بینوایان» و... فیلم‌های بروسلی هم که 
مخاطبان خودراداشت.مردمی که‌برای‌دیدن 
فیلمهای بروسلی میآمدند وقنی سالن راق رک 
می کردند مانند این شخصیت با یکدیگر ورزش 
رزمی می کردند و سر و صدایشان خیابان را پر 
اه .. ۱ 

ظریفی به آتش زدن سینمار کس آبادان 
اشاره‌می کند و می‌گوید: آن زمان من در 
سینمادنیا در اهواز بودم. در زماناکران 
«هفت شیطان» اتفاق جالبی افتاد. سالن 
سینمابالای یک‌پاساژبود.درهمین‌زمان 
نمایسش. یک نفر الکی داد می‌زند آتش. 
۰ نف از پله‌ها هجوم آوردند بیرون 
که توهمین راه ز خمی شد ند. دو نفر از 
همان بالا خودشان رایرت کردند پایین 
ومردند. مردم به خاطر سینمار کس از 
اینگونه اتفاقات وحشت می کر دند.برای 
این موضوع هم کتک خوردم و داد گاه 
نظامی هم رفتم. به هر حال برایم دردسر 
شد وتاپای زندان‌ هم رفتم. بعد از انقلاب 
هم یکبار در سینما بلوار, شخصی تلفن زد که در 
ردیف چهار یک بمب جاسازی شده است. من 
ترسیده بودم و زنگ زدم به پلیس. همان زمان 
هم فیلم «سگ کشی» اکران بود. پلیس آمد و هر 
چی گشتیم چیزی پیدا نکر دیم. بعدامتوجه شد م 
که فقط یک شوخی بوده است. 


در آمد کم حرفه سینماداری 

با تمام این خاطرات تلخ و شیرین که وی با 
هیجان تعریف می کند. اما باز از شرایط سخت 
مالی این حرفه گله می کن د و می گوید: حقوق 
بازنشستگی من امسال ۷۰۰ هزار تومان شده 
است. بااین حال باز هم تر جیح می‌دهم سر 
کار بیایم.من آنقدر به این شغل علاقه دارم 
که بعضی روزها که سینمابه دلیل مناسبتهای 
مختلف تعطیل است باز هم به اینجا می آیم و 
درهمین سالن خالی می‌نشینم. من حتی د و تااز 
فر زندانم می‌خواستند وارد سینما شوند اما گفتم 
این سینما آینده‌ندارد. آنهاهم مشسغول حرفه 
دیگری شدند. 
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باورقی دارج 


درجه فارنهایت حرارت داشت. این جسد برای 
بیش از هشت ساعت در بهترین شرایط ممکن از 
لعا رارت وا ال ودر حال کدی جر زر 
کنترل قرار داشت. می‌سوخت. با این حال در پایان 
این زمان. هر چند استخوانها سوخته و از لحاظ اندازه 
کوچکتر شده بود ولی به هیچ وجه به صورت پودر یا 
خاکستر درنیامده بود. تنها در درجه حرارتی بیش 
از ۳۰۰۰ درجه فارنهایت است که استخوان ذوب 
شده و آماده تبخیر می گر دد. البته ان گرمای بسیار 
زیادی است که هر چیز قابل اشتعال را در شعاع قابل 
ملاحظه‌ای به آتش خواهد کشیدا 

پس چگونه ممکن است که انسانی -در مدت 
زمانی کمتر از یک ساعت -بسوزد و خاکستر شود. با 
این حال. اتش از حدود صندلی او که رویش نشسته. 
یامنطقه کوچکی از زمین تجاوز نکن د و به اطراف 
آسیب زیادی نرساند؟ در حالی که بنابه گفته د کتر 
«کراگمن» حرارت موردنیاز برای یک چنین آتش 
گرفتنی چنان زياد خواهد بود که همه چیز رادر شعاع 
کال ما دای وا وس کید وکاک ر 
خواهد کرد! 

TS 
که چرابرخی افراد نگون‌بخت. ناگهان به یک‎ 
مشعل زنده و متحرک بدل می‌شوند. همه نظریاتی‎ 
که تاکنون ارایه گردیده کم و بیش رد شده است.‎ 
برخی بر این باورند که افراد دائمالخمر یا افرادی‎ 
که ودد ایا وا ار‎ 
دیگران در معرض خطر این مرگ سوزان و جهنمی‎ 
ار را دده‎ 
است. هیچ پژوهشگری تااين لحظه نمی‌داند که چه‎ 
شرایطی ممکن است سلولهای بدن انسان را به این‎ 
مرحله از وخامت بکشاند که به خودی خود اتش‎ 
بگیرد و در میان شعله‌هایی که از بافت‌های چربی‎ 
خن کدی ہے کد دیل ہے ار کرد‎ 

به هر حال, این معمایی است که راز آن تاکنون 
فاش نشده است! 


نکته آخر 

چون در این مقاله» واحد سنجش دمارابنا به 
گفته دانشمندان, به همان صورت «فارنهایت» ذ کر 
کرده‌ايم. در پایان بد نیست تفاوت «فارنهایت» و 
«سانتی گراد» را برای اطلاع خوانند گان گرامی 
یاد اور شویم. هر چند که بیشتر شما می‌دانید: 

در درجه حرارت «فارنهایت» آب در ۲۲درجه 
يخ می‌زند و در ۲۱۲ درجه به جوش می‌آید. 

در حالی که در «سانتی‌گراد» آب در صفر 
درجه یخ می‌زن د ودر ۱۰۰ درجه به جوش می آید 
(خارجی‌ها بیشتر به آن «سلسیوس» می گویند) 

فارنهایت ۵/٩‏ سانتی گراد است. 


مار رم 


در طی دو سال گذشسته و درطی جنگ درسوریه, یکی از مسائل مهم همواره این بوده 
است که چه کسی سلاح شورشیان را تامین می‌کند ؟ 

نمایندگان ارتش ازاد سوریه می‌گویند حجم زیادی از سلاح ر ادر بازار سیاه خریده ويا 
باتصرف تسلیحات دولتی به دس تآورده اند. کرو ه‌های‌شورشی از ۲۰۱۱ تاکنون تعدادی 
از پایگاه‌های نظامی از جمله در تفتناز, التیاس و جیره رابه تصرف خود در آورده‌اند.این 
پایگاه‌هابرای شورشیان, منابع مهم تجهیز ات و سلاح به ویژه موشک‌های ضد هوایی و 


خودروهای زرهی به شمار می‌روند . 


تاکن ون قطر یکی از مهمترین مسیرها برای 
ار سال سلاح به شورشیان‌به شمار می‌رفت.اين 
امیرنشین واقع در شبه جزیره عر بستان تامین سلاح 


شورشیان راانکار می کند.اما وعده‌داده که «هر چه 
شورشیان نیاز داشته باشند» در اختیارشان قرار 
خواهنداد . 

روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده که در 
ژانویه سال ۱۲ ۲۰ میلادی‌هواپیماهای‌حامل‌مهمات 
نظامی متعلق به نیروی‌هوایی قطر از مسیر تر کیه به 
شور شیان‌سلاح ار سال کر ده‌اند.تردداین‌هواپیماهای 
قطری که در فرود گاه‌اسنبو گادر نزدیکی آنکارافرود 
می‌آمدند تاپاییز سال 1۲ ۲به هر دو روز یک بار 
رسیده بود. مقامات قطر ی همواره اصر ار کر ده‌اند که 
آنها حاوی اقلام غير کشندههستند ! 

عربستان سعودی 

براساس گزارش‌هاعربستان سعودی اخیرا 
به‌بزرگترین منبع کمک ‌های مالی و نظامی به 
شورشیان تبد یل شده است. عر بستان سعودی. 
برخلاف قطر به گروه‌های اسلامگرای افراطی 
اطمینان ندارد و حمایت خود رانسبت به نیروهای 
ملی گراو گروه‌های سکولاری چون ارتش آزاد 

آنطور که گزارش‌ها حاکی است. در سال ۲۰۱۲ 
عربستان سعودی هزینه خرید «هزاران تفنگ 
وصدهامسلسل» موشک انداز و نارنجک انداز و 
پرداخت کرد.این مهمات از راه‌هوایی, از مسیر اردن 


عربستان سعودی از هر گونه اظهار نظری در این مورد 
خودداری کرداند . 
لیبی 

این کشورواقع در شمال آفریقا مهمترین منبع 

گروهی از کارشناسان شورای امنیت که بر تحریم 
تسلیحاتی عليه لیبی از آغاز انقلاب سال ۲۰۱۱ 
میلادی که به سرنگونی معمرقذافی رهبر پیشین این 
کشور منجر شد نظارت می کنند. در گزارش سالانه 
خود در آوریل ۱۳ ۰ ۲ تصریح کردند که انتقال سری 
سلاح از جمله «سلاح‌های سبک و سنگین, سلاح‌های 
کوچک با مهمات. مواد منفجره و مین» از سوی لیبی به 
شورشیان سوری صورت گر فتباست . 

اروپا 

دا و 
نویس بریتانیایی متوجه تصاویری در 
ساخت یو گسلاوی‌سابق‌در دست 
شورشیان در جنوب کشوراست ۵ 

به نظر می‌رسد که حجم بزرگی 
از تفنگ‌ های خود کار موشک‌های دوش پر تاب و 
نارنجک انداز که از زمان جنگ بالکان در دهه ٩۰‏ 
بر جای مانده و به طور مخفیانه در کرواسی نگهداری 
شده» به سوریه راه یافته است.مقامات در غرب به 
سعودی فر وخته شده‌واز دسامبر سال 1۲ ۲تأکنون. 
چند ین‌هواپیماحامل این سلاح‌هاء کر واسی رابه مقصد 


0 مه 
۷ کور ٩۲‏ اطعا 


تر کیه واردن تر ک کرده‌اند.براساس گزارش‌ها, 
این محموله‌ها سپس به گروه‌های متحد غرب از 
ل تحویل داد شد اد 
وزارت خارجه کرواسی و آژانس صادرات 
سلاح انتقال این محموله‌ها رااتکار کردفند . 
آمریکا 
اس کا اا نے رالات 
آمریکاء سیاءاز ۲۰۱۲ نقش مهمی در هماهنگی نقل و 
انتقالات سلاح به شورشیان متحد آمریکابازی کرده 
است.همچنین گزارش شده‌است که سیا در انتقال 
هوایی‌سلاحهایی که ادعا شده‌از کر واسی واردشده 
نیز دست داشتباست . 
ترکیه 
دولت تر کیه از هواداران سر سخت شورشیان 
است.امارسمافر ستادن سلاح بر ای شورشیان را 
تایید نکر داست . 
هر چند گرارش‌هاهای از آن است کهازاواعر 
سال ۲۰۱۲ تر کیه نقش مهمی در تسریع شدید 
انتقال سلاح به شور شیان داشتهاست . 
براساس گزارش نیویور ک تایمز.مقامات تر کیه 
م السلا د را 
این گزارش عفامات ایک رع کا ا 
حامل سلاح از مسیر تر کیه به سوریه. گیرنده‌هایی 
بر آنهانصب کرداند . 
اردن 
ا فی ا رک لای سایق که کنته 
می‌شرد آزاوایل سال ۲۰۱۳ دراختیارارتش آزاد 
سوریه بوده» به طور قاچاق از مر زاردن وارد شده 
است. 
دولت‌اردن‌داشتن‌هر گونه نقش دراین انتقالات 
راانکار کر ده و گفته است که تلاش می کند از قاچاق 
اه رک که 
هرچند. نیویورک تایمز شواهدی پیدا کرده 
مبنی براینکه نیروی سلطنتی هواییاردن و 
ای اا را از 


تروریست‌ها و شورشیان سوری همچنین از 
نیروه ای تکفیری وسلفی و وهابی عراقی ولبنان نیز 
کمک مالی و تسلیحاتی دریافت می کنند. 

شهر قصیر در سوریه که نیروهای دولتی در ژوئن 
۲ ۲ نترل انراد رد ست کر فند یک ار مس های 
اصلی قاچاق اسلحه از شمال شرقی لبنان بود. 


>< هیچ کس جز خو د مامستول ددیختی حاوداخوشختی‌های‌ماپست 


EU 


گزارش ورزشی 


محبوبه خلج 


المییک ۷۲ و سپتامبر سیاه 

بابر گزاری‌بازی‌های المییک ۲مونیخ: آلمان 
فدرال قصد داشت. چهره‌ای دیگر از خود رایس 
از ج نگ به جهانیان نشان‌ ده د. رویای بر گزاری 
صلح آمیزبز رگ ترین رویداد ورزشی جهان اما با 
حمله یک گروه تروریستی به نام «سپتامبر سیاه» به 
دهکده‌المپیک و گرو گانگیری ورزشکاران اسر ائیلی 


11 
8 3 
9 
ا 1 
ك 

2 E 
3 
3: 


در پی شکست مذاکرات و همچنین عملیات 
ناموفق و بحث‌انگیز پلیس آلمان برای نجات 
گرو گان ها. همه‌ی گرو گان‌ها جان خود رااز دست 
دادند. در جریان در گیری‌هاهمچنین یک مامور 
پلیس وپنج تن‌ازاعضای گروه‌تروریستی‌یادشده 

حاضران در المپیک. از ورزشکاران و 
دست اندر کاران ب رگزاری تا تماشاگران در بهت و 
حيرت فرو رفته بودند. حتی برخی از مترجمان که 
به‌مهمانان خار جی خدمات ارائه می کر دند.دست 
از کار کشیدند. حادثه تروریستی مونیخ اماموجب 
لغوادامه‌ی مسابقات نشد.رقابت‌هاپس|ز تنها 
یک روز وقفه وباجمله‌ی معروف «بازی‌هاباید 
ادامه یابند!» رئیس وقت کمیته‌ی بین‌المللی المپیک 
(ایوری براندیج) ادامه پیدا کرد. 


المپیک ۱۹۹۶]تلانتا 
در روز ۲۷ ژوئیه سال ۱۹۹۶ در حین بازی‌های 


۵۲ 


انفجارهای خونین در مسابقه ماراتون بوستون چهارمین سوقصد تروریستی در یک رویداد 
بزرگ ورزشی بود. البته سابقه این گونه حملات به بیش از چهل سال پیش برمی‌گردد و نخستین 
حمله تروریستی در جریان واقعه‌ای ورزشی که در اذهان حک شده, حمله یک گروه فلسطینی به 
دهکده المپیک در حین بازی‌های ۷۲ المپیک مونیخ است که مجموعا ۱۷ کشته به جای گذاشت. 


المپیک آتلانتا حمله‌ای تروریستی به پار ک المپیک 
صورت گرفت که دو کشت و ۱۱۱ زخمی به جای 
گذاشت. 

عامل این سوقصد اریک رادولف بود که در 
گروهی‌تروریستی‌به‌نام«ارفش خدا» عضویت 
داشت. وی پس از بازداشت و محاکمه به حبس 


رگبار مسلسل در آستانه جام ملت‌ها 
شمارش معکوس برای به صدادر آمدن سوت 
مسابقات جام ملت‌ه ای آفریقا در سال ۲۰۱۰ 
آغاز شده بود که تیم ملی فوتبال ت وگو هدف حمله 
شورشیان مسلح قرار گرفت. آنان اتوبوس تیم ملی 


توگوراهنگام عبور از منطقه‌ای در مر ز کنگو و آنگولا 
به ر گبار مسلسل بستند. 

در پی این سوءقصد راننده اتوبوس» کمک مربی 
و سخنگوی تیم ملی فوتبال تو گو جان خود رااز دست 
دادن د ویکی از دروازه‌بانان این تیم نیز به شدت 
زخمی شد. کوسی آ گاساء یکی دیگر از دروازه‌بانان 
تیم ملی تو گودر گفت وگویی بارادیوفرانس گفته 
بود:«ما آماده بودیم در جام ملت‌های افریقا بازی 
کنیم.امااکنون بیشتر شبیه این است که وارد میدان 
جنگ شده‌ایم.» 

توماس دوسه‌وی, ملی‌پوش توگو نیز پس از این 


المپیک ۱۹۷۲ مونیخ 


سر و۳۵۷ 


حمله در مصاحبه‌ای با رادیومونته کارلواظهار داشته 
بود:«مارامثل‌سگ‌هازیر شلیک گلوله‌هایشان 
گر فتند.» به گفته‌اواعضای تیم ملی تو گوبیست 
دقیقه تمام زیر صند لو‌هایشان پنهان شده بودند . 

«جبهه آزادی‌بخش برده‌های کابیندا» که از 
شور شیان جدایی طلب آنگولا تشکیل شده‌است. 
مسئولیت این حمله رابه عهده گر فت. این گر وه از 
سال ۹۷۵ ۱ میلادی برای استقلال کابیندا. منطقه 
تیم ملی فوتبال تو گوپس از این حمله تروریستی, 
از حضور در جام ملت‌های | فریقا چشم پوشید وراه 
بازگشت به خانه رادر پیش گرفت. 


۵وریل ۰۲۰۱۳ آمریکا 

وقوع دو انفجار در نزدیکی خط پایان مسابقه 
ماراتن در شهر بوستون در ایالت ماساچوست 
آمریکادست کم سه کشته و ده‌هامجروح برجای 
گذاشت. 

به گزارش رسانه‌ها بیشترین تعداد مجر وحان از 


ورزش عراق در سایه خشونت 


ان ان حال برخی از مجروحان حادثه انفجار را که 
به‌بیمارستان‌منتقل شده‌اند. وخیم توصیف کر ده 


رویدادهای ورزنی 


است.پلیس بوستون گزارش داده است که این دو 
انفجار با فاصله زمانی کمتر از ۱۵ ثانیه و در مسافتی 
کمتر از صد متر از یکدیگر رخ داده است. 

البته به جز این حوادث تلخ, حوادث کوچکتر 
دیگری‌هم در جهان اتفاق‌افتاده که آنهارامرور 


می وه 


۱ آوریل ۱۹۸۷ سریلانکا 

در جریان سفر تیم ملی کریکت نیوزیلند به 
سریلانکابرای‌انجام‌دیداری ازمایشی یک 
خودروی بمب گذاری شده در کلمب و پایتخت 
سریلانکابه انفجار ر سید که بیش از یکصد نفر را 
در کام مرگ قرو برد. 


امه ۲۰۰۲ اسپانیا 

در روز اول ماه‌مه‌سال ۰۲ ۲سععاتی‌پیش 
ازبر گزاری‌دی دار نیمه‌نهای یلگ قهر مان ان 
باشگاه‌های اروپا میان رتال مادرید واف ث بارسلونا 
یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی ورزشگاه 
عظیم سانتیا گوبر نابئو منجر شد که ۱۷ مجروح به 
جای گذاشت. ساز مان جدایی‌طلب 1۸ آمسئولیت 
ین نفجار راب رعهده گرفت: دیذارهیان:دو تیم پس 
از تشدید تدابیر امنیتی بر گزار شد. 


۸مه ۲۰۰۲ پا کستان 

درروزهشتم ماه‌مه ۰۳ ۲هتلی در کراچی که 
تیم ملی کریکت نیوزیلند در آن اقامت داشت. مورد 
سوقصد قرار گرفت. در پی این حمله ۱۴ نفر کشته 
شدند. امابه هیچ یک از اعضای تیم ملی نیوزیلند 
آسیبی وارد نیامد. 


۶ عراق 

عراق در طی یک دهه گذ شته همواره با خشونت 
و ترور روبر وبوده است. در سال ۶ ۰۰ ۲اماتروریسم 
در چند مورد گوناگون بر ورزش این کشور سایه 
انداخت. در روز ۱۷ماه‌مه ان سل بانزده تن از 
اعضای یک تیم تکواندو که راهی اردن شده‌بودند. 
ربوده شدند. ٩‏ روز بعد از آن دو تنیس‌باز عراقی و 
مربی‌ شان به ضرب گلوله به قتل ر سید ند. در روز 
۷ ژوئیه همان سال نیز پنجاه مرد مسلح در پی 
حمله به یک کنفرانس ۳۰نفر رابه گر وگان گرفتند. 
اج 4 آخمد الهادرابزقین کمیته مل الیک 
این کشور. 


وريل ۲۰-۸ سریلانکا 

هنگام آغاز یک مسابقه دو ماراتون در 
سریلانکا در سال ۰۰۵ ۲«ببرهای تامیل» دست 
به سوءقصدی مر گبار زدند که بر اثر آن ۱۵ نفر از 
این گروه کشته شدند. 


داستان زند گی 
بقیه از صفحه ۵ ۱ 


سلیمان که اصولاً آدم ماخوذ به حیایی بود وبرایش 
«نه» گفتن سخت‌ترین کار دنیا بود. کمی فکر کرد و 
قرار شد فردابه ساسان خبر بدهیم. بعد هم که بر ادرم 
وزن ش از خانه رفتند. سلیمان نگاهی به من انداخت 
ساسان داداش توئه و بهتر میشتاسیش که آیاصلاجه 
براش سند بگذارم‌یانه؟ من که هنوز ساسان رادوست 
داشتم. خود راناراحت نشان دادم و گفتم:«یعنی تو به 
داداش من اعتماد نداری؟» 

سلیمان فقط لبخندی زد و گفت:«اشتباه کردم... 
معذرت می‌خوام!» 

به این تر تیب دو روز بعد شوهرم سند خانه دو 
طبقه‌اش راوثیقه گذاشت وبرادرم‌از بازداشت خلاص 
شدو...واین اغاز راه جهنمی بود که خودم اتشش را 
روشن کرده بودم؛ کدام خواهری به برادرش اعتماد 
ندارد که‌من‌نداشته باشم ؟ یاباید بگویم؛ کدام برادری 
حاضر است به خواهرش خیانت کند وبرای خوشبختی 
خودش,زند گی خواهرش رانابود کند!واین همان 
کاری بود که‌ساسان کرداجند روزی از اوخبری 
نبود وهر چه به او تلفن می‌زدیم جواب نمی داد و... 
که ناگهان هولناک ترین خبر به گوشم رسید؛ساسان 
غا سر دروک ودود کن 
ازاو خبری نداشت!شب وقتی سلیمان به خانه امد. 
روبرویم نشست و گفت:«می‌دونی ساسان داره چیکار 
می کنه؟ می خواد فرار کنه و خانه ما رو بگذاره برای 
طلب کاراش....ولی تو غصه نخور زهره جان... مقصر 
خودم بودم! 

اگرچه سلیمان می‌خواست بااین بز ر گواری‌مرا 
تسلی بدهد. آماخودم چگونه می‌توانستم خود را تسلی 
بدهم؟ 

فرداصبح سلیمان تنها کاری که توانست بکند 
این بود که ساسان راممنوع الخروج کرد هر چند که 
می گفت: «زیاد امیدوار نیستم.... چون ساسان بلده 
چطوری فرار کنه!» 

به‌اين تر تیب شوهرم هر روز از خانه بیرون 
می‌رفت و دنبال برادرم می گشت. من اما داشتم 
دیوانه می‌شدم و مدام با خودم می گفتم: «این تقاص 
ظلمیه که باسامان کردم...» یک روز هم که دلم خیلی 
گرفته بود به آسایشگاه رفتم و پس از ماههاسامان را 
ملافات کردم.اگرچه او کاملا بامن قهر بود.امامن 
ریختم و گفتم:«داداش سامان, ساسان داره‌منونابود 


میکنه...» 
آن روز من فقط اشک می‌ریختم وسامان فقط 


پنج روز از ملاقاتم باسامان می گذشت که یک 
روز جمعه حوالی ظهر رئیس آسایشگاه به خانه‌مان 


۷ مور ٩۲‏ اطاعات ل 
+ 


زنگ زد وباهراس ووحشت گفت:«خودتان را 
زودتر برسانیداینجا... سامان دیوونه شده...» من 
که نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده وروی کمک گرفتن 
از سلیمان راهم نداشتم. یک مرتبه زدم زیر گریه, 
سلیمان‌هم وقتی شنید چه اتفاقیافتاده گفت:«پس 
معطل چی هستی...؟ راه بیفت بریم...» 

خدامی‌داند در طول راه چه حالی داشستم.هم به 
خاطر سلیمان نگران بودم و هم از سلیمان خجالت 
می کشیدم و.... اما همین که به آسایشگاه رسیدیم 
ورق‌بر گشت؛رئیس آسایشگاه‌با اضطراب به طر فمان 
دوید و گفت:«دوساعت قبل برادر بزر گتان«ساسان» 
آمد اینجا و می‌خواست سامان را با خودش ببره.... ما 
هم که او رااز آقا ساسان تحویل گرفته بودیم وظیفه 
داشتیم تحویلش بدهیم ورفتیم تالوازم سامان رااز 
ی 
کرد که تا حالا نکر ده بود. بعنی ناگهان آقا ساسان را 
هل داد داخل کمد فلزی توی اتاقش و در رااز یشت 
بست وخودش هم وایساد کنار پنجره اتاقش که در 
طبقه سومه. و یکر یز داره فر یاد میزنه: 

ماهم که می‌تر سید یم بریم جلو و سامان خودش 
رابندازه پایین, چاره‌ای نداشتیم جز اینکه به شما زنگ 
یس ِ 
ن وسلیمان به‌هم نگاه کردیم ومن‌یاد آخرین 
ملاقاتمان افتادم و به شوهرم گفتم: «من همه چیز رو 
درموردساسان به‌سامان گفته بودم...» سلیمان کمی 
فکر کرد و گفت: 

-حالا متوجه شد م.... سامان بر ادر بی‌معر فتش رو 
دستگیر کرده تابه ما کمک کنه! 

سلیماناین را گفت و دوتایی وارد اتاق شدیم. 
سامان اما مانند یک مرد... درست مثل یک برادر 
بزرگ که حامی خواهر کوچکش باشد. همین که مارا 
دید روبه من کرد و گفت:«ساسان تو رو اذیت کرد...» 
این را گفت و خواست از اتاق بیرون بر ود که دستش را 
گرفتم وسرم راروی شانه‌اش گذاشتم و به اندازه‌همه 
ظلم‌هایی که به او کرده بودم گریستم! 

یک ساعت بعد وقتی ماموران پلیس رسیدند و 
ساسان رابازداشت کر دند. او مجبور به اعتر اف شد و 
گفت: چون ممنوع الخروج بودم: به اين فکر افتادم که 
شناسنامه سامان را -که با کمترین جعل بر ایم قابل 
استفاده می‌شد -بر دارم و از کشور خارج بشم.... برای 
این کار مجبور بودم سامان رااز آسایشگاه بیرون ببرم 
وامروزهم برای همین کار آمده‌بودم.. اماسامان‌انگار 
زهره رو بیشتر از من دوست داره...» 

همه مسوولین آسایشگاه چشمانشان خیس بود 
و من... 


حالا-پس از پنج سال_سامان هنوز با ما زند گی 
می‌کند.اویک رفیق واقعی برای سلیمان. یک بر ادر 
باوفابرای‌من‌ویک‌دایی مهربان برای‌فرزندانم 
می‌باشد! 


۵۵ 


تنهایی در 


شت هم ار اش ندارد. 


۵ دو سن ى .ر 


پرسش وپاسخ 


چشم‌های‌مادر هر ثانیه ۵یا ۶بارحر کتی 
سریع دارد و هر بار مقدار چشمگیری اطلاعات می گیر د آنگاه سیستم دیداری مغز 
آن اطلاعات رانشان می‌دهد تا ما بدانیم به کدام‌شان نیاز داریم و چه عکس‌العملی 
داشته‌باشیم.اگر مامجبور باشیم چیزهایی را که فقط در یک د قیقه می‌بینیم.به 
خاطر بسپاریم. به معنی چند صد تصویر است با جزئیات زیاد بنابراین مغز ما کاملا 
در گیر می‌شود و نمی‌توانیم آنچه را که می‌بینیم. بفهمیم. 

اما آنچه که اهمیت دارد این نیست که چه مقدار اطلاعات ذخیره می کنیم. 
مشکل مااین است که آنها راچگونه به یاد بياوريم. ممکن است ما علت بر خی 
چیزها یا حوادث رابه یاد داشته باشیم اما نتوانیم انها راسر یع به یاد بیاوریم زیرابه 
اطلاعات و تداعی‌های خاصی نیاز داریم. گاه ممکن است فراموشی ماعمدی باشد. 
مثلً وقتی که نمی خواهيم به موضوع دردناک باناخوشایندی فکر کنیم و آن راب 
خاطر بیاوریم. این نیز جالب است: حافظه هر گز به طور کامل ازبین نمی‌رود حتی 
اگر آلزایمر یا فراموشی‌های دیگری داشته باشیم. 


۵۶ املاعات سل سا و۳۵۷۳ 
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SAATERING 


IranAir 


The Airline of the 
Islamic Rapublic اه‎ ۰ 


سر گیجه و تهوع از بیماری‌های حر کتی است که معمولاً 
وقتی بر وز می کنند که گوش داخلی و چشم‌های ما در این باره 
که آیادر حال حر کت هستیم یا سا کنیم.با هم تضاد پیدامی کنند. 
وقتی که در ماشین مطالعه می کنیم. میدان دیداری ما ثابت است 


امامایعی که در گوش داخلی هست.پیچ و تاب می خور د. در این 
حالت گیرنده‌های ما تحریک می‌شوند و حالت تهوع دست 
می‌دهد. ممکن است مغز در این حالت فکر کند چیزی 
سمی خورده‌ايم پس باید به تهوع بیفتیم تا آن سم دفع 
شود. یک سوم از ما به این حالت دچار می‌شویم. کود کان ۲ 

تا ۱۲ سال, زنان بار دار و کسانی که میگرن دارند از افرادی 
هستند که بیش از دیگران به این بیماری دجار می‌شوند. 


ماجرای وافعی خارجی 


بقیه از صفحه ۱۳ 


دیگری رسیدم. عصبانیت من خیلی زود به 
ناامیدی محض تبدیل شد امابه خودم نهیب زدم 
که نباید ناامید شوم. جایی که رودخانه بود. حتما 
نشانه‌ای از ادم هم پیدا می‌شد. بستر رودخانه خیلی 
تیره‌و تاریک بود وبرایم سخت بود به تنهایی در آن‌راه 
بروم.ماهی‌های خاردار را خوب می‌شناختم بنابراین 
بااحتیاط پیش می‌رفتم. پیش فتم خیلی کند بود. 
وسط رودخانه تصمیم گرفتم شنا کنم. می‌دانستم 
ماهی‌های خاردار در آن اطر اف رفت و آمد نمی کنند 
ولی مطمئن نبودم پیر اناها آنجا نباشند! پیراناماهی 
خطرناکی اسست که گروهی حر کت می کند و اگر مرا 
می‌دیدند. در چند دقیقه مرآذره‌ذره و با زجر بسیار 
می‌خوردن د. همچنین انتظار داشتم با «کی من»ها 


۰ ۰ 25 
آنهاخزنده‌هایی  uealipa‏ 
ود 
كەمعمولا بەانسان 2 ganî‏ 

حمله نمی کنند il‏ 
ولی قابل پیش‌بینی 
نبودند. دل به دریا 
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زدم و وارد رود شدم. 

می کردم. گاهی به پشت سر نگاه می کر دم. نزدیک 
می آمدند. یاد دندان‌های بلند و تیز شان قدرتم را 
بیشتر کرد ووقتی که به ساحل رسیدم. گاز یکی از 
آنها دمپای شلوارم را گرفت. به ساحل پریدم. پیرانا 
ندادم. باپای دیگر م ضر به به پیر انازدم. شلوارم رارها 
کرد وروی زمین افتاد. پا به فرار گذاشتم . 


قصه یک آه 
بقیه از صفحه ۴۱ 


کردیم.انگار صد سال بود که خاموش شد هبود. سر 
کوچه براش حجله زدیم. هر کس رد می‌شد. افسوس 
می‌خورد. تو ختمش بابای محسن هم اومده بود. 
ساکت یه گوشه نشسته بود و تسبیح می‌انداخت و 
بتارم و ا 
اومدن پیش من. هر دوشون پیر و خموده و پریشون 
بودن. یکی شون داغی قدیمی و یکی‌شون داغی تازه 
داشت. بابای محسن به خور ده فاتحه و دعاو اسمون 
ریسمون کرد. بعد قرآن گذاشت جلو جمشید و گفت: 
«یه بار دیگه ازت می‌خوام قسم بخوری که تو نبودی 
بدونم کی قاتل پسر منه. چندین ساله حسرت می کشم 
که پسر من زیر خاکه و قاتلش خاک اونولگد می کنه.» 


باید زنده بمانم 
هرشب.وقتی‌خورشید غروب می کرد.دنبال‌جای 


کوچک دور سرم وزوز می کر دند و می‌خواستند وارد 
گوش و بینی‌ام شوند. بد تر از همه شب‌هایی بود که 
باران می‌بارید. قطر های سرد باران پی درپی به من 
می‌خوردند و لباس تابستانی مراخیس می کردند. 
مغزم از سرمایخ زده‌بود. تمام بدنم می‌لرزید. در آن 
شب‌های سرد و بی‌پناهگاه همان‌طور که زیر درخت 
یابوته می‌خوابیدم.احساس ناامید ی می کردم. وقتی 
روز از راه می‌رسید. در کناره‌ی آب شنا می کر دم اما 
حسابی ضعیف شده‌بودم. نوشیدن زیاد آب رودخانه 
باعث دل‌دردم شده بود. باید چیزی می‌خوردم. یک 
صبح» درپشتم درد شدیدی احساس کر دم.وقتی 
به ان دست زدم. دستم خونی شد. افتاب پوستم را 
سوزانده بود آن هم سوختگی نوع دو. 
روزهامی گذشتند و چشم‌ها و گوش‌هایم فریبم 
می‌دادند. هر صبح که 
می‌گذشت. بیدار شدن از 
خواب وزدن به آب سرد 
برایم دشوارتر از روز قبل 
می‌شد. آن‌وقت از خودم 
می‌پر سیدم ی دلیلی برای 
ادامه راه وجود دارد؟ بعد 
جواب م فقط یک کلمه یود 
بله! باید به راهم ادامه 
می‌دادم ونجات پیدامی کردم. 
نزدیک غر وب یکی از روزهاء یک ساحل ماسه‌ای 
پیدا کردم. به نظرم جای خوبی برای استراحت بود. 
چند دقیقه چرت زدم و وقتی که بیدار شدم. چیزی 
یم ای تا ای ا 
مالیدم و سه بار باز و بسته کردم تاببینم آنچه که 
می‌بینم حقیقت دار د یا نه. قایق هنوز سر جایش بود. 
شناکر دم وبه‌ طرفش رفتم.به آن‌دست زدم.فقط 


جمشید نگاش کرد و گفت: «چقدر کینه‌توزی!» و 
دست روی قر آن گذاشت. بعداً که گفتم:«پسرم 
کاش..!» روی حرفم نشست و گفت: «مامان! اگرم 
گناهی داشتم.با مر گ پسرم. تقاص دادم و تموم شد. 
دیگه حرفشو نزنیم.» 

حرفشونزدیم ولی هیچی فراموش نشد. لادن اتاق 
همایون رو پر از عکسا و یاد گاریای همایون کرده بود و 
هر روز می‌رفت آونجا. به زور بیرونش میاوردیم. کار 
به جایی کشید که یه روز جمشید عصبانی شد و وسایل 
همایون رو جلو چشم لادن آتیش زد. بعدش لادن 
بیچاره‌جنون گرفت. بردیمش آسایشگاه. بگذریم! 


چند روز بعد از مجنون شدن لادن, بابای محسن با 
دو تا مآمور اومد سراغ جمشید و گفت: «مطمئنم که 
این دفعه دیگه قسم دروغ نمی‌خوری!» و جمشید تو 
کلانتری همه جی زواعتراف کرد و گفت اون شب 
تو حال عادی نبوده و یه لحظه محسن رو دیده ولی 
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بعداز این کار بود که واقعاً متوجه شدم قایق واقعی 
است. کوره‌راهی‌نظرم رابه خودش جلب کرد. 
مطمتن بودم کسی آن طرف‌هاست. خیلی ضعیف 
شده‌بودم و نمی توانستم راه بروم. چند ساعت طول 
کشید تااز تبه بالا بر وم وخودم رابه آن طرف 
برسانم. پناهگاه کوچکی دیدم.اما کسی آنجا نبود. 
آن اقامتگاه به جنگل هم راه داشت. چیزی در درونم 
می گفت صاحب قایق به زودی پیدایش می شود. هوا 
تاریک شد و مجبور بودم شب را همان جا سر کنم. 
صبح وقتی چشم باز کردم.هنوز سر و کله کسی 
پیدانشده‌بود.باران شروع شد. دوباره به پناهگاه 
خزی دم ویک پارچه کرباس دور خودم کشیدم. 
باران نزدیک غروب بند آمد. دیگر توان نداشتم 
روی‌پاهایم بایستم. به خودم گفتم یک روز دیگر هم 
استراحت می کنم بعد راه می‌افتم. در تاریک روشن 
هواصداهایی شنیدم. فکر کردم باز هم خیالا تی 
شدهام. اما صداها هر لحظه نزدیک تر می‌شدند. 
وقتی سه مرد از جنگل بیرون | مدند. تا چشم‌شان به 
من افتاد. از تعجب خشکشان زد. به اسپانیایی گفتم: 
«هواپیمای ما سقوط کرده. من جولیاناهستم.» 


جنگلبان‌هاجولیانا کوپکه راسومژانویه ۱۹۷۲ 
پیدا کر دند. او توانسته بود یازده روز مقاومت کند 
وسرانجام نجات یافت. ۱٩سرنشین‏ پرواز ۵۰۸ 
هواپیمایی ۸5۸ در این سقوط جان خود رااز 
دست دادند.مادر جولیاناهم جزو نها بود. جولیانا 
کوپک ه تنه_ابازمانده آن حادثه تلخبود. او کنون 
زیست شناس ومسوّول موسسه جانورشناسی یک 
مر کز دولتی در «باواریان» است. مؤسسه تحقیقاتی 
پدر و مادرش در پنگو آنا به او ارث رسیده و هر بار 
که موسسه یذ یرای دانشمندان مختلف از سر اسر 
دنیاست. جولیانا به زاد گاهش می‌رود و اوقاتش را 
در آنجا می گذراند. 


نتونسته وا کنش نشون بده. بابای محسن رضایت 
نداد. جرم‌های جمشید هم محرز بود. به همه‌شونم 
اقرار کر د: رانند گی در حال مستیی قتل, نابود کردن 
آثار جرم قسم دروغ: فریب دادن داد گاه و فرار از 
قانون! دوباره پرونده به جریان افتاد. یک سال طول 
کشید. براش شلاق واعدام ریدن. روز آخر رفتم 
دیدنش. لباس نو و شیک پوشیدم. کلی برق شادی 
گذاشتم تو چشام و با یه عالمه لبخند جلوش نشستم. 
تعجب کرد. گفتم: حکم عفو برات گرفتم. بابای 
محسن رضایت داده فقط گفته تا لحظه‌ای که طناب 
میندازن گردنت. بهت نگن تا ادب بشی. حتی شلاق 
هم می‌خوری. تو تا آخرش هیچ به روی خودت نیار و 
مطمئن باش بعد از این که طناب رو انداختن گردنت 
وحکم روخوندن, آزاد میشی.» دوست داشتم 
جمشیدم بدون ترس از مر گ و با امید بمیره. اين تنها 
کاری بود که می‌تونستم براش انجام بدم... 


۵۷ 


اکر به خطار فتی. از ر گشتن و اهمه نداشته داش 


۵ کنفو سیوس 


گفتگو از بهاره محمدی 


۳۳۳ پانیخ. سربربی سا بن تم هندبالبانوان 


نهران نهر اکطری ات 


سانیا پانیچ یکی از مربیان مطرح‌هندبال بانوان جهان است که مدتی را برای مربیگری تیم ملی 
هندبال درایرا نگذرانده بود. وی کمت راز یکسال با هندبالیستهای ایران کا ر کرد وسپس به دلیل 
مشکلات مال یکه فد راسیون‌هندبال داشت,قرار دادش فسخ وهمکاریاش با هندبالیستهای 
ایرانی‌به پایان رسید.ای نگفتگوپی شازعز يمت خانم پانیچ به کشورش تهیه شده وا واز حضور 
درایران تا غذاهایایرانی برای ماصحبت کرده است. 


× کمی از سابقه فعالیت تان برای‌مان توضیح 
می‌دهید ؟ 

OK‏ ۰ ۱سال است که مربی هندبال هستم, ۵ ۱سال 
در مدارس کار کردم و در حقیقت متخصص این رشته 
هستم. تمام عمرم را هندبال بازی کر دم تااینکه مربی 
شدم. به دلیل آسیب‌دید گی شدیدی که در کتف 
داشتم مجبور شدم از دنیای بازیگری خداحافظی کنم 
اما به دلیل عشق زیادم به این رشته به عنوان مربی کار 
راادامه‌دادم.به عنوان مربی و بازیکن نیز مدال‌های 
زیادی کسب کردم. 

(چطور شد به ایران آمدید؟ 

از ایران دعوتنامه دریافت کردم و علاقه‌مند 
بودم بیایم» پیش از این موقعیتی برایم فراهم نشده 
بودتادر آسیافعالیت کنم و می‌خواستم ببینم 
هندبال در این قاره‌به جه صورت است وان را 
با هندبال اروپا که خیلی قوی است مقایسه کنم. 
همچنین در نظر داشتم ببینم هندبال ایرآن باهندبال 
اروپاو کره جنوبی به عنوان یک تیم بر تر آسیایی 
جقدر تفاوت دارد. 

اشناخت شما از ایران چقدر بود؟ 

0د ر کتاب‌های‌درسی مد رسه‌باایران آشنا 
شده‌بودم.مدارس صربستان درسی در خصوص 
تمدن‌های مختلف دار د که در باره 
ایران هم خوانده بودیم. ما احترام 
زیادی به پارس که قدیمی‌ترین 
تمدن است.می‌گذاریم.قبل 
ازاینکه به ای ران بیایم چیزهای 
زیادی در این‌باره می‌دانستم ۰ 

کل(تفاوت فرهنگی‌ایران‌با 
کشور شما چقدر است؟ 

خیلی شبیه هم هستیم 
و تفاوت زیادی نداریم. مطلب 
جالبی که باید بگویم این است که در تاریخ صر بستان 
این موضوع عنوان شده که در قرن ۱۰ عده‌ای از 
قسمت جنوب دریای خزر مهاجرت کردند و به 
صربستان آمدند.به‌همین دلیل می گویند بعضی از 
اجداد ماایرانی هستند اگر این واقعیت داشته باشد ما 

د ر بار ه حضو ر تان در ایران با کسی‌هم مشورت 
کردید؟ 


هة 
الاعات لی سا ر۲۵۷ 


۲(ست کوویچ مر بی تیم ملی والیبال مردان‌ایران 
بود که شش سال در تهران زند گی کر ده‌است. بااو 
صحبت کردم و بهترین چیزهارادرباره‌مردم شمابه 
من گفت. همین که شش سال در تهران زند گی کرده 
نشان می‌دهد که اینجا چقدر خوب بوده است . 

لاهندبال ایران را چطور دیدید؟ 

هیچ چیز خوبی نمی‌توانم بگویم. هندبال بانوان 
کیفیت پایینی دار د وبایدروی این‌مستئله کار شود و 
منضبط و با فرهنگ هستند و من دوستشان دارم. اما 
کیفیت بازی آنها پایین است. 

اورزش ایران را چطور می‌بینید ؟ 


0د رباره ورزش‌های دیگر چیز زیادی نمی‌دانم و 
آنهارادنبال‌نمی کنم.البته وقت‌هم‌ندارم.درباره‌فوتبال 
چه بگویم که بانوان حتی نمی توانند به ورزشگاه بر وند. 
یادرباره هندبال مردان. در سبزوار اجازه ندادندمن 
در سالن حضور پیدا کنم. آ نچه از ورزش ایران می‌دانم 
درباره بازی‌های المپیک است که فکر می کنم انهادر 
رشته‌های‌انفرادی‌مانند وزنه‌ برداری, تیر اندازی و 
کشتی موفق هستند. اماباید روی ورزش‌های‌تیمی 


کار کنند. 

فیز یک دختران ایران برای هندبال مناسب 
است؟ 

نه قد کو تاهی دارند وبدن‌شان ضعیف است. 
میانگین قد بلند ترین بازیکنان چین. ۱۹۰ سانتیمتر 
است. بايد در انتخاب بازیکن به این مسئله توجه 
شود. 

اهند بال بانوان ایران و صربستان رامی‌توان 
مقایسه کرد؟ 

۲تفاوت زیاداست.دختران‌مااز ۸-۹سالگی 
شروع می کنند. همانطور که می‌بینید در بازی‌های 
جهانی ۲ ۱ تیم از اروپاوسه تیم از اسیا حضور دارند 
و 
می‌دهد.حتی کره که‌در آسیابهترین 
است در المپیک چهارم شد و سه تیم 
ار 

×اغذاهای ایرانی را دوست 
دارید؟ 

با غذاهای ایرانی مشکل دارم 
وفقط مرغ می‌خورم. البته مقداری 
غذای ایتالبایی از جمله پاستاو پیتزادر 
لرا و 

آلبه جاه ای دیدنی و مکان‌های 
| تاریخی رفته‌اید؟ 
` »4,0 مکان‌های‌مختلفی‌درتهران 
رفته‌ام که در خاطرم نیست. اما به کاخ 
گلستان رفته‌ام. به اصفهان. سنندج و سبزوار هم 
سر کرد 

×اخودرو در اختیار تان قرار گر فته است؟ 

4:۲ ماشین ند ارم ود این وضعیت تهرآن.حتی 
اگر ماشین هم در اختیارم بود رانند گی نمی‌کردم 

فار سی یاد گرفته‌اید؟ 

بیش تر کلماتی که درهندبال کار برد داردرا 

آت(تهران را چطور دیدید ؟ 

با شسهرهایاروپایی بسیار متفاوت است اما 
دوستش دارم.البته تهران‌رنگ‌های شاد کم داردو 
همه چیز خاکستری‌است.این که این‌شهر در دامنه 
کوه‌است را خیلی دوست دارم. آب و هوای خوبی دارد 
شرا کار 


سرمربی شنای ایران 


فرهادعشوندی 


رودربسنیبادن نبول دنر تخت می کردند 


رو ز گار ورزش‌های پایه ایران خوش نیست.نتایج 
ناکام بازی‌های آسیایی نانجینگ شاید مجال خوبی 
باشد برای وا کاوی دوباره دردهای ورزش ایران. 

حامد رضاخانی قهرمان سابق ملی و سرمربی 
تیم ملی شنای نوجوانان ایران‌یکی از آنهایی است که 
حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. 

از بازی‌های شنای نانجینگ شروع کنیم. 
از نتایج بچه‌های تيمت راضی هستی؟ 

ببینید من راضی هستم اما باید ببینیم از شنا چه 
می‌خواهیم ؟ باید تکلیفمان رابا شنامشخص کنیم. 
من باداشته‌هایی که در اختیارم گذاش تند از نتیجه 
کار شاگردانم در بازی‌های نانجینگ راضی‌هستم ولی 
آیااین کل آرزوی‌ماباید از شتاباشد؟ بااین داشته 
همینی‌هم که کسب کر دیم زیاداست. حالامن کاری به 
رشته‌های پر مدال دیگر مثل دوومیدانی و ژیمناستیک 
ندارم اما در شناما مسیر غلطی داریم که به هیچ جایی 
نمی‌رساندمان. این همه مدال در این رشته تقسیم 
می‌شود اما هیچ جایی در شنای دنیا و اسیا نداریم. یک 
دور باطل برای شنا درست کردیم و می گوییم اعزام به 
شرط مدال آوری و وقتی‌هم که‌اعزام نداشته‌باشیم. 
تمرین نتوانیم بکنیم هیچ وقت به سطح مدال آوری 


#احرف‌هایت آن تمتر «خداراشسکر شناگر 
ابران غرق نشد!» رادر ذهن تداعی می‌کند . 
درمسابقات غرق نشویم.خودم این واژه رادوست 
ندارم اماشنامثل یک بچه سر راهی است که فقط در 
ووعده‌هایشان شیرین است. شاید این گفته‌هایشان هم 


در رودربایستی این است که شنادر دینمان توصیه شده 
و توصیه پیامبر(ص) بوده که هر مسلمانی باید شنا را 
بلد باشد و گر نه به کلی درش را تخته می کر دند برود پی 
کارش. واقعا اگر این عشق بعضی از بچه‌ها به شنا نبود با 
این سطح امکانات باید فد راسیون راتعطیل می کردیم. 


خودمن درالمپیک آتلانتابرای‌ایران شنا کردم‌اما 
مگر چهاتفاقی برایم اقتاد؟ برای ما چه کار کردند.از 
همان زمان تاامروز چقدر برای شنا کار کر دیم ؟ چقدر 
جلورفتیم ؟ هیچ خبری نیست وهیچ پیشرفتی بدست 
نمی آید از این بابت مطمئن هستم. من در المپیک 
آتلانتارتبه ۳۲المپیک راندست آوردم امادر یک شنا 
دو رکورد ملی ایران راشکستم. ۴۰۰و ۱۵۰۰ایران 
رابراٍیش ر کوردجدیدی به‌پا کردم‌اما آن‌حر کت 
کوچکی که آن زمان در دوره آقای مرادی شروع شد به 
کجارسید؟ ما عملا هیچ کاری برای شنا نکر دیم. 
آلبه هر حال شنا در اولویت‌های مسئولان 
ورزش کشور هم نیست. 
ببینید مادر یکسال گذشته ۳ سرپر ست شناعوض 
کردیم. هربار هم که رئیسی آمده یک اکیپ روی کار 
آمده‌است. بااین شرایط چه ثباتی داریم واصلاچه 
کاری می‌ شود کرد؟ الان محسن روی کار آمده که 
از بدنه شناست. دارد می دود و تلاش می کند.ولی 
دست ‌مان خالی است. بابا در این دو ماه گذشته شر کت 
تجهیز پدر فدراسیون رادر آورده که باید سالن ٩دی‏ 
راخالی کنید. 
یرای چی؟ 
چه می‌دانم می گویند استخر برای ساز مان تجهیز 
است و می‌خواهند آن رابه بخش خصوصی 
اجاره بدهند.این‌هادردهای ماست.باید این‌ها 
را گفت تا بدانید شنا چه اوضاع بدی دارد. 
برای این بازی‌هاهم قرار نبود 
شناگری اعزام کنید. 
راستش فشارشان این بود که اگر می‌توانید 
سهمیه المپیک بگیر ید اجازه‌اعزام به بازی‌هارا 
دارید.مدام‌به‌مامی گویندبه‌شرطی‌اعزام می شوید 
که مدال بگیرید. وقتی این بچه‌هااعزام نشوند کجا 
تجربه بدست بیاورند؟ اعزام ما به این بازی‌ها 
حاصل تلاش‌های محسن سمیعی زاده رضا 
حبیبی, محسن رضوانی و آقای افشار زاده بود 
وگرنه این جا هم نمی‌فرستادندمان. همین ۵ تابچه‌ای 
که کل داشته‌های ورزش شنای ما هستند قبل ازاین 
اعزام آنچنانی نداشتند.این کل داشته شنای‌ماست باید 
باور کنید. ببینید الان چین, یک میلیون شناگر رقابتی 
دارد.در همین بازی‌ه ای نانجینگ همه کشورهای 
آسیایی تیم های ملیشان بابهترین ورز شکارانشان 
رافرستادند اماوقتی باسرمربی تیم ملی چین حرف 
می‌زدم متوجه شدم این تیمی که تقریبانصف مدال‌ها 
رادوره کرده است. تیم مدارسش رابه بازی‌ها فرستاده 
است. تیم دانش آموزی یعنی تیم چهارم این کشور. بعد 
ببین چقدر سطحشان از کشورهایی مثل ما جلو است. 
ما کلا۵شناگر در این رده‌سنی‌داریم. فقط ۵نفراتازه 


% 
۷ کرو ر ٩۲‏ الاعات ٠‏ 


برای بازی‌های سال بعدشان که المپیک است هم گفتند 
ممکن است تیم ملیشان رابف رستند. تیم دوم ملی شان 
آن هم نه تیم اصلی شان. 

آامید ی به بهتر شد ن شرادط بر ای شنای 
ایران هست؟ 

الان فکر می کنی فد راسیون شنای ایر ان چند استخر 
زیر نظرش دارد؟ مافقط ۳استانمان هیات‌هایشان 
استخر دارند.از این استخر ها فقط می‌شود شنا گر تربیت 
کر دو به ورزشکار تمرین داداماما که داشته‌ای نداریم. 
بااین شرایط چه باید بکنیم ؟ اصلا آن نفراتی که آن بالا 
ودر راس ورزش می‌نشینند نمی‌دانند شنای قهر مانی 
چی‌هست.می گویند آب وشناوسوناوجکوزی‌جان 
می‌دهد برای پول در آوردن پس همه استخرها از دم 
می‌رود دست بخش خصوصی برای پول در آوردن. 
شنای قهر مانی هم می‌شود کشک. الان استادیوم 
کشوری را اجاره داده‌اند بیش از یک میلیارد و دویست 
میلیون تومان. بعد از این استخر که باید هزینه‌هایش 
راقامین کند فکر می کنید قهرمانی س اخته‌می‌شود؟ 
نگاه کن همین بازی‌های نانجینگ کشورهایی مثل 
اندونزی و تایلند مدال گر فتند. مدال‌هایی که قبلا کمتر 
می‌گرفتن د اما آنها کار کر دند که مدال گرفتند. همین 
تیم تایلند مر بی استرالیایی آورده‌است. کسی که در 
سیدنی باحمید مبر ز ماشنا کر ده و می گوید حمید یکی از 
بهترین‌های دنیا بوده‌است. این مربی امده‌و کار کرده. 
وقتی تایلندی‌ها کار می کر دند مااستخر هایمان رااجاره 
داده‌بودیم وپولش رادرمی آوردیم ولذت می‌بردیم 
پس الان چرا باید انتظار مدال داشته باشیم؟ 

ایسن طرح شسنای مدارس نمی تواند به 
شنادمان در راه استعدیایی کمک کند؟ 

این طرح شنای مدارس هیچ کمکی نمی کند چون 
اصلا کارشناسی نیست. شناباید در ۶سالگی به بچه 
آموزش داده شود تابچه در ۱۶ سالگی آماده‌استارت 
قهرمانی باشد نه اینکه‌ این کار رادر ٩‏ سالگی شروع 
کنیم و آن‌هم با ۱۲ساعت در ترم که نمی شود شنا یاد 
گر فت. چنین ط ر حی راه‌اندازی می شود بد ون اینکه از 
فد راسیون‌حتی‌سئوالی پر سید ه‌شود.البته نمایش خوبی 
است برای اینکه بگوییم یک کاری می کنیم اماازاین 
ماجرااستعدادی در نمی ید چون شنا یک پر وژه بلند 
مدت است که سال‌ها باید برایش زحمت کشید.اینی 
که الان مدال طلا می گیرد باید ۰ ۱سال کار کر ده‌باشد. 
یک بچه ۱۶ ساله‌باید آماده شنا در بازی‌های‌بین المللی 
باشد.ما کدام یک از این کاره ارابرای بچه‌های‌مان 
می کنیم که انتظار داشته باشیم. این چینی‌ها یک میلیون 
شناگر رقابتی دارند. ۵ میلیون ژیمیناست رقابتی دارند. 
۳میلی ون‌پینگ پنگ باز رقابتی دارند. حالابه نسبت 
جمعیتش اناگر تناسب هم بگیریم وبا کشو ر خود مان 
مقایسه‌اش کنیم که مافقط ۵تاورزشکار داریم. ازايین 
۵ تای ما ۲ نفر در لیگ شنامی کنند. بعد مهمتر اينکه ما 
برایشان استخری نداریم که تمرین کنیم. همین رهام 
پیر وانی در شیر از بلیت می خر د و می رود تمرین.بقیه‌هم 
همین شرایط را دارند. این درد ورزش شنای ماست. 


و دت مه چ 


ست 
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اما تلاش و ای و دن چم ۱ 
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مار دی 


ورزشی _ 


معتزعیسی بر شیم از قطر در مسابقات دوو 
میدانی قهرمانی ۲۰۱۳ جهان به میزبانی مسکو بالا تر 
از پرند گان اروپایی و آمریکایی موفق به کسب مدال 
نقره ماده پرش ار تفاع شد. 

سیر پیشرفت حيرت آور این ورزشکار ۲ ۲ ساله 
از آن رو جالب توجه است که چهار سال قبل وقتی 
او و حریف ایرانی‌اش کیوان قنبر زاده در رده‌سنی 
جوان ان بودند.ر کورد قنبر زاده‌دوسانتی متر بهتر از 
برشیم بود.یک سال بعد یعنی سال ۰ در قهرمانی 
وال مان سا رحس را اسان مت 
طلا گرفت و قنبر زاده‌با اختلاف سه سانتی‌متر نایب 
قهرمان شد.حالا دیگر رقابتی بین دو پر نده‌ایرانی و 
قطری در میان نیست و فاصله‌شان به ۱۴ سانتی‌متر 
رسیده‌است. نماینده‌ایران در سطح آسیاماندهو 
نماینده قطر. ستاره‌ای جهانی شده است. 

قنبرزاده‌با ۲۶ ۲سانتی‌متر ر کوردداریرش 
ارتفاع ایران است اما معتز قطری که در لیگ الماس 
به ۲۴۰ سانتی‌متر هم رسید.ر کورددار اسیاست و 
از جدی‌ترین تهدیدها برای فروریختن ر کورد جهانی 
خاویر سوتومایر کوبایی که با ۴۵ ۲سانتی‌متر در سال 
۳ بے بت رسد اس 

قیاسی اشتباه 

در قیاس دو جوان مستعدایرانی و قطری. مانند هر 
مقایسه دیگری بین ورزش این دو کشور ممکن است 
دوباور اشتباه به ذهن علاقمندان ورزش خطور کند. 
نخست اینکه اواز جای دیگری آمده و تابعیت قطر 
رااخذ کردهدیگر آنکه هزینه‌های‌هنگفتی بر ای رقم 
خوردن این موفقیت صرف شده است.اما معتز عیسی 
برشیم قطری‌الاصل است. در دوحه به دنیا آمده‌واز 
ورزشکاران وارداتی نیست. پدرش هم از دوند گان 
نیمه استقامت در قطر بود. آن‌ها از خاندان | فریقایی 
تبارهای کشورهای حوزه خلیج فارس هستند. 

هزینه هنگفتی هم در میان نیست.او از رده جوانان. 
مدت‌هادر لهس تان در خانه مربی اش استانیس لاو 
زند گی کرده و آموزش دیده, در مسابقات حضور 
یافته و بر میزان حدنصاب شخصی‌اش افز وده است. 
در حالی که حریف ایرانی‌اش در گیر ودار اخذ روادید 
برای حضور در مسابقات بوده وفدر اسیون‌هم در 


بایان سابقات 
ثیرمنی 


سازمان تربیت بدنی ارتش ج..۱ مسابقه 
چتربازی قهرمانی نیرو های مسلح و انتخابی | 
سیزم(ارتش‌های‌جهان) راز تاریخ 
۶ لى ٩۲/۶/۱۹‏ به‌میزبانی ارتش 


در مردآباد کرج بر گزار نمود. 


به گزارش روابط عمومی ارتش جمهوری 
اسلامی ایران:این رقابت‌ها که باحضور ۴۲نفر 
در غالب ۶تیم ب رگزار گردید. تیم های ارتش 
| عناوین اول تاسسوم را به خود اختصاص دادهو 
ر اسامی نفرات اول تا سوم نیز عبار تند از 


تلاش برای جذب مربی پاره وقت خارجی. 

روش پیشرفت معتز عیسی بر شیم دراردوی 
طول اروا را ۲۰سال کل فذراسیون ایران یرای 
تیمور غیاثی اجرا کرد واو در آلمان توانست خود رابه 
عوك مرد اول پرش ارتفاع آسیا تثبیت کند. 

درم اغات سال کے اا ترد 
درباره جذب مربی خارجی گفته بود: فد راسیون پیگیر 
است اما هنوز موفق به دریافت مجوز از کمیته المپیک 
نشده است. سه ماه فر صت طلایی را از دست دادیم. 
علم دو ومیدانی مادر سطح جهانی نیست ونیازمند 

نقره اسیابرای قنبرزاده و نقره جهان 
برای برشیم 

دوومیدانی‌ایران‌در پرش ارتفاع سابقه خوبی 
دارد. تیمور غیاثی درسال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۵ دوبار 
قهرمان آسیاشد وسال ٩۷۴‏ ۱ هم طلای بازی‌های 
آسیایی راگرفت.حسین‌شایان که پس از ۱٩‏ سال 
رکورد غیاثی راشکست. مشکلاتی نظیر آنچه اینک 
قنبر زاده‌دارد رااز سر گذراند و نتوانست در سطح 
اسیاعرض اندام کند.ر کورد شایان را پس از ۱۸ 
سال, امین حسین زاده‌فر وریخت.یعنی ر کورد پرش 
ارتفاع ایران از ۱۹۷۴ تا ۲۰۱۱ به مدت ۳۷سال فقط 
دوسانتی‌متر افزایش یافت!ر کورد حسین‌زاده راهم 
حالا قنبر زاده شکسته است. کسی که پس از چند دهه 
باز بین بردن طلسم ناکامی, بار دیگر ایران رادر این 
وا مدال اسای کرد 

اودر قهرمانی ۲۰۱۳ آسیادر حالی نقره گرفت که 


۱۱ GET SEET TES 
شمارش خطاهاء نقره نصیب ایران شد. بر شیم قطری به‎ 
علت آسیب دید گی دراین مسابقات حضور نداشت.‎ 

کیوان و معتز بارها با هم پریده‌اند. در بازی‌های 
اسا کرا کی ماق ۱ ۲اسادر زاس داعال 
سالن آسیادر تهران غرب آسیادرامارات ورویدادهای 
دیگری که یکایکش ان گواه‌پیشرفت و شتاب نماینده 
قطر بر اساس برنامه‌ریزی هد فمند است. 

ه رآنچه ورزش قطر از بعد مالی برای معتز هزینه 
کرده رااو با موفقیت در مسابقات حر فه‌ای و دریافت 
جوایز مالی جبران کرده‌است. 

طبق تمرینات علمی و مداوم.معتز در کاناداقهرمان 
جوان ان جهان می شود در لیگ الماس می‌درخشد. 
برنز المپیک لندن رابه گردن‌می‌آویزد. طلای آسیا 
وبازی‌های آسیایی راهم نصیب خود می‌کند .کیوان هم 
هزینه اعزام رامهیا کند.بامربی پاره وقت خود ایگور 
پاکلین در اردوی قر قیزستان حضور می یابد. به جام 
کاسانوف قزاقستان» جام هند وجایزه‌بز رگ تایلند 
می‌رود و مدال می گیرد. 

کیوان قنبر زاده اینک در رده‌بندی جهانی» رتبه ۷۵ 
رابه خود اختصاص داده و فاصله‌ای چشمگیر با نایب 
قهرم ان قطری جهان‌دارد.اوقباًتارده ۵ ۴هم صعود 
کرده‌بود.اگرقرار بود معتز و کیوان‌همچنان رقیب 
باشند. بر نامه فدراسیون برای او باید از ۱۷ سالگی‌اش 
آغاز می فد ار و 


راک مدال رہ کسی کرف 


مقام اول :ستوان ١‏ ابوالفضل قربانی 
متام دوم ستوان ۲ احمدرضا صفری 
مقام سوم .ستوان ۲ وحید پروینی از 
تیپ ۶۵ 
لازم بهذ کر است تعداد ۰ انفر (٩نفر‏ 
ازارتفش ویک نفر از ناجا) به‌اردوی آماد گی 
خواهد شد دعوت گردیدند. 


هدیه ۸۴۰ هزارتومانی برای قهرمان لمپیک! 


علیر ضا سلیمانی در بر نامه روزی رو زگاری که 
چهارشنبه شب ها از شبکه ورز ش پخش می‌شود گفت: 
وقتی به دنیا آمدم ۵ کی و گرم وبه لحاظ فیزیکی در 
خانواده استثنا بودم. اصلیت من متعلق به منطقه جی و 
پاد گان مهر آباداست وامروز در همان منطقه خیابانی با 
عنوان سلیمانی وجود دارد که ب گرفته از نام خانواد گی 
مااست. پدربزر گ من مردی ۱۸۰ کیل و گرمی بود که 
دو متر قد داشت ومطمئنم برای وی رقیبی نبوده‌است؛ 
البته امروز برخی کشتی گیران مانند رضاسوخته 


سرایی در سن ۰ سالگى ۰ کیل و گرم هستند 
وی درباره حضور خود در ورزش ادامه داد:ابتدا 


نداشتم وپدرم مرابه ‌زورخانه‌ای در هفت چنار 

و بعد وارد کشتی شدم؛ در حقیقت من خود رانوچه 
زورخانه می‌پانم 1 

حکایت پيشنهاد رشوه 

درباره بازی‌با کشتی گیر مجارستانی و بالابردن‌دست 
داور به عنوان برنده‌بازی بگویم که: در آن بازی‌ها من 
چهار بر صفر از کشتی گیر مجارستانی جلو بودم که 
داورهامر اسه‌اخطاره کر دند واز اینرودست‌داور را 
به عنوان برنده‌بالا بردم. پیش از آغاز کشتی:مربی 
مجارستان به من گفته بود که پول بگیرم وبه کشستی 
گیر آنان ببازم که من قبول نکر ده بودم و آنان این پول 
رابه داور داده بودند. 


حضور دختر شناگر ایرانی 
در جایزه بزرک لندن 
روز نامه گاردین مدعی شد دختر ۴ ۱ساله‌ی‌ایرانی. 
برای نخستین بار در مسابقات جهانی سه گانه که قرار 
است این هفته در لندن بر گزار شود به نمایند گی از 
ایران شر کت وا ۳۰ 
این روزنامه در مطلبی مدعی شده که شیرین 
گرامی که دربریتانیااقامت دارد. در ا ۸۵۰ 
ورزشکار دیگر از ۸۳ کشور جهان در مسابقات جایزه 
بز رگ که درهایدپار ک لندن بر گزار می‌شود.بالباسی 
کاملا اسلامی شر کت خواهد کرد.اوباید ۱۵۰۰متر 


سلیمانی با تا کید بر اینکه عمر قهرمانی کوتاه‌است 
تاکید کرد: در بسیاری از مسابقات شر کت نکردیم. 
به‌عن وان مثال در بازی‌های کیف نیز به‌دلیل سوء 
مدیریت و قرار گرفتن یکی از کشتی گیران مادر برابر 
یکی از کشتی گیران رژیم صهیونیستی با این هدف که 
برد وی نشانه‌ای از برد ما در برابر این رژیم باشد تیم 
کشتی آزاد به ایران باز گر دانده شد. 

وی درباره وا کنش‌ه ای رسانه‌ای به بردش 
برابر حریف آمریکایی و کسب مدال طلای المپیک 
سنگین وزن نیز گفت: یکی از روزنامه‌های فرانسوی 
کاریکاتوری را کشیده بود که در آن من بر روی گاری 
از کشتی گیر آمریکایی برروی‌هواپیما پیشی گرفته 


بودم؛ازاین کاریکاتور ناراحت نشدم زیراماپادست 
خالی به این مدال رسیده بودیم. 
با قاشق به ما ماست می‌دادند 

این کشتی گیر ییشکسوت بایادآوری اینکه‌شرایط 
آمر وز کشتی بسیار مساعد تر از گذشته است یاد آور 
شد: ما برای حضور در آردوهای تیم ملی در منزل غذا 
ی ررد م راغا ی اردور کی نود و عو یب 
ماست می‌دادند!؛ در آن زمان ماامکان حضور مداوم 
در مسابقات کشتی رانداشتیم واین امر موجب می شد 
بدنمان به اصطلاح بیفتد . 

سلیمانی با تا کید بر اینکه در زمان ما تفاوتی‌میان 
فوتبال و کشتی نبود افزود: بسیاری از کشورهاهمچون 


راشناکند. ۴۰ کیلومتر رار کاب بزند. و در پایان ۱۰ 
کیلومتر رابدود. 

به نوشته گاردین. گرامی چهار ماه قبل به مقامات 
وزارت ورزش و جوانان در ایران نامه نوشت و تلاش 
کر الا ارا اک که کار ااا 
اد رای در م الات جما سه ال رادت اوبرای 
این کهاز خواست خود دفاع کند,چند هفته قبل به 
ایران سفر کرد.وی یک روز پیش از با زگشتش به 
لندن.از تهران به گاردین گفته است:«وقتی من را 
پشت در اتاق‌شان دید ند فهمیدند که چقدر درباره‌ی 
در محر رم رت 
آن هر کاری بکنم.» 

او قرار است با پوشش کامل در این رقابت شر کت 


5 ره 
۷ کرو ۹۲ فلت لے 


تر کیه کشتی رار ها کر ده و به فوتبال بهای بسیاری 
دادند و در نهایت این سیاست منجر به این شد که 
کشتی تر کیه سوخت و در فوتبال نیز برای این کشور 
اتفاقی رخ نداد. 

وی به دلسردی‌مردم ازدربی اخیر تیم‌های 
پایتخت اشاره کر د و گفت که در زمانی که من وسوخته 
سرایی کشتی داشتیم ورزشگاه برای دیدن ۵دقبقه 
کشتی مملو از جمعیت می شد والبته ام وزاين تماشا گر 
کشتی وجود ندارد چون کشتی‌ها زیبا نیست . 
حواله پیکان هدیه طلای المپیک 

این پیشکسوت کشتی همچنین اعلام کرد که 
کا ا ال لا الیک ازدستان آیت 
اللەھاشمى رفسنجانی رئیس‌جمهوری وقت حواله 
پیکان دریافت کرده‌است که در آن زمان‌ارزش‌این 
خودرو حدود ۰ ۴هزار تومان بوده ات 

سلیمانی که امروز عنوان پهلوان باشی راید ک 
می کشد درباره‌این عنوان گفت که پس از حفظ عنوان 
ا وان ولوان باشی را 
دریافت کردم. 
جرزنی سوخته سرایی 

وی مهمترین رقیب داخلی‌اش را رضا سوخته 
سرایی دانست و مهمترین رقیب خارجی خود رانیز 
تدیاشویلی از شوروی‌دانست و گفت که‌در کشتی 
لشگری را قبول دارد. 

ای از کشستی خودباسوخته 
سرایی گفت: در یکی از کشتی‌های ما ۱۸ ثانیه مانده‌به 
پایان سوخته سرایی گفت که بگذاریم کشتی‌مساوی 
شود که در همین حین به یکباره‌از من زیر گرفت و با 
خیمه سنگین من مواجه شد وبه قول خودش تادقایقی 
سرش جرقه می‌زد واين تجربه‌ای شد که دیگر زیر 
حرفش نزد. 

سلیمانی گفت: من |امر وز باید دوهزار شا گردداشته 
باشم و مدرسه کشتی راه اندازی شده و این ورزش 
آموزش داده شود؛ ما خواستیم داشته‌هایمان رابه 
نسل جوان منتقل کنیم که نشد و امروز به کشاورزی و 
کشتار دام روی آوردم ونشانه‌ای از کشتی در زند گی‌ام 


ست 


کند.لباسی که خوداوروی آن کار کر ده‌تاباشرایط 
مورد نیاز ورزش ايران مطابقت کند.از سوی‌دیگر. 
بر گزار کنند گان مسابقه‌ی جایزه‌بز رگ لندن قبول 
کرده‌اند که برای او 
چادری تعبیه کنند 
تاوی بلافاصله 
پس از خروج از 
آن‌بنواند 
لباسش را عوض 
کند و لباس مناسب 
«دوچر خه‌سواری» 
وپس از آن,«دو» 
رابپوشد. 
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پیر خواب 7 


7 خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 


دویاد آوری‌مهم:۱ )همه‌اسم هامستعاراست‌واگرمشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نو یسم»مانند مشخصات فر د 
دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! 

۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً 
فقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 
تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 
اشغال نکنند. 


هسوسو 
کفش تابستونی خریدم 
نازیلا پاکزاد. ۳ ۵ ساله. متأهل. خانه‌دار تهران 
خواب ديدم در مسجد هستم. با تعداد زیادی 
خانم نماز خواندم. بعد خواستم بروم بیرون. درش 
باریک بود رد نمی‌شدم. قبلا رد می‌شدم. انگار تنگ 


شده بود. خواستم از قسمت مردانه بروم بیرون. 
دنبال چادری می گشتم که سنگین‌تر باشد. هیچ 
چادری مناسب نبود. خادم مسجد دوست من است. 
او هم دنبال چادر مناسب گشت وپیدانکرد. دیدم 
در دیگری هم هست که به راه‌پله باز می‌شود و سمت 
کوچه می‌رفت. رفتم بیرون. دیدم کفش بندی مشکی 
تابستانی دارم. در خواب سه روز بود ان راخریده 
بودم هجده تومان. بندهایش از هم جدا شد. به درد 
نخور شد. دیدم کفش قشنگ دیگری هم هست که 
ان رادر بی‌داری هم دارم. ديدم ان راپوشیدهام. 
بیدار شدم. ضمنا سه سال است مسجد نمی‌روم. 

تعبیر ۱ 

خواب‌شمااسراری‌دارد که انهاراطوری 
می‌نویسم که خودتان بفهمید: کسی که مسجد را 
تر ک کرده‌وخواب مسجدمی‌بیند. یادلش برای 
مسجد تنگ شده‌یا کاری کرده که وجدانش آسوده 
نیست. باریک شدن در یعنی به جایی وارد شده‌اید و 
خروجش دش وار است ودردسرهایی دارد. آن کار 
هرچه هست. پنهانش می کنید زیراعرف جامعه آن‌را 
بد می داند. در خواب دنبال چاد ر مناسب هستید. یعنی 
غير از این که می‌خواهید خود رابیوشانید تاشناخته 
نشوید. خواهان چادری هستید که شما راسنگین‌تر 
نشان‌بدهد.سوّال: آیابه شما طوری نگاه‌می کنند 
که حس می کنید سنگین نبوده‌اید ؟ شما سر انجام از 
بیراهه به کوچه می‌زنید. کفشی تابستانی دارید که 
در خواب خریده‌اید. چنین کفشی یعنی عاطفه‌ای که 
پایدار نیست. در خواب هم بندهایش جدامی‌شود و 
دیگر به درد نمی‌خورد. قیمتش هم هجده تومان است 
واین یعنی سن کسی که به او عاطفه دارید دقیقا هجده 
سال از شما کمتر است(تأیید کرد). وقتی می‌فهمید آن 
کفش هجده تومنی به درد نمی‌خورد. کفش خود تان 
رادر پامی‌بینید.این کفش نمادهمسر شماست ولی 
باز هم بندی و تابستانی است. نتیجه می گیرم که با 
همسرتان مشکلات زیادی دارید. پيشنهاد می کنم از 
دری وارد نشوید که نشود از آن بیرون رفت. 
تسم 


نها 


تا بقنيهازصفحه ۴۹ 


ببرم واز چه کسی کمک بخواهم؟ درون مردابی 
افتاده‌بودم که رهایی از آن‌امکان‌پذیر نبود.باربد 
تهدید کر ده‌بود که‌اگر در برابر خواسته‌های کثیفش 
تسلیم نشوم فیلم راپخش می کند واز طرفی حتم داشتم 
که‌| گر جریان رابرای پدریامادرم بگویم واز آنھا کمک 
بخواهم, گور خود را کندهام اهیچ کس نمی‌تواند حال 
وروزم رادر آن شرایط درک کند. سر گردان و متحیر 
بودم.به زور مدرسه می‌رفتم و سر کلاس می‌نشستم 
در حالیکه حواسم جای دیگری بود. مجبور بودم برای 
خانواده‌ام فیلم بازی کنم و خودم راخوب و سرحال 
نشان بدهم.همان روزها بود که آن فکر به ذهنم خطور 
کرد.باید هر طور شده باربد و آن فیلم لعنتی رااز بین 
می‌بردم و اینگونه شد که وقتی باربد تلفن زد و گفت: 
«خانم خوشگله. امروز عصر بابا و ننهت رو به یه بهونه 
بپیچون وبیا پیشم که بی‌صبرانه منتظر تم. اگه نیای هم 
خودت می‌دونی جی میشه؟!» جاقوی زنجانی پدر را 
از بین وسایلش برداشتم و به خانه باربد رفتم ودرست 
در لحظه‌ای که مشغول باز کردن در بطری مشروب 
بود تا به قول خودش عیش و نوشش کامل شود. چاقو 
راتادسته در پشتش فرو کردم. حس وحالی که در 
ان لحظات داشتم قابل توصیف نیست. من دختری 
ریزنقش وضعیف جئه بودم آما باضرباتی که باقصاوت 
تمام بر پیکر باربد می‌زدم اورانقش زمین کردم. از 
نفس نکشیدن بار بد که مطمئن شدم.سراغ کامپیوتر 
رفتسم.باید آن فیم راازبین می‌بردم اما سربزنگاه 
دوست صمیمی باربد که کلید خانه راداشت. سررسید 
وبا دیدن پیکر غرق در خون باربد جلویم را گرفت شد 
وا اه 


-هیچ وقت نمی‌بخشمت فهیمه! 

ای رابدر بمداز قمام ف دن جله داد گام حطات 
به‌من که دستبند به دست همراه‌ماموران به زندان 
منتقل می‌شدم گفت و سپس دستش راروی قلبش 
گذاشت وروی زمین‌افتاد. پدرم رافوری‌به بیمارستان 
رساندند اما دیگر دیر شده‌بود. پدرم به خاطر جفایی 
که در حقش کردم شوکه 
شد و دراثر ایست قلبی 
د رگذشت. من هم علیرغم 
اعتراضی که به حکم داد گاه 
گذاشتم‌اما نتوانستم تهدید 
شدنم توسط باربد را ثابت 
کنم. فلشی که باربد ان فیلم 
لعنتی رادر آن ريخته بود هم 
پیدانشد. حتم دارم دوست 
بارب‌دهر چند گردن‌نگرفت 
اف 
فلش راجایی مخفی کرده 
بود و اینگونه شد که حکم در 


0 
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دیوان عالی تایید شد. قصاص! 

سر گذشت زندگی‌ام رااز پشت میله‌های سرد 
زندان‌برایتان می‌نویسم.هفده‌سال بیشتر ندارم‌اما 
باید با دنیایی هراس و ناامیدی برای اجرای حکمم 
انتظار قانونی شدن سنم رابکشم. نمی دانم چه چیز و 
چه کس رامقصر بدانم؛ماهواره باربد. حماقت خودم؟ 
دیگر چیزی نمی‌دانم جز اینکه سر گذشت زند گی من 
سراپاعبرت است برای تمام دختران جوان تافریب 
سخنان زیباو زمزمه‌های عاشقانه شیطان صفتان را 
نخورند! 


ی 


او لین هوسسه ترهیم مو در آیران 

زیر نفلر متخصص ترمیم عو از کانادا 

یزان خضادان ولی کر - حتب ستما اقفر تفا - طلقه سوم ی 
liڌت ja *T AAA‘ ‘TA. — AAA -AYTT — AAAAAIAYTA - AAA TITFT‏ 


پیغام‌بای‌روشنایی 


: > ق از:د کتر نويد خدادوست 


نتیجه مشخص شد. آرامش شما پله پله در حال 
شکل گرفتن است. گرفتاریهای فکریتان کاهش 
20 یافته‌ا ند امامی‌بینید که درخواستهای ذهنی‌تان 


5 تمامی ندارند و هنوز وقتی با خودتان خلوت می کنید دلتان هوس غاز 
همسایه را دارد و به این باور نرسیده‌اید که شما هم هر آنچه در چنته داشته‌اید را 
رو کرده‌اید و نتیجه همین شده که می‌بینید و البته که قسمت بزر گ لطف حضرت 
حق به خودتان را نمی‌بینید. امانگرانی ام از بخش قدردان نبودن شماست که ممکن 
است در آینده دور دور و بر شما را خلوت کند. خلوت! 


وقتی قلم رابه دست می گیرم تا در مورد شما 

187 بنویسم. یک دنیا ماجرای مختلف و جور واجور 

یکهو هجوم می آورند و نمی‌دانم واقعاً شما چطور 

تحمل چنین چیزی رادارید در حالی که اگر حتی کمی خلوتی برای خودتان 

مهیا سازید خیلی خیلی بهتر می‌توانید نقشه‌هایتان را اجرا کنید و به قول خودتان 

سرشکسته یا خجل نباشید که البته چنین نیست وهمه می دانند که شمافر دی معمولی 

نیستید و هر چه می توانستید و حتی بیش از حد توانتان کرده‌اید و هیچ کس چون شما 
نمی‌توانست اینچنین بحران را تبدیل به موقعیت کند. آرام بگیرید! 


دچار تحولی شگرف شده‌اید آنقدر که به 
RR‏ وضوح می‌شود آن را در رفتارتان دید و حتی از 
۲ کت گآ ن لذت برد »اما چنین تغییری لازمه‌اش پذیرفتن شرایط موجود است 
که شما بر خلاف دیگران خیلی با آن مشکل ندار ید اما پیدانیست چراوانمود 
به نارضایتی می کنید و برای خودتان رنجی مضاعف رابه تن می خرید. در مورد 
کاری که کرده‌اید و خالا د یگران از شسما طلبکار هم هستندباید بگویماگرپرای 
خدا کر ده‌اید لبخند بزنید. چون مقیاس «او» این جیزها نیست اما اگر برای خودتان 
یا دیگران کرده‌اید راهی جز تحمل چنین بی‌عدالتی‌هایی نیست! 


یک ماجرای جالب و قابل توجه برایتان 
اج 7 در حال شکل گرفتن است و می‌بینید که توجه 


خداوند به شما کم که نه بیشتر هم شده است. 


اما پیدا نیست چرا همچنان متوقع و مغرور قصد نشستن و غصه خوردن را دارید و 
راجایگزین آن کند. البته خودتان هم به دنبال جایگزین هستید و تلاش‌هایی هم 
کرده‌اید اما خوب می‌دانید که اینها نتیجه‌بخش نیست. دوست خوبم! اگر احساس 
می کنید از کسی یا چیزی دور شده‌اید یقین بدانید هیچ چیز اتفاقی نیست! 


خیلیشیلي شوش خالم کم یم رور 
میان این همه آشفتگی ودرهم وبرهم بودن افکار و 
شرایط سامانی منطقی یافته‌اید و قصد پا گذاشتن 
در مراحل بعدی راهم دارید ولی قبول کنید که در همین شرایط هم ذهنتان متاسفانه 
به جای آن که به سوی بالا باشد در گیر این و آن است و همین موضوع باعث کاهش 
قدرت اجرایی شما می‌شود. در مور د نقشه‌ای که قصد به اجرا در | وردنش راداشتید 
و ماجرا ناکام ماند هم توصیه می کنم بیش از این تقلا نکنید که کار گره می خورد! 


در گیر ودار اجرای یک پروژه ماند گار خیلی 
به خودتان سخت گرفته‌اید و زودرنج و شکننده 
به نظر می‌رسید. در حالی که شما فر دی با اراده و 
باافکاری زیبا هستید که به این ساد گی‌ها نمی‌شود به درون افکار تان رخنه کر د. 
البته چندی پیش یک ضربه روحی هم به شما وارد شد که با ت وکل به حضرت حق 
آن را پشت سر گذاشتید و حالا با تمام قوا در حال جنب و جوش هستید در ضمن 
یقین بدانید ماجرایی هم که ذهنتان را به خودش مشغول کرده ختم به خير می‌شود 
چون پیش از این هم این گونه شد و دیدید! 


2 
۷ مور ٩۲‏ اطاعات کل 


دلشاد و قبراق و سرحال در حال تجربه 
کردن یک شرایط جدید هستید و گویی تمام 
دنیایتان را با خودش مشغول کرده اما همین حالا هم در عمق نگاه شما 
غمی ناشناخته و عجیب موج می‌زند غمی که ناشی از نگرانی فردا است یا تنهایی 
آینده‌نمی‌دانم ولی چیزی که پیداست شما راه حل را می‌دانید و هر روز هم در مقابل 
دید گانتان رژه می رود اما گویی نیرویی پررقدرت از درون شما را از رسیدن به آنچه 
شایسته آن هستید باز می‌دارد. توجه کنید خدا را هیچگاه نباید از یاد ببرید! 


وقتی که خلوت می کنید رنج‌هایی که طی 
این مدت متحمل شده‌اید ویرانتان می کند اما 


وقتی قدم در جمع می گذارید و قصد یاری رساندن به خود و دیگران را 
دارید نیرویی عجیب در وجود شما موج می‌زند. نیرویی که پیداست به این زودی‌ها 
به انتها نخواهد رسید و برای هر چیز و هر کسی راه حل دارد. جز شما! شمایی که 
از کود کی آرزوهایی طلایی و اجرا شدنی را در سر می‌پروراندید و اما بی‌توجهی به 
مسایل جزبی شمارا از آن باز داشت. دوست خوبما عادت غلط را همین حالاباید 


از خود دور کنید. همین حالاا 


یک ماجرای بز رگ و پرریشه و تلخ راپشت 
سر گذاشتید. مساله‌ای که می‌توانست هر کسی 


خودتان هم به آن اذعان دارید طرحی را پی‌ریزی کر دید که تجربه‌ای چندین ساله 
رابرای اجرایش طلب می کر د والبته در اين مسیر خداوند بخشنده ومهربان هم 
خود جداو سعی کنید در مر حله جبران نقشه‌های نز دیک کننده را به اجرا بگذارید! 
در مورد مساله‌ای که ذهنتان رامشغول کرده هم مواظب باشید! 


بسک ماجرای کوچک قابل حل ام آزار 
دهنده از شما دور یا به نوعی ختم به خير شد و 
دیدید که در بسیاری از مسایل ذهن می‌تواند 
اشتباه کند و راهنمایی‌های او خیلی هم کارساز نیست. چون ذهن هميشه 

بر روی غرور و داشته‌های نه چندان بااهمیت سر مایه گذاری می کند وب رخلاف 
آن شعور بر روی داشته‌های واقعی و منطقی. در مورد ماجرای بیرون از خانه هم 
خوشحال باشید چون مساله‌ای که می‌توانست همه چیز را تحت‌الشعاع خودش 


یک اتفاق بسیار کوچک شمارابه عمق 
اشتباهی که در گیر و دار مشغول کردن‌ذهن 
وروحتان بود راهنمایی کرد و گره‌از مساله‌ای پیچیده گشود تاعبرتی 
باشد که در آینده به ساد گی همه میوه‌های ذهنی تان را در یک سبد نچینید و سعی 
کنید پادر مسیری بگذارید که پل‌های بر گشت‌پذیر بسیاری داشته باشد. البته 
همین حالا هم تپش قلب مهربانتان حرف‌هایی با شما می‌زند که امیدوارم دریابید 
محل حضور خداوند مهربان را با عوامل دیگر پر نکنید. در مورد مساله خانواد گی 
که ذهنتان درگیر آن شده هم یقین بدانید ختم به خیر می‌شود! 
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شمافردی هستید که معتقدید به این 


ساد گی‌هادم به تله نمی دهید و آ نچنان قدر تمند 
و بااراده‌هستید که می‌توانید کوه راجابجا کنید. ولی وقتی با خودتان 
خلوت می کنید. رنجش‌های زمینی و زود گذر چون دیواری بلند در مقابلتان قد علم 
می کنند و همه چیز را تحت‌الشعاع خودشان قرارمی‌دهند. در حالی که می‌دانید به 
این ساد گی‌ها نمی‌شود از یک درد کهنه خلاصی یافت و چیزی که ذره ذره‌بیاید 


باید ذره ذره برود»اعتماد کنید! 


خر دورزان 


هشه 


به ر اه آدذاد 


گان و ر استان می روند 


زر کمیر 


سلام؛باز هم مثل همیشه دنیاروشاد وشادی رودنیا 
دنیابراتون آرزوم یکنم. 

ازاینکه صفحه خود تون رو می خونید ممنونم 

حتمامیدونید که درلیست غذاهایایرانی بسیارند 
غذاهای ی که سری عآماده می‌شوند وبسیار هم خوشمزه 
هستند.ا زاین غذاهابه عنوانلقمه‌ها ی ای رانی‌هم یاد 
میشه.باو رکنید بسیاری از لقمه‌هایایرانی(ساندویچ 
خودمونی)هم خوشمزه هستند هم مقوی و سالم. 

واین درست بر عکس بسیاری از ساندویچ‌هایی 
هست که بانام فست فود جایی برا خود شون در سبد 
غذایی ما با زکردند. 

| 


مواد لازم: 
سبزی: ۰ ۳۰ گرم شامل (تره ,جعفری.شوید,نعنا) 
پیاز: ۱ عدد متوسط 
تخم مرغ: ۵ عدد 
سیر: ۲ حبه 
اشپل: ۲عدد 
نمک وفلغل: به میزان لازم 
سیب زمینی: ۲ عدد متوسط 
روغن: به میزان لازم 
طرز تبیه: 
اشپل یا خاویار ماهی راشسته و کتار می‌گذاريم. 
سبزی‌هاراپس از شستن,خرد می کنیم. سبزی 
باید کاملاریز خرد شود.سیرراپوست گرفته وریز 
خرد می کنیم و به سبزی‌ها اضافه می کنیم. 
پیاز رارنده کرده و آب آن رامی‌گیریم. 
سیب زمینی رارنده کر ده و با پیاز مخلوط می کنیم. 
اشپل‌ماهی رابامخلوط پیاز وسیب زمینی وسبزی و 
سیر مخلوط کرده و خوب هم می‌زنیم.حالا به مخلوط 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 
mmh.chef@gmail.com‏ 


یاد م مياد قد یماوقتی خانواده‌هاماهی می‌خریدند 
اشپل يا تخم ماهی یا خاویار ماهی رااز شکم ماهی در 
م یآ وردند ومی‌شستند وبااون یه وعده غذای خوشمزه و 
مقوی درست م یکر دند که هم بوی خوبی داشت هم مزه 
و طعم فوق العاده. این غذای محلی هنوز هم در استانهای 
شمالی طرفدارای پروپا قرص خودش رو داره. 

ک وکو ی اشپل از جمله لقمه‌های غذا ی ایرانی‌هست 
که‌هم سریع درست ميشه هم خوشمزه.البته‌اين ک وکوبه 
چند ین روش تهیه ميشه.چون خیلی‌ها شاید بخوان برای 
اولین با ر این ک وکورودرست کنند من یک نمونه خوب 
اون رو براتون اموزش خواهم داد. 


فوق تخم‌مرغ.نمک و فلفل رااضافه کر ده‌وباز هم 
مخلوط می کنیم. 

برخی‌دوست دارند که دانه‌های اش پل در کو کو 
درشت باشد وبر خی دوست دار ند که همه مواد رابا 
هم میکس کنند.شما هر کدام را که تمایل دارید انجام 
دهید. به مخلوط فوق بهتر است کمی استراحت داده 
تامواد کاملا به خورد هم بروند. 

تابه راروغن می‌ریزیم و می گذاریم تاداغ شود. 

مايه کو کوراداخل تابه ریخته و حرارت راملایم 
کرده تا یک روی کو کو کاملا سرخ شود. 

می‌توانید مايه کو کو رایک تکه در تابه ريخته ويا 
اینکه ان را تکه‌ای درست کنید. 

وقتی یک طرف کو کو پخت آن را بر گرداندهو 
طرف دیگر راسرخ می کنیم. تقریبا نیم ساعت زمان 
لازم داریم تاغذاسرخ و اماده شود. 

خوردن‌این غذارو یک بار حتماامتحان کنید. 
مطمتّن هستم که خوشتون میاد. 

توصیه‌سر آشپز.اینجوریغذاکواکط : 
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۱ املاعات شم ارو ۳۵۷٦‏ 


شکوفه های‌زند گی ؟ ] 


سراوانی 


آرمان خباز واحد 


امیدرضا رضانژاد 
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روژان مرادی 
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ابوالفضل احدی 


پیام از شماچاپ ازما 
زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


همسر مهر بان حسین جان زلال‌ترین شبنم شادی را هميشه بر چشمانت و 
زیباترین تبسم خوشبختی همیشه بر لبانت آرزو داریم نه برای امروز بلکه برای هر 
روز تولدت مبارک همسرت لیدا و دخترت نازنین گلیچ -تهران 
۶ همسر ج محمدمهدی جان.ای چر اغ زند گی‌ام سالروز تولدت رابا تمام وجودم 
تبریک می گویم. امیدوارم سالهای سال سایه‌ات بر سر زند گی من و پسرانت علی. 
امیر صدرا و امیر کسری باشد. همسرت لیلاسید فتحی - تهران 
یسر چ علی جان» ۵ ۲ شهر یور سالر وز یازدهمین سال تولدت است.بدان که تو 
بر کت زند گی من و پدرت و بر ادرانت امیر صد راو امیر کسری هستی. 
مامان لیلا و بابا محمدمهدی صباغ -تهران 
۶ کیمیاجان ۱۶ شهریور سالروز تولد تان را تبریک می‌گوییم همیشه شاد وسلامت 
بمان و بدرخش خاله‌هایت پروانه و فرزانه احدی -ابهر 
فر شته‌جان خو اهر عویزج مهربانی بهترین عطر يست که در شاخه گل جاریست 
و تو یکی از بهترین شاخه گلهای دنیایی. ای خوش‌بوترین گل ۲۸ شهریور سالروز 
تولدت مبار ک جواد قدوسی از تهران 
۶ کیمیاجان,۱۶ شسهر یور پانزدهمین سالروز تولدت مبا رک همیشه در پناه خدا 
شاد و تندرست و موفق باشی دوستت داریم 
پدر و مادرت نسرین احدی و فرهاد کاظمی -خواهرت پربا کاظمی 
همسر عریوج صدیقه سادات, تو ماه منی تو همه دنیای منی, دلم می خواست دو 
بال طلایی داشتم تا برای ستاره‌باران کردن شب تولدت به آسمان می‌رفتم. سلطان 
قلبم تولدت مبار ک عسگر حاجی‌زاده-ورامین 
يدر عزیو نو از جانمامروز سالروز تولد توست و من غرق در خوشحالی‌ام. امروز 
سار وز روزی است که خدافر شته‌ای همچون تو رابه این دنیا افزودهاست. کسی 
که تمام وجود من و هستی من است. نمی‌دانم با کدام جمله دوستت دارم راانشا کنم 
اما کاملتر از این چیزی ندارم دوستت دارم ای تمام زند گی‌ام 
دخترت سارا قهرمانی -تهران 
۶ مادر گل و زحمت کشچبابت همه زحماتی که تا کنون برایم کشیدی قدردانم و 
نمی‌دانم چگونه این حس قدردانی را به تو نشان بدهم. اما تنها این رامی‌دانم که با 
دخترت سارا قهرمانی -تهران 
یدړو مادر هر بان و عوزینج محبت ومهربانی‌های شما تلنگری است به پنجره 
زند گیم تا بگویم به پاس این همه خوبی‌هایتان به شسکوفه‌های بهاری و ماه و مهر و 
ناهید سو گند که بی‌نهایت دوستتان دارم امیرعلی بختیاری - گچساران 
ر هر اجان,عزیز تر از جانم تولدت بهانه‌ای شد تااین فصل رابیشتر از فصل‌های 
دیگر دوست بداریم آنقدر سیر بخند تاندانی غم چیست. ۲۰ شهریور تولدت 
مبارک مادر و پدرت. مرضیه و مجتبی و برادرت محمد مهدی راستکار 
همس عر یزم مجتبی» ۰ ۲ شسهریور راباتقدیم ۰ سبد گل محمدی به همسر 
مهربان و زحمت کشم تبریک می‌گویم. دوستت داریم 
همسرت مرضیه و فرزندانت زهرا و محمدمهدی راستکار 
در ۲۰ شسهریور دنیا صدای گریه‌ی کود کی را شنید که امروز تنها بهانه برای 
خندیدن من است. امروز رابا هم لبخند می‌زنيم. علیرضا جان تولدت مبارک 
از طرف مادرت کبری اردشیری و پدرت یمان محمدی از لردگان چهارمحال و بختیاری 
#5 نسرین جان روز تولدت ۱۷ شهر یور رابه شما فرشته‌ی مهربان ودوست داشتنی 
تبریک می گوییم و عاشقانه دوستت داریم 
همسرت محمد جواد ابراهیم‌نسب و فرزندانت علی ولادن 
خاله آذر و آقا مسعود عر یر پیوند قلبهای مهربانتان را در بهار زیبایی‌ها تبریک 
عرض می کنم زهرا صادقی-تهران 


تمام وجود دوستت دارم 


۶ همسر عز یز ج جو اد جان تمام حجم خیالم از تو لبریز است خیالم کوچک نیست. 
تو بی‌نهایت عزیزی, ۳۱ شهریور سالروز تولدت مبارک 
میتراعبدالی از کرج 
۶ امیر علی جان. نا نینم. امیدوارم گل وجودت همیشه در باغ زند گیمان شکوفا 
وسرسبز باشد. ۲ مهر ۲ سومین سال تولدت مبار ک 
باباجواد و مامان میترا عبدالی از کرج 
يسر ج حسین عزیز و عر و سم فاطمه‌جان تولد بهترین گل زند گیتان بانام مبارک 
محمدرضارابه شماتبریک می گوییم وامیدواریم قدوم نورسیده تان مایه خیر و 
مباهات در زند گی شما باشد از طرف پدر و مادر: زهراو عیسی لک‌زایی 
و احله عوزین همسر خو پچ شکفتن گل وجودت در ماه‌شهریور که خاطره‌انگیز ترین 
ماه زند گی‌ام است مبارک. عزیزم دوستت دارم 
همسرت حمزه راضی -آبادان 
۶ آرشسین و آړ تین عنم خو ههای کلم تولد شما برای ما زیباترین خبر خوش را 
هدیه آورد. تولدتان مبارک باد 
پدربزرگ و مادربزرگ پری اسماعیلی و جمشید سعیدی 
هدی مهر بان تولد توء تولد زیبایی و طلوع عشق نسیم است» باش که هميشه 
بمانم تولدت مبا رک همسرت نسیم بهداروند -شوشتر 
آړ مان جان همس مهرجانچسیام شهر یور سالروز تولدت گلباران باد امید وار م 
همیشه سلامت باشی همسرت ناهید حسین‌زاده و دخترت روناک -تهران 
کی عوزیزچ.ای جان جانانم. در روز ۲۸ شهریور دومین سالروز پروازت عاشقانه 
همسر تنهایت مجید 
جناب آقای مهندس محمد کرهی,قبولی شمارا در آزمون کارشناسی‌ارشد 
بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صمیمانه تبریک می گویم 
همکارت فردین نظری-سرپل ذهاب 
مس ادر مهر بان نام تورازی است نوشته بر بال فررشته‌هاء گلها همه به نام تو 
مشهورند. آیین ه از انعکاس نام تو می خندد و من به تو می گویم دنیای من برایم 
بمان تولدت مبارک دخترت عارسه قربانی سملایر 
بهترين فر شسته دنبابابامحسسن چان, تورا دوست دارم و به شما افتخار می کنم 
اميد که سایه شما تاابد بر سر ما باشد ۲۰ شهریور سالروز تولدت مبا رک 
دخترت مهسا عسگری-ارومیه 
#۶ محصو ج جان. دوست‌من.امیدم, کاش گذر زمان در دست من بود آن وقت 
من لحظه‌های شیرین با تورا آنقدر طولانی می کردم که وقتی برای بی تو ماندن 
نمی‌ماند. تقدیم به هم نفسم عاطفه اردشیری -بروجن 
**حدیشم و آقاکبانو ش, حقارت واژه‌هاراوقتی دیدم که نتوانستند مهربانیتان 
راتوصیف کنند با آرزوی بهترینها, امیدوارم که پیون د زمینی‌تان در قلبهایتان 
اسمانی باشد عاطفه اردشیری -بروجن 
سید ناصو جان.دستهایمان آنقدر بز ر گند که تلخی دنیا رابه کامت بچر خانم اما 
یکی هست که بر همه چیز تواناست به او می‌سپاریمت وبرایت آرزوی خوشبختی 
داریم. ۲۶ شهر یور سالروز تولدت مبا رک 
همسرت پروین و دخترت پگاه میرشفیعی -تهران 
شر وی اجان خو اهر عوزیسوم| کنون به جای پاهایم دوب ال طلایی می‌خواهم تادر 
زیباترین تاریخ تقویم برای ستاره باران کردن شب تولدت تا آسمان پرواز کنم و بر 
روی آن بنویسم ۲۱ شهریور سالروز تولدت مبار ک 


به یادت هستم. روحت شاد 


شیدا و وحید کرنش لو-تهران 

یوب عویمبهترین آهنگ زند گی من تپش قلب توست و قشنگ ترین روزم 

شکفتن توست تولدت مبا رک زهره چالاکی -قوچان 

۶ محدته حسینی, خو اهر ز اده عزیم تابستان ما راباوجود گرم ونازنینت صمیمی 
و زیبا کردی دوازدهمین سالروز شکوفائیت مبار ک 

داپی‌ها عباس و مجید و پسر خاله محمدعلی 

حور ساعرزین ۰ ۳ شهریور دنیا صدای کود کی راشنید که امروز تنها بهانه‌ای 

برای نفس کشیدن من است.ای که به تمام تنهایی‌هایم معنی زند گی بخشیدی - 

تولدت مبارک مامان زینب و بابا بهروز توکلی-تهران 
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خدمتی ماندگار از بانک باسارگاد 


ی باهزینه بانک پاسارگاد سپردهدگذاران‌این باتک نزد بیمه پاسارگاد 


۰ ببعه حوادت به‌هزننه بانک‌پاسارگاد 

» بیمه آتش سوزی منژل مسکونی به هزینه بانک پاسارگاد 
1 تخفیف بیما یدنه اتومبیل سپریه کذاران 

۰ بیمه تکمیلی حادثه . به غزبنه بانک پاسارگاد 


مرک اطلاع رسائی: ۸٩‏ ۸۲ ۰۲۱-۸۳۸۸ 
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لردش خون را عر مطح زبر بوست افز ابش داف باعت حون رسانی به باقلهای پوست سر دیاز مر و 


و و مالس سطع پرست را شعادل مسازه که هسن سله باعت السعام پوست سر و جلو یری از 
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